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شم اللّهٍ الَجْمنِ الرّحیم 

12 ويژگي منحصر بفرد در آثار مکتوب موسسه قرآني تفسیر جوان 

1 اعراب‌گذاري کامل «همه > آیات؛ روایات و کلمه‌هاي عربي . 

2 طرح جلد ابداعي و گرافيکي جدید متناسب با «جمعیت همدف 
هر کتاب». 

3 صفحه‌آرايي شعرگونه و چشم‌نواز تا خواننده به دلیل پرش مرتب چشم 
«خسته» نشود. 

4 آزاد بودن «هرگونه نسخه برداري» و چاپ از روي آثار مکتوب 
و کي رایت نرم افزارها. ۳۳ 

5 همه محصولات موّسسه پس از فروش و استفاده. حتي اگر اسیب 
دیده باشد, «پس گرفته مي‌شود». 

6 فروش اقساطي به قیمت نقد و با تعیین اقساط «توسط خریدار». 

7 امضاي «حداقل يك مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تایید محتوا 
قبل از چاپ اخذ مي شود. 

9 آباد موّسسه به افراد بي‌بضاعت به طور «رایگان» تقدیم فش کرنود: 

9 همه «آموزش‌هاي تخصصي قرآني» گروه موسسات وان 
تفسیر جوان «رایگان» است. 

0- براي هیچ يلك از آنار, حق‌الت ألی ف دریافت نمي‌شود. 

11 

تنوع‌تخصصي محصولات متناسب «باجا معه هد ف يعني کودك, نوجوان,جوان,زنان 
,خانواده‌ومساجد». 

2 نشر نهايي آنان نیز ای ازا بیوصت فویست در طرح 
پایلوت (۱۵۲ ۳۱۱0۲) در 

«حمعیْت ماطب صدف» صسورت تست و 

درصورتي که هرکس‌از صدر اسلام 
تاسال1420هجري قمري(سال تأسیس موّسسه 

قرآني‌تفسیرجوان)يك نمونه کتاب قرآني راباجمع «12ویژگی»مذکور, به‌این 
موسسه 

ارائه دهد. براي هموطنان داخل کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و 
براي‌افراد مقیم‌خارج از کشور مبلغ 000/10 دلار» جایزه به عنوان 
حق‌الکشف تعلق هی کیرد ۳ 

(قيمت گذاري کل محصولات موسسه برمبناي 12 ويژگي اشاره شده, انجام 
مي‌شود) 

دکتر محمد بيستوني 


رئیس هیئت مدیره گروه مسسات قراني تفسیر جوان‌شامل: 

[ موس فرآني فصص(تخصصی کودکان) مقر نویامران(تخصص 

رضوان 

(تخصصي زنان), ,موّسسه قرا زب تشه نزن اه (تخصصي‌خانواده), , موسسه 

گرانی.حضاحد ان (خصصی .فساحد ار معستته. عوای. ام الیش 

(تخصصي 

تغذبه, گلها وگیاهان دارويي), ,. موسسه طب قرآني مائده‌طلايي (تخصصي 

ِ سنبي باآموزه‌هاي قرانت) موسسه ک اتف و علم زند کف (تخصصي 
۱ 9 

علمي قرآن) ,مقسسه خیریه عاطفه (تخصصي احداث کتابخانه. مراکز 

و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم)] 


-‌ 


شاب امل الحه, الند یرد ااحه و لکش ور ال مه التسْعَه ‏ 
کباب ۱۹ سبط و ۳ 


گر . 
الاثبیاء 5 و المرُسَلین الْمعَدٌ لقطع داب الطلَمَة و الْمَدّخرِ لامیاء الْقرائْض و 
تعالم لین 


وه ن لسن صاجب الْعضّر و الّمان عَقلّ ال تعالي قَرجة ارف ها 


1 


مر 

اولیاقوامدل اعد اوه لت الفتصل با سُّالرَض والسَماءقَمسّنا 
5 اهلنا اص فت مسا ۱ 1 
مَرجاة من ولائك و مَحَبیكَ قوف لنا لت ین مك و " 


متن تأییدیه مرجع عالیقدر حضرت «آية الله العظمي مکارم شيرازي» در 


مورد کتاب «تفسیر جوان» (منبع مطالعاتي و 

تحقيقپاتي اشلسسته: طوفشن. انس شتا قسوان6) 

تشم له الرخمت ال حیم 

فران یدبا لافرین سعد افتطار مامسمانان انست ه عاکمی با فران اش 
نشود , پي به عظمت آن نخواهد برد و هر قدر آشنايي ما با این کتاب 
بزرگ آسماني افزون گردد , به درجه اهمیت و عظمت آن بهتر پي مي‌بريم 
و3 براي حل مشکلات مسلمین در دنياي امروز ,؛ بهترین راه گشا 
به همین دلیل‌شایسته است نسل‌جوان برومندما روزبه روز با این کتاب 
آسماني آشناتر گردد , نه فقط به «خواندن» و «قرائت» و «حفظ» آن , 
بلکه به «محتوا و معناي را خن نا سار 
روشني ويژه‌اي به تمام ژید کو: آنان بدهد و از آنان افرادي باایمان , 
شایسته , قوي , شجاع و طرفدار حق بسازد . 
تک( 


ر3) 

محیط ما ایجاد کرده است , جناب آقاي «دکتر محمد بيستوني» که فردي 

باذوق و علاقمند به مسائل اسلامي و مسائل جوانان است ۰ ابتعاري به 

خرح داده و تفسیر نمونه را به صورت فشرده و خلاصه با «سبکي تازه» که 
بة اسانین قابل استفاده براي همه جوانان باشد 4 درآورده و به گونه‌اي که 

فم‌اکتون ملاحظه مي‌کنید . در اختیار آنان گذارده است . خداوند این 

خدمت را از ایشان قبول کند و به همه جوانان عزیز توفیق استفاده از آن 

را مرحمت فرماید . 

ناصر مکارم شيرازي 
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چند سالي است که توفیق بحث و گفتگو با جوانان عزیز خصوصا در 
محيط‌هاي دانشگاهي و مراکز علمي و تحقيقاتي نصیب شده است. در این 
نشست‌هاي صمیمانه سوالات فراواني در ارتباط پا «تصوف و عرفان» 
مطرح شده و نسل جوان را در اين رابطه بسیار مشتاق و علاقمند 
یافته ایم. بنابراین تنصمیم گرفته شد کتابي ساده و مختصر در این رابطه 
خالیف بننود. در جریان تحقیق و کشف منابع معتبر و مستند در موضوع 
اشاره شده, به کتاب ارزشمند «جلوه حق» تألیف دانشمند فرزانه» پدر 
معنوي نسل جوان و مرجع عالیقدر حضرت آية اللّه مکارم شيرازي مواجه 
شدم. با مطالعه مکرر اين اثر گرانبها آن را از هر جهت «كافي و پاسخگو» 
یافته و مسیر کار را , به جاي تالیف اثر جدید, با 

پیش گفتار (7) 

کسب اجازه از محضر معظمْ له به ساده‌سازي کتاب مذکور از طریق 
خلاصه‌سازي, اعراب‌گذاري و شرح مختصر برخي عبارات در پاورقي, تغییر 
دادم و نام خلاصه کتاب پادشده را «صوفي گري از دیدگاه قرآن و 
حدیت >> انتخاب نمودم. امیدوارم جوان‌هاي عزیز حقانیت مکتب تشیع را 
بیشتر درك نموده و در دام شيطان‌هاي زنکازنی اسیر نشوند. 

دکتر محمد بيستوني ۱ 

رئیس هیئثت مدیره موسسه قراني تفسیر جوان 

تضران تیرساه 1287 

(8) صوفي‌گري 


هشدار به جوانان 


حدود چهل و چند سال پیش که بخش اول این کتاب را که نخستین اثر 
حقیر بود نوشتم جنب و جوش صوفیان در بعضي از شهرها بسیار زیاد بود ؛ 
و حکومت ان زمان نه تنها انها را ازاد گذارده بود ؛ بلکه گاهي رجال دولت 
خودشان دست در کار ساختن خانقاه داشتند و اهل خرقه و در سلك 
درویشان بودند! 

دلیل آن هم روشن بود, آنها مذهبي را مي‌خواستند که به او درون 
بیردازد و کار به #بیرون» نداشته باشد, در سیاست دخالت نکند ؛ ۵ ولا 
سر از سیاست بیرون نیاورد ؛ از «ناسوت» بگریزد و به «لاهوت» و 
«جبروت » پناه برد. 

علاوه بر دین, از ووخانیوی بت به لسن وا باشد تا خطري را که 
هميشه از محور بودن علما در جامعه احساس مي‌کردند پیش 
نیاید 

هشدار به جوانان (9) 

و کابوسي که سرانجام دامانشان را گرفت. رخ 
ندهد. 

آن زمان با تمام تلخي‌هایش گذشت ۰ ؛ باز امروز مي بینیم دستهايي از خارج 
و داخل درست به همان ادله, , در ترویج صوفي گري مي‌کوشند ؛ حتي کار به 
جايي رسیده که در بعضي از دانشگاه‌ها, از سوي بعضي از اساتید 
تقویت مي‌شون.دا! , 

و این کار دو دلیل دارد: نخست اينکه گروهي که با حکومت روحانیت 
تاه ی سا اعودی مصی را وین چی هر 
ضوفبکری. رهق هن آورند که زنی.ه غاین از مذ هب دارد و دزست درو تقطه 
مقابل روحانیت و مذهصب است. 
دیگر اینکه مذهبي مي‌خواهند که با همه‌چیز بسازد, نجات را فقط در صفاي 
دل بداند و بس! 

(10) صوفي‌گري , 

و در انجام تکالیف اسلامي سختگیر نباشد و راه را براي ارتکاب بسياري از 
اعمال باز ز بگذارد, این ها پوست است نه مفزا! 

اینها همه در صوفيگري پیدا مي‌شود, چيزي که بوي اسلام مي‌دهد, اما 
اسلام نیست! و براي ضربه زدن به اسلام ابزار خوبي است. 

با مطالعه این کتاب که در آن تجدید نظر فراوان شده و مطالب 
بسياري بر ان افزوده شده است, به خوبي پي به اهمیت این «کانون 
خطر» خواهید برد. هرچند هوشياري عمومي تا حد زيادي ‏ بحمدالله - از 


اه زر 

در این کتاب هه عجايبي از حالات و افکار و عقاید صوفیان, 
برخورد مي‌کنید که شاب‌ده اهر رین آشها رام تما مسشک انا تن 
ما سار از این هب رات که براه رات 


1 -بعضی از تااکاهان: یا دشمنان آگاه به شگردي دست زده و از پاره‌اي از 
تعبیرات امام راحل (قَدَسَّ ال تفس الرَکیّه) و نکات عرفاني ایشان در 
نظم و نتره سوء استفاده مي‌کنند : ؛ در حالي که آن مرد رز يك «عارف 
بزرگ اسلامي» بود و افکار بلندش از افکار «عرفان التقاطي» هزاران 
رسک فاضاه داسی, اه از عوفان ادعته. امفو‌سان علی. لها لسلام ‏ 
دعاي عرفه امام حسین علیه السلام و صحیفه سجادیه و زیارت شعبانیه 
ائمه هدي علیه‌السلام سیراب شده و از کوثر آیات قرآن نوشیده بود ِ 
ولي التقاطي‌ها از جوکیان هند و تفاله‌هاي رهبانیت راهبان! 

او از خطر فرقه‌گرايي تصوف کاملاً آگاه بود و از آنان اظهار تنشر مي‌کرد و 
بسیار از خانقاه‌ها که مرکز اين گروه بود بعد از انقلاب شکوهمند اسلامي, 
به عنوان مراکز استعمار بسته شد ؛ و جلو فعاليتهاي تخريبي آن‌ها در عصر 
ایشان گرفته شد. (جراهٌ ال عن الأسلام یْرالجزاء) و اگر گاهي سخني 
به يك بُعد از وجود و معلومات آنها 
داشت, نه همه 1 

(12) صوفي‌گري 

2 مسائلي در این کتاب مي‌خوانید که درباره ريشه‌هاي تصوف و 
صوفي گري است و درباره همه كساني که به تصوف گرایش دارند صادق 
نیست ؛ زیرا چه بسا جوانان پاکدامن و باايماني فریب آنها را خورده و 
در دام آنها گرفتار شده‌اند و گناهشان, نگاه به ۰ کردن از 
باطن است, ما آنها را زیاد نکوهش نمي‌کنيم و بلکه براي نجاتشان 
دعا مي‌کنيم. ۲ 

من مطمئن هستم انها هرگاه بدون تعصب اين کتاب را مطالعه کنند تحول 
خواهند یافت. 

له اهُدنا الي سَواء السّبیل 
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مکارم شيرازي 

هشدار به جوانان (13) 


روش ما 


يکي از عيب‌هاي بزرگ كتاب‌هايي که در پاسخ دورافتادگان و فرق منحرف 
نوشته مي‌شود., این است که نویسندگان آنها غالبا تخت تاثیر احساسات 
مذهبي واقع شده و از حدود بحث‌هاي علمي و منطقي خارج مي‌شوند و در 
لذا بعضي از این کتاب‌ها بیش از آنچه جنبه «راهنمايي و هدایت» دارد, 
جنبه «انتقام و کینه‌توزي» را داراست و به همین دلیل کمتر اثر عميقي از 
9 قف کذارد و با کمال تاسف باید اعتراف کرد که قسمت قابل 
توجّهي از کتابهايي که در این قسمت‌ها نوشته مي‌شود کم و بیش از 
این نقطه ضعف خالي نیست. 

بديهي است این طرز نويسندگي علاوه بر اينکه گمراهان را هدایت و 
راهنمايي نمي‌کند موجب تحريك جنبه‌هاي منفي آنها شده و شاید آنها ۳ 
متصلب‌تر و عصباني‌تر هم مي‌کند! 

(14) صوفي گري , , 

بنابراین لازم است نویسندگان این کتابها, تمام حملات و بدگوئي‌هاي نارواي 
مخالفین را (به خاطر هدایت انها) تحمّل کرده و بدون تعصب و عصبانیت 
بلکه با دلسوزي و حسن نیت. به تشریح نقاط | ضعف و اشتباه 
همچنین نویسندگان این کتاب‌ها باید هیچ مطلبي را بدون مدركي که براي 
افراد بي‌طرف قابل اعتماد باشد ذکر نکنند؛ و عقاید مخالفین خود را 
حتي‌الامکان از كتابهاي خود آنها نقل کنند, به علاوه باید هرگز تنها به قاضي 
نروند بلکه هميشه فکر کنند که دسته‌اي از مخالفین سرسخت جلو روي 
آنها نشسته و نوشته‌هاي آنها را کنترل و نقادي مي‌کنند. البته انکار 
نمي‌توان کرد در برابر بعضي معاندین جز بحث‌هاي کوبنده ثمربخش 
نیست ! ! ولي این امر جنبه استثنايي‌دارد. 

روش ما (15) 5 

اگر تمام این نکات در اين گونه نوشته‌ها رعایت شود مطمئنا خيلي موّثرتر 
خواهد افتاد. «نگارنده» سعي کرده است که این کتاب را که به منظور 
«راهنمايي صوفیه» است طبق همین نظگر شنکارد: امید است موفقیت 
حاصل کرده باشد. 

این کتاب نخستین بار در حدود 34 سال پیش نگاشته و منتشر شد و اکنون 
با تجديدنظرهاي فراوان انتشار مي‌پابد. اين کتاب علاوه بر اينکه راهنماي 
خوبي براي «شناخت طرق مختلف صوفیه » است. اطلاعات قابل توجهي 


پراه کمایس کي اهنا امه یام بدا حول فان وافان ی 
اشنا گردند در بردارد. 


عرفان اسلامي و عرفان التقاطي 


سخن را از «عرفان» شروع مي‌کنيم: 

روح «عرفان», تلاش و كوششي است براي معرفة اللّه از طریق سیر 

درون و شهود باطني و جلوه‌هاي معوي و روحاني؛ با استفاده از 

تهذیب نفس و زهد و پرورش فضائل اخلاقي. 

(16) صوفي گري 

انسان هميشه آرزو داشته است غیر از راه استدلال و فلسفه و کلام راه 

ديگري به سوي معر قةالله بکنا نة و از طريقي نزديك‌تر و شاید مطمئن‌تر 
و آرام‌بخش‌تر به معبود و معشوق حقيقعي خود نزديك و نزديك‌تر 


للنود. 
کت ارو ال آورا نش 
در اوصاف او عرق شود. 

به او دل بیندد و عشق بورزد. 
و سره استش | فسات پیش اي او قرباني کند. 
این حقیقت تقریبا در اعمال جان همه انسان‌ها وجود دارد. منتهز در بعضي 
بنیز کم‌رنگ و تقریبا فراموش شده و در بعضي بسیار پررنگ و داغ و 


اما ان براي پیمودن این راه هميشه طریق صحیح را انتخاب نکرده 
است. گاهي آن چنان در بیر اهه‌ها سر گردان مانده و گرفتار دام شیاطین 
مختلف شده 

عرفان اسلامي و عرفان التقاطي (17) 

که درست در جهت ضدٌ اين مقصود قرار گرفته است. 

براي رسیدن به اين هدف بزرگ سه راه وجود دارد: ٍ 
1 راه وحي. راهي که انبیاء و پیامبران الهي و خلفاي 9 انها 
پیشنهاد مي‌کردند ؛ راهي که دلیل و مرشد و راهنم]ا بنتن. انقتا 
بودند. 

2 - راه غیر معصومین, راه ارباب ریاضت و جمعي از فلاسفه اشراق و 
مانند انها, که بدون استفاده از اشعه وحي در این مسیر پرخطر به راه 
افتاده‌اند و بي‌همراهي خضر راه ظلمات را پیش گرفته‌اند و در بیراهه‌ها 
سرگردان مانده‌اند و گاه چنین مي‌پنداشتند که به مقصد و مقصود 
رسیده‌اند و چنان از پيروزي خود سرمست مي‌شدند که مي‌گفتن_د: 

آن را که.بیر دیر به.ماهي کند تفام در غني هزاز سال ارسطو تهي کند! 

3 راه تصوف, که راهي است «التقاطي». بخشي را از تعلیمات انبیاء 


گرفته 


(18) صوفي‌گري َ 

و بخشي را از ارباب ریاضت و با دخل و تصرف‌هايي که هر گروه با 
ذوقیات و سليقه‌هاي شتخضتی. دز آن کرده‌اند, فرقه‌هاي زيادي را به وجود 
آورده که تعداد آنها از حذ و حساب مي‌گذرد. 

و هدف این است که در این بحت کوتاه و فشرده به بررسي این عرفان 
العا سا یه لت کار اسا را ان مس رک رت 
گرفته‌اند. مورد بررسي قرار دهیم. 


تصوف در گذشته و امروز 


از گرايش‌هايي که کمتر محيطي از آن برکنار مانده, گرايش‌هاي مربوط به 
تصوف يا شبه ان است که در هرجا اقليتي را به خود جذب کرده. منتها 
ممکن است همه جا به این نام نباشد. 

تاریخ نشان مي‌دهد که اين گرایش خاص, حتي قبل از اسلام در یونان و 
هند و 

تصوف در گذشته و امروز (19) 

كشورهاي مختلف اروپا و آننضا وجود داشته, طربقه کلبین در یونان قدیم 
يك نوع روش صوفیانه بوده و گرايش‌هاي مرتاضان هند و رهبانان مسيحي 
نیز آب و رنگ تصوف دارد. در قرن اول اسلام اثري از گرايش‌هاي 
صوفيگري در محیط اسلامي دیده نمي‌شود ؛ ولي از قرن دوم که اسلام 
کسشترنتن زيادی. پیدا کرد و به دنبال: آن علوم و.تمدن‌های بیکانه. از طریق 
ترجمه به محيط‌هاي اسلامي راه یافت. مترجمین که خود داراي 
گرايش‌هاي خاصي بودند در انتقال تصوف به محيط‌هاي اسلامي سهم 
فراواني داشتند. 

اصولاً در اين قرن (قرن دوّم هجري) و آغاز قرن سوم که «بني‌عباس» 
سخت بر نشر علوم دیگران و ترجمه آنها به زبان عربي تلاش مي‌کردند, 
بازار مذاهب و فرقه‌هاي گوناگون رونق گرفت و از جمله. مسلك تصوف 
تدریجا در میان مسلمین نفود پیدا 7 مین گویتد اولین كکسي که بذر این 
مسلك را در سرزمین اسلام باشید ابوهاشم كوفي بود 11( ار از 
روایات آمده است: هوالذي ابتدع مذهبا بفال له التصوّف و جعله مقزا 
لعقیدته: ی ۱ 
قرارگاه عقیده خود ساخت. (2) 

(20) صوفي‌گري 

از شواهد اين موضوع این است: احاديئي که در ذمْ صوفیه و انتقاد از روش 
انان وارد شده نوعاأ از اما م صادق علیه السلام به بعد است که مرحوم 
علامه مجلسي در ی زيادي از آن را جمع‌آوري کرده است. 
(3) 

1 جاحظ, البیان و التبیین, ج 1 ص 232, چاپ مصر . 

2 سفينة البحار, جح 2 ص 37 . 

3 به جلد 11,15,17 بجارالانوار مراجعه شود. مرحوم محدّث قمي 
بسياري از این احادیث را در جلد دوم «سفینة‌البحار» در ماده «صوف » 
آورده است . 

تصوف در گذشته و امروز (21) 


موژخان مي‌گویند قبل از زمان مذکور اسم و رسمي از تصوف و 
صوفيگري در میان مسلمین نبود و اگر احیانا لفظ صوفي در بعضي از 
کلمات پیشینیان دیده شود 2 بر وجود این مسلك در قرن اول 
نمي‌شود چون عرب این لفظ (صوفي) را بر شخص پشمینه‌پوش اطلاق 
مي‌کنند. 8 
في‌المتل از حسن بصري نقل کرده‌اند که گفت: «رَأَبْت صوفیا في الطواف 
و أَعْطیةٌ شَینا قلم یأَخْدّه: پيشمينه‌پوشي را و چيزي به او 
دادم و نگرفت». 
پیداست که منظور او پشمینه‌پوش فقيري بوده (به قرینه كمك کردن به 
او). 
بعضي مذعي هستند که لفظ صوفي در عصر امیرمومنان علي علیه‌السلام 
نیز متداول بوده و بر زهاد و عباد اطلاق مي‌ شده است و شاید تنها مدرکي 
۷ 
اين استنباط ذکر کرده‌اند روايتي است که در کتاب «عوالي اللنالي» )1( 
از آن حضرت نقل شده است که فرموده اتبنت لقظ صوفی فر کت ار 
سه حرف است (ص,وءف). 
«صاد» بر سه پایه قرار دارد صدق و صبر و صفا «واو» نیز بر سه پایه 
است ود ورد و وف «فا» همم بر سه پایه قرار دارد فرد و فقر 
و فنا. 


"7 که این معانن در اه فوجود باشد صوقي است: و [لاالکلت الكوقي 
آفصَل من آلف صوفي! 

1 عوالي اللتالی نیز خوانده شده. (الذريعة, جلد 
6 ص 71). 

تصوف ۳ و امروز (23) 

ولي مي‌دانيم کتاب «عوالي اللتالي» از کتب معتبر نیست و نویسنده آن نیز 
۱ و ۱۱ ۱ 6۱0 ۳ ۱25 
است. به هرحال همان گونه که قبلا نیز اشاره شد تصوف شعبه‌هاي بسیار 
زيادي تیدا کرده.و:با از میان زفتنیکی از اقطاب: و تتر شلنفله‌هام. آنهاء 
کامجنن نقر خوز زا ند خانشتنتی. اه مر قی هی کته .۵ ار بت ساسا 
چندین سلسله متولد مي‌شود. 

هم‌اکنون فرقه‌هاي متعددي از «صوفیه» در مصر و عراق و شام و ایران و 
سایر ممالك اسلامي وجود دارد که با یکدیگر در تعارض وت ۵ 
پیکارند و باید توه داشت که تصوف در میان اهل سئثت گسترش زيادي 
دارد. 


بسطامي‌ها», «جنید بغدادي‌ها» «شیخ عطارها» و ... همه از میان اهل 
سنت برخاسته‌اند و حتي جالب اینکه مشایخ فرق صوفیه موجود در شیعه 
نیز غالبا به مشایخ اهل سنت منتهي مي‌شود! ۱ 

يكي از عوامل مهم تشعب زیاد در سلسله‌هاي انان این است که معيیار 
روشني  .‏ ر 

(24) صوفي گري 

براي شناخت «قطب سلسله» و «پیر» و «مرشد» و «دلیل راه» 
ارائه نمي‌دهند. 

في‌المئتل يكي از معيارهاي مهم آنها «مکاشفه» است و خواب و رویا را 
نوعي مکاشفه مي‌دانند, بسياري از رم براي شناخخت قطب و مرشد 
خویش پناه به خواب و ریا مي‌برند و مي‌گویند باید در عالم 
مکاشفه (خواب)رهبري ما ره ما معرفي‌شود! 

و پیداست که نتیجه چنین معي] ر سنجشي چه خواهد بود! 
در فرن اول هجري بر اثر عواملي که از توسعه جامعه اسلامي به وجود 
آمد, گرایش به «زهد» فراوان شد. ۵ کوو هون از زهاد معروف اسلام در 
این عصر ظاهر شدند ولي هیچ اثري از پدیده تصوف در اين گرایش 
نبود. (دقت کنیدا) 

و به گفته مت «تازیخ و 

زهد 

تصوف در گذشته و امروز (25) 

بر اثر ظلم و فساد دستگاه اموی) چیز ديگري دیده نمي‌شود. نه از عشق و 
محبت که در قرون بعد مدار صحبت صوفیانه است,: اثري مي‌بينيم و نه از 
افکار وحدت وجودي, نه از فنا و بقاء سخني هست و نه از هجو (بيهود گي) 
و ها 
جمع و تفرقه و ذوق و محو و اثبات و تجلي و محاضره و مکاشفه و 
لوائج و طوالع و تمکین و غیرذلك. 

ابوالفرج‌بن الجوزي مي‌گوید: اسم صوفي اندكي قبل از 200 هجري 
پید | شد (و شهرت یاقفت). (1 

... جنید بغدادي مي‌گوید: ِِِ یرون امن نت اف و وی یز 
و داخل شدن در هر خلق خوب.. 

1 تاریخ تصوف, صفه در ِ 

(26)ضصو تن کوای 

آري اين قوم در اول چنین بودند و بعد ابلیس آنها را فریفته, هر روز تلبیس 
تازه‌اي براي آنها پیش آورد و در هر قرني این تلبیس‌ها بیشتر شد؛ «اصل 
تلبیس ابلیس این بود که صوفیه را از علم بازداشت و به انها گفت مقصود 


اصلي عمل است». و چون چراغ علم نزد آنها خاموش شد, ظلمات جهل 
مسلط کشت عجار اشتاهات وتا کون شون (1) ۱ 
بعضي صوفي را مشتق از صوف مي‌دانند به خاطر پشمینه پوش بودن اآنها 
در آغاز پیدایش و بعضي آنها را به طایفه «بني‌صوفیه» نسبت داده‌اند که 
جماعتي از عرب بودند که در ۹ روشي زاهدانه داشتند و به همین 
جهت صوفیه را به انا نسبت داده‌اند. (2) 

تصوف در گذشته و امروز (27) 

بعضي نیز مي‌خواهند این کلمه را مشتق از «صفا» بدانند در حالي که 
واضح است کلمه صوفي از صفا مشتق نمي‌شود (زیرا از نظر ادبي صوفي 
اجوف است و صفا ناقص واوي) و اگر از صفا گرفته مي‌شد باید «صفائي» 
گفته شود نه «صوفي»! 

و نیز بعضي میل دارند آن را منسوب به اصحاب «صفّه» بدانند که آنها 
جمعي زاهد و فقیر و غریب, از مهاجران اصحاب پیامبر صلي‌الله علیه وآله 
بودند که چون در مدینه خانه‌اي نداشتند روي سكوي بزرگي در کنار مسجد 
پیامبر صلي‌الله علیه وآله زندگي مي‌کردند. 

ول انن نیز یت اشتاه بزری است. یر «ضیه» از ماد «صی :و زد 
اصطلاح مضاعف است) در حالي که صوفي از ماده صوف است و 
ربطي به هم ندارند. 

(28) صوفیگری 

شسده و به ۳9 پشمینه یوش بودن در 1۳ ۳9 
است. 

بعضي از «متصوفه» سعي دارند تاریخ خود رز نم اغان اسلا بر اند و 
حتي به اصطلاح «خرقه را از علي علیه‌السلام بگیرند»! و سلمان و بوذر و 
مقداد را از مشایخ خویش بشمرند! 

ولي همان‌گونه که قبلا نیز اشاره شد در تاریخ اسلام هیچ شاهدي بر وجود 
این ادعاها نیست ؛ بلکه مدارك روشني در دست داریم که تصوّف از قرن 
دوم هجري از خارج مرزهاي اسلام, از اقوامي مانند هندوها و یونانیان و 
تسیل وه الا ی رام 

تاریخ تصوّف شاهد نوسان‌هاي زيادي است. گروهي از رجال سیاست در 
تصوف در گذشته و امروز (29) 

گذشته و حال ترجیح داده‌اند و مي‌دهند (1) که مذهب در شکل تصوف 
عرضه شود به دلایل خاصي که به خواست خدا| در بحث‌هاي آینده به آن 


اشاره مي‌ شود و لذ| گاه در اثر حمایت رجال متنقد سياسي و پا حني 
سلاطین! تصوف در بعضي از مناطق دامنه وسيعي پیدا کرده و مردم 
شاهد ساختن خانقاه‌هاي برازگ و رونق بازار اقطاب و مشایخ صو فیه 
بوده‌آند. 

تام اند که هام ای ی اش قآ کی له سا ها 
داشته و کل این مباحث را مي‌توان در کب تاریخ تصوف 
مطالعه کرد. (2) 

1سا یر فلان افانیه ات 

(30) صوفي‌گري 


تضادهاق دروني ناضي از التفاط 


هر مکتب التقاطي خواه ناخواه گرفتار انواعي از تضاد مي‌شود و به 
اصطلاح این از قبیل قضايايي است که فیاسائها معها (دلیلش با خودش 
مي‌باشد) زیرا طبیعت التقاط, گرفتن اصول مختلف از سرچشمه‌هاي 
ناهمگون 2 في‌المثل ِ که بخواهد کمونیسم را که براساس 
اختطلاج 7 1 0 به وجود موز خواه ناخواه گرفتار انواع 
تضأادها مي شود چراکه ماتریالیسم نمي‌توانر با خداپرستي قرین جرد 

اگر بخواهیم تضادهائتي را که تصوف با آن گرفتار شده بشمریم سخن به 
درازا مي‌ کشد ها بو لیف کنات مقصلن:3 ۱ در اینجا تنها به چند 
قسمت ۰ اشساره مي کنیم: 

1 براي شرح بيیشتر درباره پید ایش تصوف در جامعه اسلامي و 
منابع مهم خارجي تصوّف, به تاریخچه تصوف که در همین کتاب 
آمده است., مراجعه فرمائید. 

تضادهاي دروني ناشي از التفاط (31) 

ال - از کارانداختن استدلالهاي عقلي و کنارگذاشتن «پاي چوبین 
استدلالیان» و دوري از مدرسه و درس و بحث به عنوان اینکه از قبل و 
قال مدرسه چيزي حاصل نمي‌شود و.. 

بشوي اوراق هم اگر همدرس مائي که درس عشق در دفتر نباشد_ 

انها در مخالفت با علم و استدلال و درس و بحث و دفتر و قلم, ان چنان 
راه افراط را پوئیده‌اند که بعضي رسما با خواندن و نوشتن و کتاب و همه 
مظاهر علم,؛ اعلان تن داده‌اند. که نمونه‌اي از سخنان عجیب 
سران نیزر آنها را در اینجا مي‌آوريم: 

الف - جنید بغدادي که از مشایخ معروف تصوف است معتقد بود که 
(32) صوفي‌گري 

ب ‏ شیخ عطار در شرح حال بشر حافي مي‌نویسد او هفت صندوق از کتب 
حديیث داشست همه را در زیر خاك دفن نمود. 

ج - شبلي مي‌گفت كسي را سراغ دارم که وارد صوفیه نشد مگر اينکه 
جمیع دارائي خود را انفاق کرد و هفتاد صندوق کتاب (اري هفتاد صندوق 
کتاب) که خود نوشته و حفظ کرده و به چندین روایت تصحیح نموده بود, در 
این رودخانه دجله که مي‌بينید غرق کرد. (مقصود شبلي از این 
ادم شود او بود!) 

7 مدرك این سخن را , به طور مشروح در بحت‌هاي آینده آورده‌ایم. 


تضادهاي دروني ناشي از التفاط (33) 

د ‏ احمدبن ابي الخواري که از بزرگان طریقت است کتب "خود را به دربا 
ریخت و گفت: «نقم الدلیل کنّت و لکن الاشْتَهال بالةٌ یل بَعد 
[ ول ی تو خوب دلیل و راهنماي بودي, ولي پرداختن به دلیل 
و راهنما بعد از وصول به مقصد محال است»!.. 

این کار و این سخن اگرچه در کتاب تاریخ تصوف به ابن‌ابي الخواري نسبت 
داده شده ولي بعضي دیگر نظیر ان را از ابوسعید نقل کرده‌اند که او 

ی تن و گفت: نکم 

۵ - و نیز از ابوسعید نقل, شده که گفت: «رأسن هد الاز که ااتخاش 5 

حَرّق الدّفاتر و یَسَیانْ الَعلّم: آغاز اين برنامه بر گرفتن دواتها, و پاره کردن 

دفترهاء و فرام‌نوش تردن عم است» ! 

ز - و تیر از ِ ابوالخیر» نقل شده که گفت: چون حالت به ما روي 
داد دیگر از کتب و دفاتر خود راحت نمي‌يافتم. از خدا خوا نتم که مرا 
آنتناشتن خاطري دهد! خداوند به من تفضل کرد کتابها را از خود دور 

ی کر 

مشغول مشفغول شدم از فاتحمٍ الکتاب شروع کردم مي‌خواندم تا در سوره 
انعام به این 1 ی «قَلِ ال نم در هم هَمْ»(1) اینجا کتاب را بنهادم هر چه 

کوشیدم که يك آیه دیگر پیش روم راهي نیافتم و آن را (يعني قرآن را) 

هم به گوشه‌اي گذاردم ! 

یکبار دیگر آنچه را در بالا آوزديم مطالعه کنید. سپس ببینید. ایا این گونه 

تعلیمات ممکن است از متن اسلام برخاسته باشد ؟ 

آیا قرآن که نور مبین و هادي به کل خیر و به تعبیر امیر مومنان علیه‌السلام 

در نهح‌البلاغه (بهار دلها و سرچشمه دانش‌ها) در آن است و بهترین 

جلادهنده قلب است (فیهربیع الب ینابیع‌العلم و ماللعلب جلاعترج) ۱ 

باید:در مر احل:شیر و«سلوكت کنار کذاشتته شود ؟ 

1 1 / انعام . 

تضادهاي دروني ناشي از التفاط (35) 

این در حالي است که حدیث معروف و متوات تر «َقَلَین» مي‌گوید براي حل 
همه مشکلات به «قرآن و اهل بیت پناه برید» آیا قرآن و علم که راه 
شناخت خداوند است و راهنماي طرتی حق, مي‌تواند منفور باشد و مانع 

راه سیر و سلوك الي‌الله 

مي‌دانيم در روایت معروف از پیغمبر اکرم صلي الله علیه وله نقل شده که 
ی «من حفظ غعلي آطتیه 0 خدینا ینفغعون بها في آفر دینهم 

بعته تیه لاه 2۶ القناقة فقیها عالما». 


مطابق این روایت هر کس چهل حدیث نافع ديني حفظ کند (خواه از طریق 
کتاب بااشد پا نقل پا حافظه) و به امت اسلامي برساند, روز قیامت دل 
صف فقیهان و عالمان خواهد بود. و به همین دلیل بسياري از علماي بزرگ 
براي عمل به این حدبت ِِِ نبوي کتابهاي اربعین نوشته‌آند. اینگونه 
تعلیفات کجاو آن تعلیماتن که في‌گوید باند کنابهای خدیت و غذر حدیث را 
در رودخانه و دریا افکند و غرق نمود و یا زیر خاك دفن کرد کجا ! 
(6 )دی کرو 
این‌ها خود اسناد زنده‌اي است بر وارداتي بودن ای مات و مایت ان 
از تعلیمات اسلامي که شسرج بیشتر آن در بحت‌هاي اتسوم خواهد 
آمتد: 
ح - جامي در «تقحاث الأس» در شرح عین الزمان مي‌نویسد: او از خلفاي 
شیخ «فضل الدین» و بسیار فاضل و دانشمند بود ؛ اوائل که عزیمت 
صحبت شیخ کرد به کتابخانه امد. و از لطائف علوم عقلي و نقلي 
مجموعه‌اي انتخاب نمود که در سفر مونس او باشد. 
مي‌گوید: چون نزديك خوارزم رسیدم شبي در خواب دیدم که شیخ 
مي گفت: اي گیلك ! پشته را بینداز و بیا! چون بیدار شدم اندیشه کردم که 
پشته چیست؟ مین آز حضا خیری یه هضد آم تا مووه‌اض صرحتی. آندیته آر ترا 
نکردم. شب دوّم هبار همین خواب را دیدم. شب سوم از شیخ پرسیدم که 
شیخنا پشته چیست؟ گفت: آن مجموعه‌اي است که جمع کرده‌اي (از علم 
و دانش‌ها)! چون بیدار شدم آن را در جیحون غرق کردم, چون به حضرت 
شیخ رسیدم گفت اگر آن مجموعه را نمي‌انداختي تو را هیچ فايده‌اي 
نمي‌بود! 
تضادهاي دروني ناشي از التفاط (37) 
این طرز تفکر و این گونه تعلیمات را با تعليماتي که در اسلام درباره 
حفظ کتب و سیردن تعلیمات اسلامي به آیندگان آمده است مقایسه کنیم 
تا تفاوت مان این دو روشسن شود. 
از جمله در حدیث معروفي که مرحوم شیخ حر عاملي در جلد 18 وسائل 
الشیعه و مرحوم شیخ انصاري در کتاب رسائل از امام صادق ,علیه السلام 
نقل کرده‌اند مي‌خوانيم که امام به یارانش فر مود: «اخفظوا بکیرک قاتکد 
سوف تحختاجون النها»(2) طبق این حدییت امام علیه السلام دسنور 
7( ۱ 
1 کتاب‌هاي خود را خوب نگهداري کنید زیرا به زودي به آنها 
احتیاج پیدا مي‌کنيد. 
(38) صوفي‌گري 
باز در همین منبع در روایت ديگري از همان امام ۳ مي‌خوانیم 
کد بت فص ی کهر تاستوی وان اه عفر و ها کین 2 بت علمَك في 


احواتك فان مت قاورت کتبك بنيك قانٌة يا جٍ علي‌الناس مان خحَرج لا 
بانستون الا بکثیهم». (1) 

این خدیت معجزاسا و نظایر آن‌اهمیت: خفظ مواریت‌اسلام.ه آناراتمه: هدی 
علیه‌السلام را به خوبي روشن مي‌سازد, و دستور مي‌دهد به هر قيمتي باید 
آنها را حفظ کرده و به نسلهاي آینده مسلمانان برسانند زیرا زماني 
فرامي‌رسد که تنها ناگ امت اسلامي کتابهاي انها است. 

1 علوم را بنویس و ان را بین برادران (و خواهران) خود منتشر ساز زیرا 
پس از خر (آثار) نوشته‌هاي تو را فرزندانت به ارت مي بررند. زماني 
فراخواهد رسید که مردم در مواقع گرفتاري فقط با نوشته‌هاي خود مأنوس 
خواهند بود . 

تضادهاي دروني ناشي از التفاط (39) 


خلاصه و نتيجه‌گيري 


به این ترتیب يكي از بارزترین خصيصه‌هاي عرفان التقاطي يعني «تصوّف» 
مبارزه و ستیز قاطع با عم و دانش و کتاب و اندیشه است. در 
این کته روا سید سامسراص ناگی شاد 
و دانش است. 

تا آنجا که قرآن مقام خشیت را که مهمترین مراحل عرفان است منحصر 
به علماء و اهل دانش مي ‌ شمرد «انما يِخسشي له من عباده العْلماء» (1) و 
ان ار ان و یر 
مخصوص «أولواالأْلباب» و اندیشمندان مي‌داند. (2) 

در حدیث معروفي از امیر موّمنان علي علیه‌السلام مي‌خوانيم که: معرفت 
1 28 / فاطر 

2 69 / آل عمران . 

(40) صوفي‌گري 

طریق علم حاصل مي‌شود و اطاعت و بندگي خدا نیز از همين طریق 
صو رت مي‌گیرد, جیات دلها در علم با ان است : 
«انَّ العلم عیاث الفلُوب من الجَقّلِ و ر الأبُصار من ار و بالْعلّم 
ُطاغ ال و یبد و بالعلم ‏ 2 
با علم معرفت پروردگار و توحید حاصل مي‌گردد» .(1) 

اصولاً عرفان صحیح راهي جز علم و آگاهي ندارد, و به همین دلیل يك 
فریضع 0 الهپيي شمرده شده که حدیت . «طلّت العلم قریِصَة» 
شاهمد گوياي آن است. (2) 

و کمال دین در علم شمرده شده: ق قالٍ امیرالمومنین علي علیه‌السلام : 

«اغلموا آنَ کم ال الدّين طلتِ العلم و العَمَل به». (1) 

حالص ااضولم خفحه 9 

را سای ی 

خلاصه و نتيجه‌گيري (41) 

آنهاکه علم را سد د راه سلوك الي‌الله مي شم ند و کتاب و دفتر و قلم و 
دوات نزد آنها مود اتف ممتوم 

قاچاق محسوب مي‌شودمصداق‌بار زحدیث امام‌صادق رد هستند که 
ور 2 اسب لا تفدا». (12 

هر قدر سریعتر در مسیر خود راه برود از مقصد اصلي دورتر مي‌شود و به 


فرموده پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه‌واله : خرابي کار چنین 4 از 
اصلاحشان بیشتر است (مَنْ عمل علي عَیّرٍِ عم کان ما بفسذ اکتَرز مما 
ضلح). (1) 

1 اصول کافي, جلد 1, صفحه 30, حدیت 4 . 

(42) صوفي‌گري 

دوم عرفان التقاطي, , ربمم احکام اسلامي را مي‌شکند. 
در عرفان اسلامي احکامي که از قرآن و سنت به دست آمده کاملاً محترم 
است, و یا به تعبیر دیگر رعایت اصول و احکام شریعت گام اول براي سیر 
و سلوك است. و سالکان طریقت هرگز به خود اجازه نمي‌دهند که براي 
وصول به حقیقت کمترین تخطي و انحرافي از احکام شریعت پیدا کنند, در 
حالي که در عرفان التقاطي (تصوف) این معني نه تنها مجاز شناخته شده, 
مطرح شده است. 

نمونه‌هاي روشن این معني را در کتاب احیاء العلوم به نقل از مشایخ 
تصوف 

1 اصول کافي. جلد 1, صفحه 44, حدیث د3 . 

خلاصه و نتيجه‌گيري (43) 

و عرفان مي‌توان یافت و شاید همان سبب شده است که بعضي از 
دانشمندان معروف اهل سنت مانند ابوالفرج ابن الجوزي الحنبلي که به 
گفته مرحوم محدذث قمي ید طولائي در تفسیر و حدیث و وعظ و سایر 
علوم اسلامي داشته, کتابي به نام اغلام الأمباء باغلاط الأعیاء نوشته و 
قسمتي از اين گونه انحرافات را ترآ خروم کرفته دون کناب دی ری اه 
نام تلبیس ابلیس قسمت‌هايي از کتاب احیاء العلوم را با ذکر اسناد و 
مدارك مورد انتقاد شدید قرار داده است که قسمت‌هايي از آن را به 
عنوان شاهدي براي موضوع مورد بحث در اینجا مي‌اوريم. (1) 

1 يكي از شیوخ در اغاز کار چون از شب خيزي کسل مي‌شد بر خود 
(44) صوفي‌گري 

الزام کرد که شب را تا به صبح روي سر بایستد! تا اینکه نفس او از روي 
رغبت و میل به شب‌خيزي مبادرت کند! 

2 ديگري براي اينکه دوستي مال را از دل بیرون کند تمام اموالش را 
اوه و در دریا ریخت زیرا مي‌ترسید اگر به مردم ببخشد گرفتار ربا 
شود! 

3 ديگري به منظور عادت کردن به حلم و بردباري كسي را استخدام 


کرده بود که در میان اجتماعات او را به باد فحش و دشنام 
۳ 

اه هو پس از نقل این داستان‌هاي عجیب. مي‌نویسد: تعجّب من از 

ابوحامد غزالي بیشتر است تا از كساني که این اعمال خلاف را انجام 

مي‌دادند. زیرا او پس از نقل این داستان‌ها : نه تنها هیچگونه مذمتي از آنها 

نکرده, بلکه این حکایات را براي تعلیم و تربیت دیگران بیان کرده است! 

آیا جایز است كسي شب را تا به صبح روي سر بایستد تا خون به صورتش 

بازگردد و تولید بيماري‌هاي خطرناك کند؟ 

خلاصه و نتيجه‌گيري (45) ۱ 

ما دام ی میراد الصا تاه و کرد 

صلي‌الله علیه و آله از اتلاف مال هي کرده است؟ ‏ 

آیا بدون جهت دشنام و فحش به مسلمان دادن جایز است؟ و آيا استخدام 

مسلماني براي این عمل زشت روا است؟ 

او در پایان این سخن مي‌گوید: ابوحامد فقه را به تصلاف بسیار ارزان 

4 - داستان دزد گرمابه يكي دیگر از داستان‌هائي است که غزالي از يكي 

از شیوخ تصوف به نام «اين کزيتي» نقل می‌کند که هن زمانس:وارد مکی 

از مناطق شدم و در انجا حسن سابقه‌اي پیدا کردم و به خوبي و 

درستكاري معروف شدم. ِ ۱ 

براي نجات از این حسن شهرت روزي به گرمابه‌اي رفتم و لباس گرانبهائي 

را دزدیده و زیر لباس‌هاي کهنه و مندرس خود پوشیدم, از گرمابه خارج 

شدم و 

ی 

آهسته راه مي‌رفتم, مردم دویدند مرا گرفته و جامه‌هاي کهنه را از من 

برکندند و آن لباس‌هاي پرقیمت را بیرون آوزدند: پس از این واقعه در 

میان مردم به دزد حمام مشهور شدم و به این وسیله نفس من راحت 

شد!! 

غزالي پس از نقل این حکایت مي‌گوید اين گونه خودشان را ریاضت 

مي‌دادند تا از توجه مردم و نفس راحت شوند و اي بسا «اهل حال» این 

گونه کارهائي که برخلاف دستور فقه است براي اصلاح قلب مرتکب 

مي‌شدند و بعدا اين تقصیر صوری! را جبران مي‌کردند. همان گونه که ان 

مرد در حمام کرد! ابوالفرح ابن الجوزي پس از نقل این سخنان مي‌گوید: 

سبحان الله چه كسي غزالي را از دایره فقاهت بیرون کرد و به تالییف 

این کتاب وادار نمود؟! 

تعچب در این است که تنها به نقل آنها قناعت نمي‌کند, بلکه از آنها مدح و 

تمجید کرده و صاحبانش را اهمل حال مي‌نامدا! 


خلاصه و نتيجه‌گيري (47) 

چه حالي از این بدتر که شخص صلاح و درستي خود را از در مخالفت 
با دستورات شرع بدانتد؟! 

آیا هیچ راه صحيحي براي اصلاح قلب نبود که به این گونه امور بپردازند؟ و 
ایا رواست که مسلمان نام دزد را بر خود بگذارد و خودش را سارق 
معرفي کند؟ 

آیا جایز است در اموال مردم بدون جلب رضاي صاحبانش تصرف کند؟ با 
آنگه «احمد» و «شافعي» (پيشواي غزالي) تصریح کرده‌اند اگر كسي 
جامه‌اي که نگهبان بر آن است از حمام بدزدد باید دست او را قطع کرد 
(یایان سخنان ابوالفرج ابن الجوزي). (1) 
اک( از يك سو 


1 تس صفحات 379 و 397 . 

(48) صوفي‌گري ۱ 

ام سای اش ی آو ین اما باداش تس سای 
ایجاب مي‌کند که این سدها شکسته شود و راه به سوي هدفي که 
دارند بار تردن َ 

ابا شفک اکن حریم احکام مسلم اسلامي, آن هم به این صورت 
زننده و غيرمنطقي. حمل بر آزادنگري و آزادانديشي شود؟ مگر يك فرد 
مسلمان مي‌تواند در برابر احکام خدا و در جهت مخالف آن آزاد باشد؟ 
سوم عرفان التقاطي بنیان گذار «تفسیر به رآي» است. ۲ 

در عرفان اسلامي همه جا سخن از محتواي وحي و تعلیمات قران و سنت 
است و يك مرد عارف مسلمان هرگز به خود اجازه نمي دهد افکار خود را 
ق قر ان وت نت تحضان: کته ان را نها کونته کهمیل و.خواسست اه 
است. تفسیر کند. 

اق در تقستر ابات و روایات معتبر اسلامي ضوابطي را رعایت مي کند که با 
قواعد ادبي و مفاهیم لفغوي و قرائن حالیه و مقالیه و متفاهم عرف در باب 
اوه 0 ۳۳9 ۱9۳ الفاظ ه ارات .متیر انست 
7 ۳ 

خلاصه و نتيجه‌گيري (49) 

ولی: دز نعرفان وازذاتي و تضفوف الفاظ از ان قواعن ور خوانط. اراد 
مي‌گردد و مانند موم به هر شكلي لازم باشد درمي‌آید و تفسیر به رأي بر 
منون اسلامي حاکم مي‌ شود و الفاظ به صورت کنایات و مجازات درمي‌اید 
و مفاهیم ذوقي و شعري جانشین مفاهیم اصیل و واقعي مي‌شود و به اين 
ترتیب پيشداوري‌ها بر آیات و روایات تحمیل مب کز اه و منون اسلامي 
همان سم فد که اما را وان وی کسسه عطای بر اعار کیان 


تذكکرة الاولیاء درباره مشایخ صوفیه‌دارد مي‌تواند پرده‌از روي مطالب زيادي 
بردارد. او مي‌گوید: چون از قرآن و 
حدیث گذشتي هیچ سخني بالاي سخن مشایخ طر یقت ‌نیست. .. که سخن ایشان نتیح 
کی ال استه صرمحفظ موفال اه ار گیان ات ند آتبیان شوه 
اي آشتران ات2 0 فان لد لا نی افت ار له کی 
است و از جوشیدن است نه از کوشیدن است و از عالم ادبني ربي است 
قاتا له عاصی اش ات۱1 
(50) صوفي‌گري _ ۱ 
ام میدان و کی به دست ی و ۳۳ آنها مي د هد که به 
غنوان غلم. لدتی و اه بر اشوان و شنکهه: کان هشال بها هر وه 
تفسيري براي متون اسلامي دست یازند. 
مطالعه بعضي از تفاسیر قرآن که به این سبك نگاشته شده (مانند 
بخش‌هايي از تفسیر روح‌البیان فاضل برسوئي) شاهد گوياي این 
بديهي است هرگاه الفاظ از قید و بند قواعد و دستور زبان و مفأهیم لغوي 
و عرفي جدا شوند. تمام اصالت و ارزش خود را از دست مي‌دهند و هر 
کین ابا ام لو ی و فان وت ماو ان 
که رهبر و راهنما و الگو و اسوه باشد, توجیه‌گر, دنباله‌رو افکار اين و آن 
خواهد شد و وضع بسیار خطرناکي به وجود مي‌اید که نیاز به 
توضیح و شسرح ندارد. 
1 نازیخ تصوف: صفحه 194 
خلاصه و نتيجه‌گيري (51) 
کرفتار فندن رها التقاطتی ی ای دام قطظر بات بر وه ار همان 
طبیعت التقاط است که وقتي افکار وارداتي بر منون اسلامي تطبیق 
تکری او پا یمه کصعات سر ای شرا کی ات ی 
ساخت. ۲ ۱ 
يکي از دلایل پیدایش فرقه‌هاي زیاد در تصوف این ازادي در تفسیر ایات و 
اخاشت است که هر بر ری هل ند ص اس را سر و 
مطابق سلیقه شخصي خود توجیه مي کند. 
ممکن است بعضي از این فرقه‌هاپیروان‌چنداني ند اشته با شند ولي با این‌حال‌همان 
فرقه نیز بعد از مدتي احتمالاً به چند فرقه دیگر تقسیم مي‌شود, بعضي از 
این فرق پس از مدتي منقرض مي‌شوند و در عوض فرقه‌هاي ديگري 
به وجود مي‌اید. 


(52) صوفي‌گري 


ازگ؟ 
نگيزه‌هاي چهارگانه گراین 
یش به «تصوف» 


انگيزه‌هاي چهارگانه گرایش به «تصوف» 


عرفان التقاطي مانند هر پدیده اجتماعي دیگر از يك علت معین سرچشمه 
نمي‌گیرد, بلکه همه این پدیده‌ها معمولا به علل_ و عوامل‌متعددي‌دارد که‌دست‌به 
دست هم مي‌د هند و آن‌ها را به وجود فآ ور تگ. 

در تحلیل نهايي عوامل پیدایش تصوف و جوامع اسلامي, 
امور زیر قطعا دخالت دارد هر‌چند نمي‌توان گفت منحصر به این ها 


ست . 


1 _ گرايش‌هاي شدید مادي 


در بسياري از جوامع, گروهي را که نمي‌توانند با علائق مادي اشباع شوند 
به سوي عرفان سوق مي‌دهد و هنگامي که دست به عرفان اصیل نيابند 
طبعا در اثناء راه گرفتار عرفان‌التقاطي مي‌شوند. 

لذا مي‌بينيم هر زمان اقبال به ماثیات در جوامع اسلامي اوج گرفته و 
پس از مدتي مردم سرخورده شده‌اند بازار تصوف گرم شده 
است. 

انگيزه‌هاي چهار گانه گرایش به تصوف (53) 

بدون شك علایق مادي نمي‌تواند رف تشنه آزفنه را سیراب کند, ولي مهم 
این است که باید در هر جامعه‌اي گروهي از دانشمندان اگاه به وضع زمان 
موجود داشته باشند و قلوب مردم را با عرفان صحیح الهي سیراب کنند تا 
گرفتار دام التقاط نشوند و این خود حدیث مفصلي دارد. 


2 - اسلام منهاي روحانیت 


که باب طبع رجال سیاست در بسياري از جوامع است, همان‌ها که از 
قدرت روحانیت بیم دارند و در عین حال مي‌خواهند با گرایش اسلامي 
جامعه هم صدا شوند, يكي دیگر از عوامل توجه به تصوف است. زیرا 
مرشد و ولي و قطب مي‌سبارد که غالبا غيرروحاني هستند. 

(54) صوفي گري 

لذا يكي از شرايطي که بسياري از مرشدان و شیوخ تصوف به مریدان 
خود مي‌کنند این است که از روحانیون فاصله گیرند و سعي مي‌کنند انها را 
به عنوان «علماي قشري». «زاهدان ریاکار» و «واعظاني که در خلوت کار 
دیگر مي‌کنند» از نظر مریدان خود بیندازند. 

مي‌دانيم اسلام منهاي روحانیت مزاحم هیچ کس نیست نه سياست‌هاي 
استعماري, نه سلطه‌هاي جبار و رژيم‌هاي طاغوتي و نه هیچ دستگاه جیار 


دیگر. 

لد در زمان طاغوت جمعي از مهره‌هاي اصلي دستگاه سلطنت صوفي پا 
متمایل به تصوف بودند. 

فراموش نمي کنم يكي ا زچهره‌هاي‌خطر ناك سا واك که: دريكي‌از دستگيري‌هاي 

رزیم‌سابق با اوروبروشدم به‌من مي گفت: «ایمان من‌ازایمان شمامسلما 

ضعیف تر نیست, من درویشم دم‌از مولي مي‌زنم و هرچه خواسته‌ام از او 

گرفته‌ام, اين از يك 

انگيزه‌هاي چهار گانه گرایش به تصوف (55) 

طرف و اما از طرف دیگر اگر بپینم كساني با شاه مخالفت مي‌کنند يك 

میلیون نفر از آنها را به گلوله ببندم پروايي ندارم!» - دیدم اين درویش 

کم وا ان ۱ 


3 آزادی عملن 


بسیارند كساني که به خاطر انگیزه فطري و دروني و یا تربیت خانوادگي و 
شرایط محیط, مي‌خواهند داراي مذهبي باشند, ولي از سوي دیگر از 
احکام به اصطلاح دست و پاگیر مذهب و حلال و حرام که مزاحم امیال 
آن‌هاست ناراحتند. ۱ 

در اینجا به سراغ مذهبي مي‌روند که بیشتر آنها را به سیر در باطن 
سوق مي‌دهد و همچون تصوف زیاد به ظواهر شرع مقید 
نمي‌کند. 

درون و حال را مي‌نگرند, ني برون و قال را و به گفته خودشان به مغز 
اهمیت مي‌دهند ِ- به وی 

تون کی داشتند در وه 9 و 1 لااقل 7 سلك ِِِ 
درمي‌آمدند و پاي بند نبودن آن‌ها ر به قسمتي از احکام شرع, يك نوع 
را ۱ اب ۳ 

(56) صوفي‌گري 

و نیز به همین دلیل بسياري از جلسات صوفیان کانوني بود از 
وجد و سماع و مطالب دیگرا! 


عامل ديگري براي اشاعه تصوف در بسياري از مناطق محسوب مي‌شود, 
چرا که صوفیان به حکم درون گرايي, چندان کار به برون ندارند و به حکم 
۳ ر بيایند و در صلح و 
صفا زندگي کنند و در تعلیمات آنها مسائلي همچون جهاد و برخورد قهرآمیز 
با دشمنان حق و عدالت و پنچه افکندن در پنجه ظالمان و ستمگران و قیام 
و شورش پرخروش بر ضد آنان محلي ندارد, به عکس خزیدن در گوشه 
خانقاه و چشم برداشتن از جهان ظاهر, کاملاً با افکار آنها سا زگار است. 
انگيزه‌هاي چهار گانه گرایش به تصوف (57) 
چه عاملي براي تخدیر توده‌ها از چنین تفكراتي بهتر مي‌باشد؟ و لذا جاي 
پاي استعمار در تاریخ تصوّف به خوبي نمایان است, مخصوصا در عصر و 
زمان ما. براي اینکه مذهب ‏ مخصوصا اسلام ‏ را از صورت فعال بیندازند 
و آن را به يك عامل‌تخدیر مبدّل کنند اصراربرتقویت خانقاه‌ها و رهبران این 
فرق داشته و دارند. 
البته شرح هريك از این عوامل نیاز به بحث مستقل و مفصلي دارد و 
مقصود ما در اینجا تنها يك اشاره بود و عاقلان را اشارتي 


جنب و جوش اخیر صوفیان 


قبل از انقلاب شعوهمند اسلامي فعاليت‌هاي زيادي از فرق مختلف تصوف 
مخصوصا در کشور ما دیده مي‌شد. ساختن خانقاه‌هاء اشغال بعضي از 
مقامات حساس. همکاري عده‌اي از رجال با انها, توسعه تبلیغات و دعوت 
علني به تصوف حتي نصب شعارهاي مخصوص بالاي سر درب خانه‌ها, 
همچنین نشر کتاب‌ها و جزواتي به نفع آنان و بالاخره کشیدن دامنه مطلب 
به صفحات روزنامه‌ها و امثال آن. همه شاهد يك جنب و جوش و 
«نهضت صوفیانه» بود, امروز هم در گوشه و کنار این فعالیت‌ها 
از سرگرفته شده است. 

(58) صوفي‌گري 

بعضي ممکن است تعجب کنند که چرا در عصر و زمان ما که عصر فعالیت 
و کار محسوب مي‌گردد هبوز تعليماتي همچون تعلیمات متصو فه که پادگار 
قرون تاريك زندگي انسانهاست و افراد را از مواجه شدن با حقایق زندگي 
به سوي يك سلسله تخیلات دعوت مي‌کند, خریدار دارد. به عقیده ما, این 
مساله ساده نیست و در واقع معلول يك سلسله عوامل رواني و اجتماعي 
مي‌باشد که در ذیل به آن اشاره مي‌ شود. 

جنب و جوش اخیر صوفیان (59) 


عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف 


1 - عده‌اي تردید ندارند که این جریانات مانند بسياري از حوادثئي که در 
اجتماع ما مي‌گذرد. عامل و انگیزه سياسي دارد و همكاري عده‌اي ِِ 
ظاطوتی‌هم که معمولا شترشان به این وادي‌ها نخفته است را دلیل بر 
موضوع مي‌دانند و خلاصه این سیاست را جزيي با« 
اقلیت مذهبي» و ایجاد تضاد و تفرقه و اختلاف که در نقاط مختلف 
اجرا مي‌شود. مي‌دانند. 

بررسي تاریخ معاصر نشان مي‌دهد که هميشه دشمنان شسرق. سعي 
داشته‌اند افکار مردم شرق را به يك نوع بي‌تفاوتي در برابر 1 
سوق دهند و مطمئنا هیچ چیز بهتر از افکار صوفیانه و صوفي مسلكي و 
خزیدن در گوشه خانقاه و پناه بردن به يك سلسله تخیلات نظر آنها را 
۱ لذا آنها مروح این افکار و تعلیمات بوده و هستند 


(60) صوفي‌گري ۱ ۱ 

هرقدر مردم این سامان‌ها به‌این مسك‌ها روي اورند بار آن‌ها سبك‌تر و 
مقاصد انها عملي‌تر خواهد شد. 

اين يكي از عوامل گرایش و گسترش این مسك‌ها در كشورهاي شرقي 
است که آثار آن در كشورهاي مختلف شرق به صورت‌هاي گوناگون به 
چشم مي‌خورد, حتي اگر دراعماق بعضي‌از مذاهب ساختگي که در قرون 
اخیر به وجود آمد دقت کنیم خواهیم دید که در همه آنها يك نوع ريشه 
صوفيگري و افکار صوفیانه وجود دارد. 

اگر راستي كسي بخواهد امروز به دستور «جنید بغدادي» عمل کند باید 
تمام کتب و مطبوعات را بدور بریزد. با اینکه مي‌دانيم تمام كشورهاي 
دنياي امروز مي‌کوشندکه عظمت‌خودرابانشر و توسعه‌علم‌ودانش 
ومبارزهباجهل‌بیشترکنند. .۰ ۱ 

بنابراین باید قبول کرد که این گونه سخنان یادگار دوران‌هاي تاريکي بوده 
که 


عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف (61) 

مبارزه‌باعلم احیانا امکان‌داشته و خريداراني‌براي‌تعلیمات غلط پيدامي‌شده 
است. 

2 - بعضي دیگر معتقدند که اين جریان يكي از لوازم و آثار تمدن جدید 
است ؛ زیرا بسياري از مردم (مخصوصا مردم مشرق زمین) روي اقتضاء 
تربیت خانوادگي و محیط. به مسائل مذهبي علاقه مخصوصي دارند و 
خلاصه میل دارند مسلمان و دیندار باشند. از طرفي بهره‌برداري کامل و 


بدون قید و شرط از وسايلي که تمدن جدید در اختیار آنها قرار داده محتاج 
به يك ازادي عمل بي‌حساب است که بامذاق متشرعین و دستورات 
مذهبي که محدويت‌هايي در هر قسمت قائل است. وفق نمي‌دهد, لذا 
عده‌اي که نمي‌خواهند از هیچ يك از این دو قسمت چشم پوشي کنند يعني: 
به اصطلاح مي‌خواهند هم دیندار باشند و هم آزاد, دست به دامن تصوف 
مي ز نند که بیشتر آنها به سیر در باطن»! سوق مي‌دهد و نسبت به 
ظواهر شرع آن قدر پافشاري که متشرعین دارند. نمي‌کند مخصوصا 
تقضی. از .فرق آنها. نستته به. ظواهر ‏ دسنورات. ذیتی. کاهلا تبی اعتنا 
مي‌با شند, پا به قول بعضي. : «درون و حال را تک نز بي برون و قال 
را» و به گفته بعضي دیگر: «به مغز اهمیت مي‌دهند نه به قشر!» که 
نمونه‌هاي متعددي از آن با ذکر مدارك روشن در همین کتاب خواهد آمد. 
2و دی گر 
وجود يك عده از افراد بي بند و بار و يك مشت خوانین ظالم و كساني که 
شغل‌هاي نامشروعي دارند در «زمره 9[ یا لااقل «در سلك 
ایشان» دلیل بر اين مطلب می‌دانند.(1) البته آن آزادي نسبي که صوفي‌ها 
براي پیروان خود 

۰ در میان‌صوفیان كکساني‌بودند که از دنياي بي‌بندوبار خویش به تصوف 
با ابراهیم ادهم و شبلي‌ امارت و حکومت,رارها کردند و پناه به 
تصوف بردند شقیق بلخي از مشغله تجارت و قبل و 
قال با اربه‌خانقاه‌صوفيه‌رويآورد, |بومحمدسنبكي از راهز ني‌توبه‌کردودرزيٍ 
صوفیه‌د رآمد, شیخ احمد ژنده‌پیل‌هم گویندکه ازشرابخواري‌وتبهكاري خویش 
به تصوف گریخت (ارزش میراث صوفیه 166). 
عوامل رواني و استق مه بو 20 تک 9 ۲ 
«لطافت»! و «قانانت اتعظاف: ۲ و وسعت مشرب» در معا ِِِ 
خشونت 1 مي‌دانند! و همین‌هاست که جمعي از این قماش اشخاص ۳ 
سر سیر ده سلسله‌هاي گوناگون تصوف کرده است. 
از همه گذشته راستش را بخواهید مجامع صوفي‌ها خالي از تفژحج 
و تنوع هم نیست. مخصوصا براي افرادي که کار روزانه خشن و 
سنگيني دارند وسیله خوبي براي رفع خستگي‌هاي روحي و فكري و 
مایه تحجدید نشاط است ! 8 
اشعار ذدوقي انها که معمولا با آهنگها و صداهاي دلنوازي خوانده مي‌ شود 
انسان را در عوالم ديگري سیر مي‌دهد. چنانچه در بحث «وجد و سماع» 
(رقص و 
(64) صوفي‌گري _ 
موسيقي) خواهد امد اين دو در میان بسياري از فرق تصوف در قدیم 


ود و تین امتروز هنم وخود دارد که سه اضطظ ام :بسه. اما 
حال مي‌دهد. 
بسياري از آنها «مصرف مواد مخدر» و استفاده از آن را در مجالس خود 
از فق‌داتسشتته .و نشتته خاضل: او ار وا بت که رفخانتی! 
بديهيي است که این گونه جلسات باب طیع عده‌اي است و آن را بر 
مي‌دهند. 
3 دسته‌اي هم معتقدند که جنبش تصوّف يك جنبش ملي و ادبي است! 
زیرا بعضي از بزرگان شعر و ادب ما در زمره متصوفه بوده‌اند و احیاء آثار 
ان‌ها بطور غیرمستقیم با احیاء تصوف ارتباط دارد و چون بعضي براي زنده 
کردن این گونه آثار کوشش بيشتري مي‌کنند. تصوف هم مورد توجه 
زيادتري واقع شده است! 
عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف (65) 
4 بعضي هم عقیده دارند که پناه بردن بعضي از مردم به سلسله‌هاي 
تصوف عکس‌العمل تندروي‌هاي دسته‌اي از منتسبین به روحانیت است ؛ 
يت به طور مسلم جزء روحانیین واقعي ما نیستند و افراد 
مطلع و اشنا به اتضاع» . هر کو آنما ۱ به این مقام نمي‌شناسند ؛ اما در 
عین حال از نظر افراد بي خبر و ساده لوح اعمال آنها مقیاس سنجش حال 
دیگران محسوب مي‌شود؛ لذا وقتي ملاحظه مي‌کنند که برخلاف دستورات 
عالي ديني, این دسته توجه خاصي به جار و جنجال‌هاي ماذي پیدا کرده‌اند؛ 
نست به علماء بدبین شده به خانقاه پناه مي برند. ممکن است این پرسش 
مطرح شود که چه عواملي موجب گردیده تا عده‌اي از مسلمانان از 
دیگران جدا شوند, سپس همین افراد مجددا به صورت 
(66) و نت کرت 
گروهي با هم جمع آمده و مسلك تصوف را پایه گذاري کنند؟ براي پاسخ 
چنین پرسشي, در برخي از كتاب‌هاي تحقيقي به علت‌هاي مختلفي استناد 
شده است که از جمله در سرگذشت‌هايي که به استحاله اتمانی ی ان 
صوفیان مربوط مي‌ شود آفده است که صوفیان به علت تز کیه نفس» زهد 
شد بد» توبه و باز گشت از تاه راحت‌طلبي, گربز از مسئوليت‌هاي 
اجتماعي, فقر اقتصادي, وضع رواني. خيال‌پبردازي, درون گرايي, 
خویشتن يابي و خشود کاهی: تازه جوبي. خی زتوحی مادک 
علمي, وق از مذهب مختار, تجدید حیات ملي. , وضع جغرافيايي منطقه‌اي, 
ات مذاهب غير اسلامي, واکنش در برابر فرمانروایان ستمگر, مخالفت با 
سیاست روز و بسياري علل دیگر به به مسلك تصوف روي آورده‌اند. از 
طرفي, هم این عوامل متباین و مختلف و انگيزه‌هاي انفرادي موجب شده, 


تا نوعي تساهل و تا حدودي عدم تعصب در بین افراد و اعضاي گروه 

صوفیه به وجود آید و خود سبب پيگيري و دوام مسلك تصوف در بین 

لها نان ۵ مدرمین‌های اشلاهی کردد ۵ سباله ان نا عض تحار تیر 

کشیده 23 

در اينکه چرا ِ تا[ تا جد در بین مسلمانان عایز داشته, لا زم 

است, در اینجا براي آگاهي بیشتر به نمونه‌ها و جاذبه‌هاي دیگر مسلك 

تصوف نیز اشاره شود. ۲ 

در تمام دوره‌هايي که مسلك تصوف رایج بود. بي شك. براي ان جاذبه‌هاي 

متنوعي نیز وجود داشت که عده‌اي آن را مي‌پذیرفتند. که از جمله مساله 

«سماع» بود. موسيقي همراه يك سلسله سخنان عرفاني و محژك, افراد 

پرشور و حساس را به خانقاه‌ها دعوت مي‌کرد که در مقایسه با دعوت 

ساده مذاهب و پند و اندرز اخلاقي. داراي جاذبه و تحريك بيشتري بود. 

همچنین جادوي کلام. از طریق نظم و نثر و تبلیغات موْثر و اشاره به 

کرامات بزرگان صوفیه و بیان عشق و محبت الهعي, موجب تحريك 

احساسات گردی ده عده‌اي را به خانقاه‌ها مي‌کشید. 

(68) صوفي گري 

نیز يكي از عوامل 0 7 1 7 

به گوشه آرام خانقاه بکشاند و اصولاً خانقاه پناهگاه مناسبي براي این 

نوع اکراد بود ( 

این بود علل ِِ 2 ح این جرییان ذکر مي‌کنند. 

فا ااست هسفق آوت فان ور این جران نی ار ناخید اما گمان 

مي رود عامل اساسي و اصلي از موضوع اول 2 3 دوم خارج نباشد. 

عامل این جنب و جوش صوفیان در ایران, جنبه ی دارد و جزء 

نقشه‌هاي استعماري است. بدین 

1 دکترمحسن کياني, تاریخ‌خانقاه‌درایران‌صفحه20 و21. 

2 تحفة الاخیار, مدمه 108. 

(70) صوفي‌گري _ 

جهت ترویج صوفي گري در جان سیاست رژیم طاغوتي پهلوي قرار داشت 
و از سال‌ها دیده مي‌شد که شرق شناسان از شرق و غرب و وزارت 

2 از ایزان دست: به دست. هم دادم: ین آوخ ان مي‌افزودند. 1 

«تذکرة الاولیاء» شیخ عطار را از با ماترك به اصطلاح مرحوم «گیپ» در 

اروپا چاپ کرده به ایران ۹( «اسرار التوحید» ابوسعید 


خاورشناسي روسي «والنتین ژوکوفسکي» در پطرزبورگ (لنین گراد) پس 
از تحقیق چاپ مي‌کنند به ایران مي‌فرستند! وزارت فرهنگ ایران (در 
عصر طاغوت) صوفي گري را جزء واحدهاي درسي در دانشگاهها قرار 
مي‌دهد و سالانه بودجه هنگفتي در راه چاپ و نشر کتاب صوفیان خرح 


مي‌کرد. 
عوامل رواني و اجتماعي توجه به تصوّف (71) 


شاهکار صوفیان! 


صوفي‌ها هم براي خود شاهکارهايي دارند و مانند همه اقلیت‌ها بیشتر از 
راه همین فوت و فن‌ها موجودیت خود را در مقابل مخالفین خود حفظ 
مي‌کنند. ۳ ۳ 

در اینجا نمي‌خواهيیم همه انها را شرح دهیم. زیرا بعضي از ان‌ها باید در 
ضمن بحت‌هاي مناسب خود بعدا عنوان شود, چنانچه در بحت «عقل و 
عشق» نمونه آن را خواهید دید ولي آنچه را در اینجا قذ کز ان ی 
مي‌ رسد این نکته است که روساي صوفیه با تمام قوا مي کوشند که خود و 
هواخواهان خود را يك طبقه عالي ری ی | 
اهل یقین. ال دل, اهل مفتی: ال الله و.دیکران وا ال طظاصیر: 
۳ ۱ 

ولي با همه این دعاوي, چون افراد باسواد و دانشمند در میان انها کمیاب 
۳ 

است(1) (البته داتشتندانی در فیان آنها بوده‌اند. که در بنية علفی, مسا 
آن‌ها کوشش فراوان کرده‌اند اما غلبه با کم سوادها يا بي سوادها است) 
لذا با تشبث به همان دعاوي سعي مي‌کنند افراد پیروان خود را از علماء و 
روحانیون بزرگ دور 

1 در میان صوفیه کساني از مشایخ بودند که حتي سواد خواندن و نوشتن 
نداشتند و این را هم عیب نمي‌شمردند. ابوعلي سیاه از مشایخ قدیم, امي 
بود, نه چيزي مي‌توانست بنویسد و نه چيزي مي‌توانست بخواند. (تذکرة 
الاولیاء جلد 1, صفحه <). صلاح الدین زرکوب از مشایخ «مولویه» امّي بود 
و حتي به موجب روایات به لفظ درست هم سخن نمي‌گفت. شیخ داود 
کبیر از مشایخ شاذلیه خواندن و نوشتن نمي‌دانست. (طبقات شعراني. جلد 
1 صفحه 188). نزد بعضي از صوفیه اشتغال , به علم, حجاب راه بود و در 
احوال عده‌اي از مشایخ هست که دفاتر و امالي حدیث فروشسته‌اند و به 
خاك کرده‌اند! (ارزش میراث صوفیه 167). 

شاهکار صوفیان  )73(‏ 

نگاه دارند. زیرا ممکن است آنها با منطق نیرومند علمي زحمات فراوان 
آنان را در جلب‌اتباع‌خودد رهم بریزند, لذا 
ازنخستین موعظه‌هاي پيرمي فروش‌يكکي‌همین است که‌از این «معاشران 
ناجنس» احتراز کنند. 

حربه‌هاي مهمي که صوفي‌ها همیشه براي بدبین ساختن نوده مردم بسبت 
به علماء دین که بحانة سد راه پیشرفت آنها محسوب 
فی بو ندیه کار خی بر ند این ات کهان‌ها را اهل‌دنیا و آلوده به‌ریا و خودنمائي 


و دوروئي‌معرفي‌کنند و به‌این‌گونه اشعارمتمثل شوند: 
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر مي‌کنند چون به خلوت مي‌روند ان 
کار دیگر مي‌کنند 

ری دارم ز دانشمند مجلس بازپرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر 
مي 

گرچه بر واعظ شهر این سخن اسان نشود تا ریا ورزد و سالوس مسلمان 
نشود این تقوي ام بس است که چون واعظان شهر ناز و کرشمه بر سر 
منبر نمي‌کنم! (1) 

(74) صوفي گري 

1 صفي علیشاه (1316 ۰.) روحانیون معاصر زمان خود را ریاکار و 
دروقگ و شمرده و درباره آنان چنین سروده است: 

تست ای سر خر وه ریا در اه امه‌ها با 

اعلمیت را بهانه دان یقین نیست اعلم در ردا و پوستین 

پس مخور اي جان فریب جامه را و اجتماع و شهرت و عمامه را 

کرده هرجا باز شیطان لعین کرم دكاني به اسم شرع و دین 

(حقیقة‌العرفان, جلد3, صفحه 177 - 161) 

شاهکار صوفیان (75) 

ضمنا براي تحقیر سرمایه علمي علما که خطرناك‌ترین اسلحه براي کوبیدن 
منطق‌هاي غيرعلمي صوفي‌ها به شمار مي‌رود. از آن به عنوان «علم 
رسمي» و «علم ظاهر» و «علوم قیل و قالي» و «الفاظ و اصطلاحات!» و 
مانند اين‌ها اد مي‌کنند و علماء بزرگ ديني را قشری و ظاهري و گاهي پا 
را بالاتر گذارده «راهزن راه حق»! مي‌خوانند و نیز مي‌گویند: اگر ما را 
«اهل بدعت» و يا در بعضي از موارد «ملجد» معرفي کرده‌اند به واسطه 
همین بوده که به عمق مطالب باريك ما نرسیده‌اند پا به اصطلاح اهل دل 
آشنا نبوده‌اند. 

تا نگردي آشنا زین پرده بويي نشنوي گوش نامحرم نباشد جاي پیغام و 


سروش ۳ " 

جواني را ی ی 
فیا ین ی ادن با باعل و رمحا یواست بیه. جاور دحلیت 
معاشرت خود را قطع کرد و مانند كکسي که از مريضي که مبتلا , به اماری 
(76) صوفي‌گري 

انها مي گریخت. بعدا معلوم شد از جمله دستورات اوليه‌اي که به او داده 
شدم استتات کامل:ه کاره کی از علماعتنده است که ان راتسا بلس 
مهلك براي او قلمداد کرده‌اند, البته این گونه تبلیغات سوء کار خود را در 


افراد 4 اطلاع نموده و يك حس بد بيني وتنفر شدید 
۱ نیستند کوچکترین توضيحي 
درباره‌وضع‌مسك خودبشنوند و يايك صفحه از کتاب‌هاي مربوط به این 
فیتمت زا اموا ند و این تم ال باس زرا قصون حی یه اند 

تشرماته‌های علفی نی نوی اد 0 
مي‌کند! و انصافا باید تصدیق کرد که از نظر سیاست داخلي, براي حفظ 
يك جمعیت غيرعلمي در مقابل حملات اهل علم, راهي بهتر از اين نیست 
کته« لعله و الخجات الایسشرا سار کردم علم رس ک‌ترین ماه 
راه حق قلمداد کنند و افراد را نسبت به علماء و دانشمندان بدبین 
ی ۱ را دشمن خود بدانند. 

شاهکار صوفیان (77) 

شاید حدیت معروف: زان لب نان رت لها کضا هن 
لت من الدتّب» (زماني ٍ بیاید که مردم از دانشمندان فرار کنند همانطور 
کف حوشعفند از کرک زار ی کندا) اشاره به همین گونه موارد باشد. 

ولي البته به کار زدن این شاهکار هم آن قدر ارزان براي آنهز تمام 
نمي‌شود زیرا همه کس حاضر نیستند زیر این بار بروند و بحث و گفتگوهاي 
منطقي را که یگانه وسیله حل این گونه مطالب و تشخیص خوب و بد 
عقاید است کنار بگذارند, چه اينکه هیچ کس از علم زیان نمي‌بیند و اگر در 
جهان چراغي براي پیدا کردن راه پرپیچ و خم سعادت باشد همان چراغ علم 
است. قران جمعيت‌هاي متعددي را به ما نشان و بیان 
نافذ و منطق علمي نیرومند پیغمبران بزرگ نیز همین روش را معمول 
مي‌د اشتند و مي‌گفتند: «لا تسم تسْمعوا لها المقزآن و الوا فیه لعَلْکَمْ تون 
+ گوش به این قرآن فراندهید و به هنگام تلاوت آن جنجال کنید, 


(78) صوفي‌گري 
شاید پیروز شوید! (1) ولي نج سب بیغام نوراني را 
«فتشر عباد. الذین پستمفون: القول قسیعون اکستة اولنك الذین 


هُمْ اللَه اوْلیك هم 1 الالباب.. ۰ پس 1 ِ بشارت ده! همان 
19 پيروي مي کنند, آنان 
کساتی فستتد. که خدا هدایفتان کردم و نها خردمتداسن: (2) 


امروز روز خانقاه سازي و دسته بندي نیست 


اسلام با دو چیز شدیدا مبارزه کرده است: دسته بندي در داخل اسلام و 
دکان درست کردن در مقابل مسجد. براي درك نظر اسلام در این قسمت 
توجه شما را به داستان «مسجد ضرار» جلب مي‌کنم. 
1 6 / فصلت. 
2 و 18 / زمر. 
امروز روزه خانقاه‌سازي و دسته بنددي بپست (79/) 
شاید داستان «مسجد ضرار» را شنیده باشید, به طوري که تاریخ نویسان 
شده‌اند قبل از ظهور اسلام. يكي از راهب‌هاي مسيحي به نام «ابوعامر» 
در مدینه بود که بشاراتي را که در کتب ديني گذشته درباره ظهور پیغمبر 
اسلام صلي‌الله‌علیه‌واله دیده بود با شور و علاقه خاصي در میان مردم 
مدینه منتشر مي‌ساخت و از اين راه يك حال شوق و انتظار مخصوصي در 
دل‌ها ایجاد کرده بود. پس از ظهور اسلام مردم مدینه که از جهاتي تشنه 
ظهور پیغمبر اسلام بودند در سكك پیروان آن حضرت درآمده و طبعا 
اطراف «ابوعامرها» خلوت و بازارشان کساد شد. همین موضوع آتش 
حسد و کیته: زا در دل‌هان. آنها روسنن. کرد و.ستب: شد. که. به. وسائل 
گوناگوني در مقابل پیشرفت اسلام کارشكني کنند. 
پیغمبر خدا صلي‌الله علیه‌واله از فعاليت‌هاي تخريبي «ابوعامر» باخبر شد و 
به تعقیب او پرداخت و او را «فاسق» لقب داد, او که دیگر نمي‌توانست در 
مدینه بماند, به شام 
(80) صوفي گري 
گریخت و به قیصر روم پناهنده شد؛ ولي دست از فعالیت برنداشت و از 
آنجا که به وسیله نامه با منافقان تماس‌هاي محرمانه داشت و امیدوار بود 
بتواند زميته‌هائي به وسیله آنها در مدیته فراهم کردم وبا استمداد از قیصر 
روم ضربت‌هاي شکنندهاي بر مسلمانان وارد سازد, این از يك سو. 
ازسوي دیگر يك روز جمعي از افراد به ظاهر مسلمان خدمت پیغمبر خدا 
صلي‌الله علیه وآله رسیدند و با قيافه‌هاي حق به جانبي پرده از روي خدمتي 
که نسبت به عالم اسلام و شخص آن حضرت کرده بودند برداشتند, عرض 
کردند: «اي رسول خدا! ما چون ملاحظه کردیم که ضعفاء و پیرمردان و 
پیرزنان و بیماران از نقاط دور دست مدینه توانايي حضور در مسجد 
شریف شما را مخصوصا در شب‌هاي باراني, ندارند ؛ لذا براي کمك به این 
جمعیّت و رفع نگراني مسلمانان مسجدي در گوشه‌اي از مدینه ساخته‌ایم, 
هم آکنون مسجد تمام شده و در انتظار شماست که با ق]دوم خود و نماز 


خواتتن دز ان ان زا افتتاح قرهانت نت 

امروز روزه خانقاه‌سازي و دسته‌بندي نبیست (81) 

پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌واله در آن موقع عازم جنگ تبوك بود, فرمود: «مي‌روم 
و بازمي‌گردم و درباره کار شما تصمیم مي‌گیرم». پس از بازگشت 
حضرت, با همان قیافه‌ها به حضورش شتافتند و درخواست ظاهر فریب 
خود را تکرار کردند. ناگهان در اين هنگام آیات چندي بر پیامبر نازل گردید 
و با شدیدترین لحني خداوند پیغعمبر خود را از حضور و نماز در ان ملسجد 
تاندانت و ان را نب کانون, 9 و کفر» و «ساختماني بر لب پرتگاه 
دوزجخ» خواند و فر مود: «لا تَقَمٌ فیه آبدا لیذ رت عَلي افو من اوّل 
یوم احقٌ آن تقوم فیه, فیه رجال بُحبُونَآن یِتَطهروا وَاللةْ بت المطهرین: 
هر رز آن (مسجد به عبادت) 0 آن مسجدي که از روز نخست 
برپایه تقوا نباشد, شایسته‌تر است که در آن (به عبادت) بايستي! (1) 

1 1008 / توبه. 

(82) صوفي‌گري ۲ 

اما حقیقت امر چه بود؟... «ابوعامر» عمال خود را دستور داده «پايگاهي» 
براي او بسازند تا به مدینه مراجعت کرده و با وعده‌اي که در شام به او 
داده شده بود نقشه‌هاي شسوم خود را عملي سازد. 

البته چون در محیط مدینه در آن روز ساختن چنین بنائي آن هم به نام 
«ابوعامر» امکان نداشت, لذا تحت نام مقدس «مسجد» آنهم براي 
دلسوزي يك طبقه ضعیف و ناتوان, که بهتر از این عنواني تصور نمي‌شد, 
مقدمات مطلب را چیدند ؛ اما پيك وحي خدا قبل از اجراء مقاصد شوم 
آنهاء پیغمبر را متوجه نقشه‌هاي آنها نمود و نقشه‌ها نقش بر آب شد. 
پیغمبر صلي الله علیه وآله دستور داد آن. هتنخد زا وبران شاخته. با :زمین 
ی جني جایگاه آن را مز نله فردم. مدیته: فرار دادئخ: تا مصلفتن 
0 روزه ۱ و دسته بندي نبیست (83) 

گیرند و بدانند هر بنائي به منظور ایجاد نفاق و شکاف در میان مسلمانان 
برپا شود(یا نتیجه‌اش این‌باشد)بایدازمیان‌برد.حتياگربه‌نام‌مقدس مسجد 
بوده بااشد! 

زیرا روح دستورات اسلامي از چنان مركزي بیزار است و اجازه 
نمي‌دهد به هیچ قيمتي رشته اتحصاد مسلمانان از هم 
گسسته شود. 

داستان این مسجد, که بعدابه نام «مسجدضرار» مع روف شد از حوادث عبرت انگ 
یز ثاریخ اسلام است که‌تأثیر غفیقی در روحیه مسلمانان از خود به‌یاد گارگذارده 
است. 


خواننده محترم ا! با این وضع آپا ممکن است اسلام اجازه دهد در برابر 


مسجد, «خانقاه» ساخته شود و مردم را به نمام عبادت و ذکر خدا و... که 
مرک متخصر آن :تشه آشته آنجا. یکشا نید ؟ 

خودمانيم اگر زیر این کاسه نیم کاسه‌اي نیست چرا دسته‌اي حساب 
خودشان را از ما جدا کرده‌اند, مرکز جدا, اذکار مخصوص و شعارهاي 
خاصي براي خود ساخته و حتي داب مجللس و مصافحه را 
تغییر داده‌اند؟! 

(84) صوفي‌گري 

خانقاه سازي و مرشد تراشي در کجاي اسلام وجود دارد؟ اگر راستي 
مطالت ضخیحی دارند که مکت بة فران و اصول دستورات پیشوایان اسلام 
است., چرا در مجامع عمومي مسلمانان براي همه بیان نمي کنند ۳ 
همه از آنها بیذیر ند. 5 
این کناره‌گيري وحرف‌هاي‌د رگوشي براي‌چیست؟ ! همه مي‌د انیم که‌قرآن 
وکلماتي که‌ازییشوایان بزرگ اسلام‌رسیده‌است هیچ مطلبي ر | فرو گذارنکرده 
است. دستور عبادت, تهذیب‌نفس, رابطه‌باخدا, کسب‌صفاي روح و دل. ذکرو 
فکر 9 خلاصه آنچه بخواهیم د رآنهاست,هرکس مردعمل است بسم‌الله 
این‌دیگرسروصداو دسته‌بندي و تحرّب و گوشه‌گيري و دعوت به سوي 
خود و درگوشي و اسرار مگو ندارد! 

شما را به خدا قدري به خود آئید و در این موقعیّت حساس و خطرناك 
دست از این تفرقه‌جوئي‌ها بردارید و مثل سایرین به صفوف مسلمانان 
بپیوندید و به مساجد برگردید تا در برابر دشمنان صف واحدي تشکیل 
دهیم! 

امروز روزه خانقاه‌سازري و دسته‌پندي نبیست (85) 

«انّ الا سس لت اف تساه ۱ هم بیان 
مرْضَوصّ. (1) 

ان قیال اه تلف اسان انم نت اه العف ال و 
شهیذ(2) 

مطالبي که مورد مخالفت علماي دین با صوفیان واقع شده فراوان بوده و 
در کتاب‌هايي که بر ضد صوفیان نوشته شده, به تمام آن مسائل اشاره 
کرندمه ان الهتااتفاد ده اشت یخی ار انهت.ا یوار 
عبارتند از: 

1 - مسأله جدايي و تفرق مردم به خاطر رفتن به خانقاه. صوفیه در برابر 
مسجد و مدر سه که پناهگاه متشرعه و فقها بوده است, آنها نیز براي 
1 4 صف 

:9 97 2 


(86) صوفي‌گري 

زاویه و خانقاه ساخته‌اند و رفته رفته آدانت و ترتيبي از آن خود به وجود 
آورده‌اند که منتهي به پیدایش سلاسل صوفیه شده است و بدین گونه عامه 
مسلمانان خاضه مستعدان و و صاحبدلان را در راه بین مد ر سه و خانقاه 
سرگردان داشته‌اند. (1) 

2 - صوفیان با گفته‌ها و نوشته‌هاي خویش, حدٌ و مرز کلمات و مفاهیم و 
معاني ديني را مي‌شکستند و غیرمستقیم از ارزش کلمات مقدس شرعي 
مي‌کاستند نام و صفات خداوند و دیگر واژه‌هاي توقيفي ديني را از وضع 
اولیه خود بیرون برده و بجاي ان يك دسته الفاظ رمزي و مجازي مانند: 
شاف ناهد عشتی.میز .وا محر آن قرار مي‌دادند و مفاهیم برخي 
جملات ديني را هم دگرگونٍ مي‌کردند: مثلا در شریعت گفته شده گناه 


علل هفتگانه مخالفت عالمان با صوفیان 


گناه است! (1) بنا به دستور شرع. شیطان لعنت شده است ؛ ولي 

امه غرالی 2۱ ها خی کشت هر که تقلیم ید از آباسسن کرت 

زندیق است. (2) 

۵ دوز اشیعان و کر لیات خوو به‌منهیات و منکرات شرعي, اظهار علاقه شده 

خوانده قی‌شد ند | تا قق کون  :‏ ۱ 5 

آن تلخ وش که صوفي ام الحبائثش خواند آشهي لنا و آخلي من قبلَة 

الخذارا 

2 سجده گه بیت «بیث العتب» بس که از بیت 2 اا رزخ هی کریزه! (3) 
۳ استدلالات علمي که درباره شناخت خداوند, ابز | ر کار علم] 

َ حسنات‌العارفین, 7 3. 

2 حسنات‌العارفین,.32. 

3. يعني مشروبي که ريشه همه پليدي‌هاست. براي ما از بهترین لذت‌ها 

لذیذتر و شیرین‌تر است. 

(88) صوفي گري 

و مدافعان شریعت است ولي از نظر صوفیان, مانع و حجاب بین 

بنده و خالق شمرده مي‌شدند. (1) ۱ 
5 دريافتهاي شخص صوفیان به جاي مسائل وحي قرار مي‌گرفت فلا 

جاي آنکة: حفنة شود: پیامبر چنین فر مود, گفته مي‌ شد دلم از خدایم چنین 

گوید (حدثني قلبي عن ربي) و گاهي هم برخي از بدعت‌ها و نوآوري‌هاي 

اولیاء و مشای خ در حد و مرتبه سنت والاي پیامبر صلي‌الله علیه‌وآله قرار 

مي‌گرفت. (2) لاه الحَسَتَء الضّادرَغ عن کقّل الأولیاء الستَة 

السَتٍّة الواردة عغن الیباء. (3) 

رخ اعوال بااظاهره که 1 

2 مناقب العارفین جلد 2. صفحه 378ظ. 

اه رصم مه تا رش مر السنه او 1 

صفکه 2360. 

علل هفتگانه مخالفت عالمان با صوفیان (89) 

6 سر عاشها نم خد اه ور .یم حالت سصاع و اسفاوی از ات موی 

عمل ناروا و خلاف شرع شمرده مي‌شنتد؛ اما این کار بین صوفیان 

معمول بود و 11 مي‌گردید. 

7 » فشاله: وحدت وجود تین آن‌جان که ضوفیه: هی کویتد شنذنذا مهرد 

اشراض‌ص اه ار تاره 1 


در برابر این همه اعتراضات و انتفادات فقیهان. صوفیان. ضمن تأویل 
مطالب خود, علماي مذهبي را قشري و اهل ظاهر و بي‌خبر از حالات 
معنوي و مفرض و جاه‌طلب مي‌خواندند و انان را به داشتن چنین صفاتي 
نکوهش مي‌کردند. (2) (3) 

1 ر.ك. مقدمه فصوص الحکم صفحه 25. 

(90) صوفي‌گري 


رئوس پنجگانه مطالب صوفیه 


از آنجا که پنج موضوع زیر از موضوعاتي است که تقریبا مربوط به عموم 

فرقه‌هاي آنهاست لازم است مورد بحث‌هاي جداگانه قرار 
د. 

و 

1 عقل و عشق 2 کشف و شهود و رفیا 3 ریاضت 

4 اون و تفتیر بش وا :5 قطب شیج #ستز تفش 

و قبل از شروع به این بحث‌ها تاریخچه اجمالي و مختصري براي تصوف 

ذکر شده است تا خواننده با بصیرت بيشتري وارد مطلب شود: ضمنا در 

اینجا به قسمتي از مدارك سخناني که در این کتاب از «صوفیه» (به 

داسظه ‏ اه ۰ »و و اه ابا ار 

نموده‌ایم اشاره مي‌شسود: 

1 كکيمياي سعادت. صفحه 29 - 30. 
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رئوس پنجگانه مطالب صوفیه (91) 

1 احياء العل وم ابوحامد محمدبن محمد غزالي (متوفي 505 ه) 

2 تذکرة الاولیاء شیخ عطار (627 ه) 

3 فتوحات مکیه محي الدین عربي (638) 

4 فصوص الحکم محي الدین عربسي 638 م) 

3 منوي جلال الدین مولوي (متوفي 672) 

6 نفحات الانس شیحج جامسي 898 م) 

7 گلشن راز شیخ محمود شبستري (720 0) 

9 راهن الس اه ام یواست روا 

10 استوارنامه کیوان قزويي 

11 اسرار التوحید شیخ ای وسعید (440) 

ها مس اه ماه فا مس 

4 التحفة العباسيیة شیخ محمدعلي سبزواري 

(92) صوفي‌گري 


7 و صفه 





تاریخچه تصوف 


لق- کن ف|ي قصصعم عَْ رو اولي لیب 

(1) 

پیش از این اشاره‌اي به چگونگي پیدایش تصوف و نفوذ آن در جهان اسلام 

داشتیم ولي لازم است این مسأله : به طور گسترده‌تري مورد توجه قرار 

گیرد: 

و موژخین نقل کرده‌اند پیش از ظهور اسلام. بلکه قبل از میلاد 

عضرت مسیح مسیح علیه‌السلام جمعي بودند که خود را به عنوان «عشاق جمال 
ماج اضل الي الله» معرفي مي‌کردند, ولي از آغاز پیدایش آنها اطلاع 

۶ ز کدام 

يك از نقاط جهان سرچشمه گرفته است بعضي معتقدند که از هندوستان و 

بعضي دیگر مبداً نشو آن‌راشام و 

مصرمي‌دانند, امادراینکه این جمعیت قبل از میلاد درجهان‌بوده‌اند شاید هیچ 

گفتگويي بین موژخین نباشد. 

1 111 /یوسف. 

تاریخچه تصوف (93) 


ورود تصوف در اسلام 


در قرن دوم هجري, يعني آن زماني که همت خلفاء بني عباس بر نشر 
علوم دیگران و ترجمه آنها به زبان عربي, قرار گرفت و از این رو افکار 
عمومي به جنب و جوش افتاد و طبعا بازار مذاهب گوناگون رونق گرفت. 
یکن از ففتلك‌هایی که در عیان مسامین جایگاهی.برای خود بار کر همین 
مسلك «تصوف» بود و تدریجا بر آثر اموري که ذکر آن در صفحات ایند 
خواهد ‏ آمد پيرواني پیدا کرد 7 در میان اهل تسنن پیروان زيادتري 
براي آن پید | شد و بالاخره بساط شود را در میان «امامیه» هم 
کر دهع زا به ود متشفع ول زیر کت 

به شهادت پاره‌اي از اخبار, اولین كسي که بذر اين مستك را در سرزمین 
(94) صوفي گري 

اسلام پاشید, ابوهاشم كوفي بود. در کتاب «حدیقة السُیعه» از امام رن 
چسكري علیه‌السلام نقل شده که فرمود: اه کان فاسِذ العفيدةِ چدّا و هو 
الذي ابتدع مَذهبا بقال لَْ «الَحَوف» و جَعلَة مقرا لِعقبدنه الَعَبیتَةٍ يعني: او 
مردي بود فاسدالعقیده و همان كکسي است کد که مذهبي به نام تصوف 
اختراع کرده و آن را قرارگاه عقیده ناپاك خود قرار داده است. 


دیدگاه رسول اکرم صلي‌الله علیه و آله درباره صوفیه 


پیامبر اکرم صلي الله علیه له از پدید آمدن این گروه خبر داد و فرموده 
است: «لا تقوم الساعة علي امّتي حَلي بقْومْ قوّم من ای اسمَهم 
الصُوفیه لیسُوا مئي و ام یَحَلْفونَ ید 5 ِِ«« أَضُواتَهم بالذکر ینوت 
تَهُمْ علي طريقتي بل هَمْ اصل من الک 
ِِ رسول 2 درباره صو فیه روو) 7 
هل الثار هم شهیق الْجمار» (1) «روز قيامت برپا نشود تا آنکه قومي 
از امت مر به نام " "صوفی ه" برخیزند آنها بهره‌اي از دین من ندارند, آنها 
براي ذکر دور هم حلقه مي‌زنند و صداهاي خود را بلند مي‌نمایند و 
گمان مي‌کنند بر طریقت و راه من هستند, نه بلکه آنان از کافران 
نیز گمراه‌ترند و آنان را صدايي مانند صداي حیوان است!» 
از این روایت معلوم مي‌شود که صوفي گري در عصر پیامبر نبوده و آن 
حضرت به عنوان خبر از غیب پيشگويي ي کرده است که قبل از بريايي 
1.الانتي عشرية. صفحه 34 سفیينة البحار, جلد 2. صفحه د. 
(96) صوفي‌گري , 
چنین فرقه‌اي در میان امت پیامبر پیدا شوند ؛ دیگر اینکه در این خبر 
تضریمسده: آسنت که آنان بن‌طریخکت پامبر ضای‌الله علهواله تسشتو. 
شامتسن اکره خی اه‌هد اله در وواشی از آعن ماه بر ای کزهه 
خبر داده است آنجا که در اثناي سفارش‌هاي 9 به اببوذر 
فرمودند: 
«یا آبادر یکون _في آخر الرّمان قَوَمٌ بلیشُون الصَوّف في ضَيفهم و5 
شتائهم یرون الَضل لَهْمْ یذ ك علي عَيْرهم آولیٍل بلتم ملایکه 
السماء و5 الاض» 1(۰) اي ان غذزا در آشتو. الزمان قومي پدید قه ایس 
که در تابستان و زمستان لباس پشمینه مي‌پوشند و این عمل را 
براي خود فضیلت و نشانه زهد و پارسائي فی‌ذانتد * آنان را 
۳ اسان ۳ 

1 ال لکلا صفجه ۰2۰ بر .ی باعل 19 
صفحه 6 37 حديقة الشيعة, صفحه 564 - 63د. 
دیدگاه رسول اکرم درباره صو فیه (97) 


دیدگاه امام صادق علیه‌السلام درباره صوفیه 


از جمله دلايلي که پیدايش این مسلك را در قرن دوم هجري ۳ تفن« 
روايتي است که در همان کتاب از امام صادق علیه السلام نقل شده: که 
يکي از یاران آن حضرت به خدمتش عرضه داشت در این ایام دسته‌اي پید | 
شده‌اند به نام صوفیه, درباره آنها چه مي‌فرمائید؟ فرمود: انشان قشم ان 
ما هستند كساني که به آنها تمایل پیدا کنند از ایشان خواهند بود و با آنها 
ِ مي‌شوند ؛ و به همین زودي‌ها دسته‌اي از اظهار محبت کنندگان به 
ماء تمایل و شباهت به آنها پیدا مي‌کنند و خود را به القاب آن‌ها ملقب 
مي‌نمایند و سخنان آنها را اف مي‌نمایند؛ کناش که ها به آنها شوند از 
ضا .تشتد بو ها از ایشان. بذداریم وف انشانی: که سخنان ایشان‌را رد و 
انکارنمایندمانند کساني‌هستندکه در خدمت‌پیغمبرخدا صلي‌الله‌علیه‌واله با 
مي‌ شود: ۱ 
(98) صوفي گري 
1 تا زمان امام صادق علیه السلام در میان مسلمانان صوفي و درویش 
نبوده و از آن به بعة بیدا شنده است, ین اگر كکسي اصحاب پیغفمبر 
و امی‌رمومنان علي علیه السلام را صوفي نام بگذارد, دلیل بر بي 
2 - این خبر ی است از امام صادق علیه‌السلام که از ساده لوحان 
زمان ما خبر مي‌دهد در انجا مي‌فرماید: ادعاي محبت ما مي‌کنند و به 
دشمنان ما مایل هستند, مرادصوفیان به‌ظاهر شيعه مي باشند که دم از 
محبت اهل بیت پیامبر صلي‌الله علیه‌واله مي‌زنند. 
صوفیه و انتقاد از روش انان وارد شده. نوعا از حضرت امام صادق 
علیه السلام به بعد است. 
دیدگاه امام صادق درباره صوفیه (99) 


دیدگاه امام رضا علیه‌السلام درباره صوفیه 


به سند صحیح از بزنطي و اسمائیل پن بزیع از حضرت رضا ام 
روایت وس ی من ذکر علده الصَوفية ول ی هم ناسنا نة 
قلبه قلبس متا و من ارم قکاتما جاهد الکثار تن بَد سول اللّه (1) 
هی ار و ۱ 
* خنین: کشا ها تست و هر کتن «ضوفیه .را انعار کتد.-هاتند آن. کی 
است که در راه خدا و در حضور رسول خدا جهاد کرده باشد». 
از اين روایت به وضوح معلوم مي‌شود كسي که از صوفیه طرفداري 
می کف شیعه راستین نیست. 

ار ۳ عَسرية, صفحه 32 _ حديقة, صفحه 63د. 
۱۳۹ 


دیدگاه امام هادي علیه‌السلام درباره صوفیه 


در بعضي از آن اخبار مخصوصا تصریح شده که اگر دوستداران ائمه 
علیه السلام به: آنها تمایل, بیدا کنند انشان از آنها بیبزار خواهند نود عتی. در 
يكي از آن‌ها دارد که پس از آنکه امام هادي علیه السلام مذقت فراواني از 
جمعیت صوفیه کرد. يكي از یاران آن حضرت عرضه داشت: اگرچه آن 
صوعی مرب جی. تیا باه ۱ سرت ماد تیعامن یه ات به ۱و 
نگاه کرد و فرمودند: این سخن را بگذار! كکسي که به حقوق ما معترف 
باشد راهي را که با آززذن ما مي‌ شور نمي‌پیماید! تا آنجا که 
مي‌فرماید: «وَالصّوفیّةُ کلم من مُخالفینا و طریقتهم مُغایرخ لطریقینا» 
وا ۱ 
جداست. 
البته کسي نگفته است لفظ صوف و صوفي در زمان حضرت صادق 
علیه السلام پید | شده و قبلا در بین عرب نبوده تا اينکه به اینگونه سخنان 
استدلال کنند, منظور 
دیدگاه امام هادي درباره صوفیه (101) 
این است که يك جمیعت خاص و يك دسته مخصوص که به این اسم 
معروف باشند در ان ایام نبوده‌اند و این سخني که از حسن بصري نقل 
شده کوچکترین دلالتي‌بر این موضوع‌ندارد. اين‌جوزي درکتاب‌خودموسوم به 
«تَفذ العلم الْعْلماء» و معروف به«تلبیس ابلیس» مي گوید اسم‌صوفي 
اندکي قبل از سال 200 هجري پیدا شد؛ در زمان‌رسول‌اکرم 
صلي‌الله علیه واله نسبت‌به مردم باایمان و اسلام, گفته مي‌شد «مسلم» و 
«مومن» بعداسم«زاهد» و «عابد» حادت شد؛ بعداقوامي پدیدارشدند که 
دلبستگي آنها به زهد و کعبه به حدي بود که از دنیا کناره جسته و کاملاً خود 
را وقف عبادت نمودند و طریقه خاصي به وجود آوردند. (همان کتاب, 
صفحه 172 - 171) 
«اواخر قرن دوم هجري بود که يك دسته مردمي در بین مسلمان‌ها دیده 
شدند که زندگي عجیب و خاصي داشتند و رفتار و ظواهر حالات آنها هیچ 
شباهتي با مسلمانان نداشت و قهر | اسم مخصوصي مي‌بایست به آنها 
داده شود 
(102) صوفی گري 
و آن نام " "صوفي " بود به مناسبت آنکه این مردم به لباس پشمینه خشني 
پبس بودند. بعضي از آنها در نقاط دوردست از جمعیت, صوامعي براي 
خود ساخته در انجا زندگي مي‌کردند ؛ بعضي در مغازه‌ها گوشه نشین شده 
و دسته‌اي در صحراها مي‌گردیدند» (رساله قشیریه 7). 


«طه حسین» در ضمن بحتث طولاني درباره تصوف مي‌نویسد: «تصوف 
منحصر به اسلام تنها نیست و در کيش‌هاي دیگر به خصوص کیش مسيحي 
نیز شناخته شده است. لیکن متصوفه اسلام بر خود و سپس بر مردم زیاده 
روي و ستم کردند و کار تصوف پس از شیوع ناداني و خفتگي به انواعي از 
حقه بازي و دروغ کشید و شرّ بسياري از آن به عموم رسید. شازي که اگر 
تشه آبان اولیه تصوته هی دید تحت :ار ان تب هی ادنوه ف آن‌تواسهه 
شدت انکار 

دیدگاه امام هادي درباره صوفیه (103) 

مي‌نمودند.(1) اري پشمینه پوشي که در قرن سوم, شعار زهاد و صوفیه 
بود از اغاز نزد بسياري مقبول شمرده نمي‌شد و آن را خودنمايي تلقي 
مي کردند و از مقوله رياكاري مي‌ شمردند. چنانکه ابن سیرین پشمینه 
پوشي را نوعي تقلید از پیروان مسیحیان نان مي شمرد صفی کفیت؛ 
عيسي لباس پشم مي‌پوشید و 
پیامبرمالباس کتان‌دربرمي کردوسنت پیامبر خودمان سزاوارتربه متابعت است. 
)2 

دکتر طه حسین درباره پیدايش تصوف در جامعه اسلامي مي نویسد: 
«تصوف در اآغاز به صورت ترك دنیا و زهدي بود که طرفداران ان 
زياده‌روي 

1 آفنته اسلام, تبرجمه مرحوم نت صفحه 31 2. 

2 عقدالفرید. جلد 3, صفحه 344. 

(104) صوفي‌گري 

کنننده رصول .اکزم ان را ناروا شمرد. چه عثمان‌بن مظعون را از 
رهبانیتش بازداشت نی عندالله‌ین عمروبن عاص که تصمیم گرفت تمام 
عمر روزه بگیرد و در خواندن قرآن زياده‌روي مي کرد سخت گيري نمود و 
مي‌خواست که اصحابش دین خود را سهل و آسان گیرند و آن‌ها را به یاد 
قرآن مي‌آورد که خداوند پرایر ایشان آنتتانین خواسته نه دشواري «یریذ 
اللةٌ - الیتشد خ لا رید د کم الَعْست» 9 و در دين براي ایشان فشاري 
قرار نداده است «ما پرید و ال لیحْعَل عََیکَم من حرج »(2) صحابه‌اي را که 
در روزه و نماز زياده‌روي مي‌کردند. فرمود ۳ هم ۱ بگیرند و هم افطار 
کنند و هم به نماز شب برخیزند و هم بخوابند و ان چه را خدا براي ایشان 
حلال کرده است بر خویش حرام نگردانند. 

پافشاری. بنامین ضلی‌الله‌غليه‌واله,در این اهر ته آتجا رسید که فشفتی, از 
عبادات خود را از 

1 185 / بقره. 

2 / مائده. 

دیدگاه امام هادي درباره صوفیه (105) 


اضعاب:خود بتهان.مي‌داشت. که میادا کار نز آنان دشوار کردد و.خود را به 
آنچه او انجام مي‌دهد مقیّد سازند و بیش از حد طاقت, ( 
اندازند. آنان را نهي کرد که روزه وصال بگیرند و شب و روزي پشت سر 
هم امساك نمایند و چون به او گفتند تو خود چنین مي‌کني گفت: من مانند 
شما نیستم و از دست خدا غذا مي‌خورم و مي‌نوشم!(1) يعني خداوند در 
عبادت نیرو و تحملي , ی 
داد و ص19 بر پيچید گي آن ۳ مي‌شد. تا آنکه ۱ قرن 1 
هجري تصوف از آن پبدید آ: 
1 بخاري جلد 1. صفحه 214. 
(106) صوفي‌گري 
هنگامي که ارتباط مسلمانان با فرهنگ‌هاي بیگانه شدت یافت دشوارتر و 
پیچیده‌تر شد. چيزي نگذشت که تصوف تحت ۳ آشنائي مسلمانان با 
فرهنگ هندو ایران و به خصوص فرهنگ یونان قرار گرفت و ترك دنیا از 
صورت کوشش در عبادت و زياده‌روي در آن به صورت تلاش براي متحد 
شدن يا پیوستن با خدا یا شناختن او از طریق اشراق درآمد. سپس تصوف 
به مذاهب باطنیان آمیخته شد و بیش از پیش پیچیده گشت و از آنچه مردم 
از شئون ديني مي‌شناختند منحرف گردید و خود به صورت مذهبي جداگانه 
بلکه مذهب‌هاي مورد اختلاف. خودشان بود درآمد. 
متصوفه سخناني گفتند که مورد انکار فقها و محدثین و متکلمین قرار 
ی 
کار آنها به چگونه آت و رنگ اسلامي به تصوف داده شد 
دیدگاه اما هادي درباره صوفیه (107) ۲ 
کشته شسدن و بالاي دار رفتن - چنانکه بر سر حلاج امد - 
مي کشید.(1) ِ 
از انجا که این گونهم مسلك‌ها در هر محيطي وارد شود از روي قانون 
«تبعیت از محیط» رنگ آن محیط را به خود مي‌گیرد. طرفداران تصوف به 
زودي آب و رنگ اسلامي به آن دادند و قسمتي از فرهنگ و دستورات 
اسلامي را به آن آمیختند و براي وفق دادن اعتقادات خود با عقاید و احکام 
اسلامي دست به آیات و اخباري زدند که بسياري از آنها از سنخ متشابهات 
قرآن و اخبار بود و بالاخره آن زهاد صدر اول و عذه‌اي دیگر از معروفین 
و مشاهیر اصحاب پیغمبر صلي‌الله‌علیه‌وآله از قبیل سلمان و ابوذر را 
جزء خود دانسته و حتي «خرفه» را به علي‌بن ابیطالب سپردند!! در 
و ری هی و کسام اسان نداشست. 
1 آئینه اسلامر ترجمه دکتر محمدابراهیم آيتي, صفحه 231 - 230. 
(108) صوفي‌گري 


امروز هم براي حفظ ارتباط خود با بزرگان صدر اول سلسله مشايخي که 
هیچ سندي براي آن در دست نیست., ترتیب داده و به فعالیت مشغول 
هستند. 7 

ولي‌چون اصولاطرزتفکر و تربيت‌اسلامي‌باهرگونه دسته‌بندي‌درداخل اسلام 
سازش‌ندارد به علاوه تطبیق تمام اصول تصوف بر عقاید و احکام اسلامي 
میسر نبود لذ| با همه این کوشش‌ها کار صوفیان چندان بالا نگرفت و از هر 
طرف مورد حمله واقع شدند اما به هر صورت بود در هر زمان در گوشه و 
کنار هواخواهاني داشتند که به اقتضاي زمان و محیط گاهي کمتر و 
زماني بیشتر بودند. 


انحطاط تصوف 


چون يكي از سرمايه‌هاي اصلي تصوف اعمال ذوق و استحسان به تعبیر 
بعضي «عرفان بافي» است و البته ان هم ضوابط معین و معیار ثابتي 
ندارد و همچون موم به هر شكلي بیرون مي‌امد. روز به روز مطالب 
تازه‌اي اختراع گردید 
انحطاط تصوف (109) 
و بر تصوف افزوده شد و چيزي نگذشت که انشعابات بسياري در این 
رشته پیدا شد که هرکدام روش و عقاید معین و جداگانه‌اي داشتند - 
کتاب‌ها و مخصوصا اشعار زيادي در اين باره نوشته و سروده شده و به 
حدي رسید که ی آمروز بخواهیم درباره شعب مختلف ۳ و ی 
اننکه روز به روز بر تعداد رها آن‌ها 0 مي شود و بر 
طریقت که گاهي از دنیا مي‌رود چند شیخ دیگر با چند گرایش و عقیده 
مختلف جاي او را مت کیره 
ولي اين پیشامد امري بود طبيعي چون هر دسته و گروهي که از معیارها و 
ضوابط معيني استفاده نکنند و مانند تصوف بر روي محور ذوق و 
استحسان و مکاشفه و خواب دور بزند به همین سرنوشت دچار خواهد شد 
و اين اختلافات زمینه را براي انحطاط آماده مي‌سازد. 
و 
در اثر فعالیت دانشمندان و علماء متشرعه و فراهم شدن وسایل نشر 
کتب و سهولت ارتباطات و عوامل دیگر, چشم و گوش‌ها باز و پرده از روي 
بسياري از کارها برداشته شد؛ در این هنگام کاخ تصوف رو به ويراني 
گذارد و بازار صوفیان کساد شد. 
۰ ِِِ نیست که كکسي گفتار شیخ شیخ صفي الدین اردبيلي را که 
گفت: «چهل شبانه روز به يك وضو ۳ خواندم»! باور کند(1) و یا 
دعاوي عجیب «بایزید بسطامي» باشد که به او گفتند فرداي 
قیامت مردمان در زیر لواي پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه وله باشند. گفت: به 
خدا قسم «لوائي اعَظم من لواء مُحه مَحَمّد صلي‌الله علیه وآله » يعني «در 
آن روز ل واء من از لواء آن حضرت تور است». 
1 صفعه السّفا صف صفحه 258. 
انحطاط تصوف (111) 
و يا اینکه كارهاي نادرست «حسین بن منصور حلاجح» را بشنود و بر آن 
لبخند نزند, از آن جمله مشایخ عطار در کتاب «تذکرة الاولیاء» نقل مي‌کند 
که حسین بن منصور حلاج دلقي داشت که بیست سال از بدنش بیرون 


نیاورده بود (خدا مي‌داند که چگونه کنافت را از خود دور مي‌کرد و 
غسل‌هاي لا زم را انجام مي‌داده است) روزي به زور از بدنش ۳ 
آفردند دیدن که نیشن ازجم تک اف آنها. با ورن کردند. بیمسانت ورن 
داشت (صفحه 316) باز در همان صفحه نقل مي کند که «حسین بن منصور 
حلاح, بل سال. دی صقانل. کعبه در افتاتب: اناد کا,رفعن. از .اعضای. آو بر 
سنگ مي‌ریخت!! 

اين‌ها ۳ بسیار با دید. نت 0 ۳ ۳ 1 0 به‌قدري 
حیرت‌آور و شگفت‌انگیز است که انسان را به یاد افسانه‌هاي کودکانه 
مي‌اندازد که با هیچ عقل 

(112) صوفيگري 

و منطقي سازگار نمي‌باشد. تا آنجاکه عده‌اي از صوفیان تا که ره ین 
بودن اغلب این داستان‌ها اعتراف نموده‌اند. 

براي نمونه چند مورد از کرامات مشایخ صو فیه را از کتاب‌هاي خودشان 
تمل: اف کتیم ۶ -خامي..نن قفعات: آلانسمی توستی رد یکت کر 
روز جمعه رفت در شط بفغداد غوطه خورد که غسل کند لباس‌هاي خود را 
کند و میان آب فرو رفت چون سربرآورد خود را در رود نیل مصر دید! پس 
هفت سال در آنجا ماند و زن گرفت و سه فرزند آورد بعدا روزي رفت 
خوظه خور ددر تیل جهفر سر برآورد دید دو بعداد اشست دز همان ساعت: که 
براي جمعه مي‌خواسته سل کند و برود سجاده صوفیان را به مسجد برد, 
چون بیرون آمد و سجاده‌هاي صوفیان را برد گفتند قدري دیر آمدي!(1) 
انحطاط تصوف (113) 

نمونه دیگر: «نقل است ابراهیم ادهم که روزي بر لب دجله نشسته بود و 
خرقه ژنده خود پاره مي‌دوخت سوزنش در دریا افتاد کسي از او پرسید 
که: ملكي چنان از دست بدادي چه يافتي؟ اشاره کرد به دریا که سوزنم 
باز دهید هزار ماهي! از دریا برآمد که هريك سوزني زرین به دهان گرفته! 
ابراهیم گفت: سوزن خویش خواهم, فاهیکی ضفرف. بر امد سوزن او به 
دهان گرفته, ابراهیم گفت: کمترین چيزي که یافتم بماندن ملك 
بلخ این است دیگرها راتوداني». (2) 

1. نفحات الانس, صفحه 63د. 

(114) صوفي‌گري 

تمو نم دبک مان یو تستري گفت: مردي از ابدال بر من رسید و 
با او صحبت کردم و از من مسائل مي‌پرسید از حقیقت و من جواب 
مي گفتم, تا وقتي که نماز بامداد بگزاردي و به زیر آب فرو شدي و به زیر 
آب نشستي تا وقت زوال و چون اخي ابراهیم نانک نماز كردي, اه اث اب 
بیرون آمدي يك سر مو بر وي تر نشده بودي و نماز پیشین گزاردي, پس 


به زیر اب شدي و از آن جز به وقت نماز بیرون نيامدي, مدتي با هم بودیم 
برفت». (1) 

این سخنان مضحك و بي سر و ته را امروز چه کسي باور 
يکي از مشایخ صوفیه که عمرش را در ظهور کرامت و خوارق سپري 
کرده. شیخ احمداحمد جام  536(‏ 441) معروف به ژنده بیل است يكي از 
مریدانش به نام «محمد غزنوي» کتابي در 359 صفحه زیر عنوان 
«مقامات ژنده بیل» نوشته 

1 تذکرة الاولیاء. جلد 1, صفحه 97. 

2 تذکرة الاولیاءء جلد 1, صفحه 1<3. 

انحطاط تصوف (115) 

که در آن حدود 400 کرامت و خارق عادت براي شیخ احمد برشمرده 
است که مي‌توان آن را شاهکاري از هذیان گويي شمرد, فلا مي نویسد. 
«سنجد» بر حسب اشاره او «لعل» مي‌شود, «خاکریزه و شن» به صورت 
فشک ری اجفن یت بایت ناه اف ان شاب درل هی هبتر 
کدخدا که جوان نااهلي بوده است به دعاي شیخ به هلاکت مي‌رسد: 
انعم شاه اس نالا مود ۰ خلاصه تمام عمر خود را در کرامت 
سيري مي‌کند (مقامات ژزنده بیل). ۲ 

این جمعيتي را هم که مي‌بینید مانده‌اند به واسطه ان است که در وضع و 
روش خود تجدید نظر کرده و مقداري از عقاید و کردارهاي پیشینیان را از 
آن حذف کرده و آن را به صورت ديگري که تا اندازه‌اي با وضع افکار 
عمومي محیط سا زگار باشد درآورده‌اند. 

اگر كکسي بخواهد صدق این گفتار کاا ‏ بر او روشن شود کتاب‌هاي 
پیشینیان 

110 وی کرش ۱ 

صوفیه از قبیل «تَذيِرَغ الاولیاء» و «صفْوة الصّفا» و نظایر آنها 
را که شرح احوال روساي متصوفه را مي‌دهد. با کتب امروز 9 


اصول گفتار و ريشه عقاید این جمعیت را مي‌توان در چهارچیز خلاصه کرد: 
- تعليماتي که از موسسین این مسلك هندوها, يا شامي‌ها يا غیر ان‌ها 
دست به دست به آنها رسیده است. ۱ 
زبان عربي و نشر آن در میان مسلمین به ان ممزوج شده است. از 
«سرجان ملکم انگليسي» نقل شده که در کتاب تاریخ خود مي‌نویسد: 
«اعاظم این سلسله». «صوفیه» با اقوال ارسطو و افلاطون آشنايي تمام 
دارند و در کتب معروفه ایشان نقل قول افلاطون بسیار است - تا آنجا که 
مي‌گوید: اگر شرح حال و آراء 
فیثاغورث به فارسي ترجمه شود به عینه شرح حال و عقاید يكي از اولیاء 
صوفیه به خرج خواهد رفت افسانه دخول وي در اسرارالوهیت و استغراق 
وي در افکار و خوارق عادت و میل كلي خاطر او به موسيقي و وضع 
موس مریدان را و تحمل مشاقي که کرد و نوعي که فوتش اتفاق 
افتاد,. همه همه بدون کم و بیش شرح حال يکي از اعاظم متصوفه است».. 
این سخن اگرچه درباره هريك از متصوفه و هرکدام از حکماء یونان 
بیست ولي به طور اجمال آضیزشن افکار یونانیان را به عقاید صو فیه تأْیید 
مي کند, مه سا فلسفه اشراق ارتباط و تناسب بيشتري با 
افکار آنها دارد. 
3 يك رشته ذوقیات و شعریات که به مرور زمان از طرف صاحبان ذوق 
تت ی ی ۱ ان ی نت 
جهت است که بسياري اوقات مدرك پاره‌اي از سخنان ایشان فقط يك 
مطلب شعري (به اصطلاح اهل منطق) و يا يك بیت شعر است! 
(118) صوفي‌گري ۱ 
4 - قسمتي از معارف و حقایق اسلامي که تا حدي با اصول سه کانه 
سابقفه نزديك و با قابل نزديك کردن و تاویل کردن بوده 
است. 
روشن است که در اثر این موضوع (يعني گردآوري عقاید صوفیه از منابع 
گوناگون) بسياري اوقات تناقضاتي پیش مي‌آید که ناچار باید به وسیله 
تأویلات فسو شود و ففترد الست: که ال امس موه را به تنس 
نها پزداعتن به «مغز و هعنی» را يكي از پايه‌هاي تصوف اسلامی 
قرار داده است. 


راه وصتول ات اسرار ناگفتنی! 


نفقش مهمّي را که صوفیه در طي سالیان دراز براي پیشرفت مسكك و 
مقصد خود ؛ بازي کرده‌اند و قسمتي از موفقیت انان مرهون ان بوده 
است. همان مشغول ساختن افکار توده به يك مشت حقایق و اسرار 
ناگفتني است که براي ایشان کشف شده و از دیگران مخفي مانده است, 
نه زبان ياراي گفتن آن را دارد! نه گوش طاقت شنیدن را! بلکه پاره‌اي از 
دل‌هاأ هم از نهفتن آن گدازان خواهد شد! 

راه وصول به اسرار ناگفتني (119) 

خلاصه مطالبي است که تا کسي نرود نبیند و تا نخورد نداند! و اشخاصي 
که هم رفتند و رسیدند باید مهر سکوت را بر لب زده و سخني نگویند. و 
راه وصول به این حقایق تحصیل علم نیست. 

این مدعیان در طلبش بي خبرانند آن را که خبر شد خبري بازنیامد 

آنکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند, 

روشن است که این گونه کلمات در افکا ر ساده دلان تأثیر غريبي دارد و بر 
اثر حس کنجکاوي که خداوند به انسان کرامت ت کرده آنها را به طرف این 
هدف نامعلوم مي‌کشاند, مي‌توان گفت که این گونه تبلیغات حکم داروي 
مخدري دارد که بر روي مغز تشنگان حقایق ریخته مي‌شود و در نتیجه آنها 
را به پيروي از اين مسلك وادار مي‌کند تا آنجا که تن به زحمت‌هاي طاقت 
فرساي ریاضات شاقه درمي‌دهند. 

(120) صوفي‌گري ۱ 

از طرف دیگر همین موضوع را وسیله تخطئه دانشمندان بزرگ قرار داده 
و انها را به نفهمیدن و بي‌خبري از حقایق و دوري از اسرار پنهاني! نسبت 
مي‌دهند و آن دسته‌اي را که سالیان دراز در تحصیل علوم و معارف 
اسلامي, اعم از مسائل توحید و معاد و فروع فقهي و انچه مربوط به علم 
اخلاق است, رنج‌هاي فراوان برده و با يك دنیا اعدا نمی فکر در 
پیرامون آیات قرآن و اخبار اهل بیت عصمت علیه السلام بحت و غور 
کرده‌اند و در مقام عمل نیز مرتبه بلندي را دارا شده‌اند, 1 
داده و زحمات طاقت فرساي آنها را به لفظ «عالم قشري» يا «اهل 
ظاهر» و يا «اهل قیل و قال» ۵ ار ار سب می‌قهار ند هیا آنکد 
خودشان (به شهادت گفته‌ها و ۱ هبوز مراحل اولیه امور را 
طي 


رام ول یه اسان تاکن ۱121 
نکرده‌اند خود را اهل لب و مغز و معني و ذوق و حال قلمداد مي‌کنند 
گاهي از این مرتبه هم پا را بالاتر گذارده و خود را مربي «ارواج 


قویه» قلمداد کرده‌اند و علماي بزرگ را معلم «عقول ضعیفه» 
مي‌پندارند. 
علمی جیت مقروف عس لماع بکوع نکم و العلم ز بو : مدمه ال 
في قلب من یشاء» را دستاویز قرار داده و مي‌گویند این خواندن‌ها و 
رفتتت ۵ اسان را به جايي که باید, نميرساند... 
وف حول اروشاع 
را شرس ایکا وی ار ان ای میک 
وحن در این دو نکته اساسي وود دارد : 
(122) ضوف ی گري: 
به حقیقت علم دست از تعلیم و تعلم کشیده و در گوشه خانقاه مشغول 
ذکر و ورد هو نا آنتکه از الم غیبعل به ضورت ری هلت او 
پرواز کند , ولي آپا مي‌توان با این حدبت دست از آن همه آیات و اخبا ر که 
درباره اهمیت تعلیم و تعلم وارد شده و آن را راه نجات و رسیدن به 
سعادت قرار داده است, بکشیم؟ اگر تعلیم و تعلم طریق کشف حقایق 
نیست. پس چرا این قدر درباره مذاکره علم و بحث و غور در مسائل 
علمي و حضور در مجلس عالم و ثبت و ضبط علوم و انتشار ان در میان 
مردم» تاکید شده است ؟ 
مگر مکرر نشنیده‌اید که پيشواي بزرگ مذهب جعفري امام صادق 
علیه‌السلام مجلس درسي عظيمي داشت و عدد مجموع شاگردان آن 
حضرت به چهار هزار نفر مي‌رسید, اگر تعلیم و تعلم راه وصول به حقایق 
نبود, چرا حضرت این روش را تعیر نداده و مانند ۳ و 
خانقاه‌نشین ها با ان شاگردان معامله نمي‌کرد؟! 
رٍاه وصول به اسرار ناگفتني (123) 
آن ۳ در آن مجلس تنها بیان احکام نمي نمود بلکه هر گونه مسائل 
ديني و علمي و استدلالي و غيراستدلالي در آن مجلس مورد بحث واقع 
مي‌ شد؛ كساني که با اخبار سروکار دارند به خوبي این سخن را تصدیق 
ِِِ 

اگر تعلیم و تعلم, نور دانش را 0 دل روشن نمي‌کند چرا آنهائي 
ِ بر صورت بر خاك خانقاه گذارده‌اند در مسائل علمي و ِ 
مربوط به توحید و معاد و تفسیر قران مجید و فهم اخبار اهلبیت است, این 
قر ار ناه این‌ها که فا اصطاا خی و سانی شسته که ند یه آنها 
سخنان علامه حلي و علامه مجلسي و سید مرتضي و شیخ انصاري قابل 
مقایسه نیست؟ اينك کتابهاي انها... بردارید و مطالعه کنید و قضاوت نمائید 


و اگر اتفاقا در میان متصوفه كساني پیدا شوند که اطلاعات ديني و علمي 
داشته باشند مانند «غزالي» آنهم از برکت همین تحصیلات رسمي است! 
1241 وف کرت 

در مبحت عقل و عشق مدلل خواهد شد که اشخاص دانشمند و تحصیل 
کرده وقتي مي‌توانند به نتایج دانش برسند و از منافع علم و روحانیت آن 
برخوردار شوند و دل‌هاي آنها به نور علم روشن گردد., که دانايي را با تقوي 
و تهذیب اخلاق توآم نمایند و گوبا مراد از آن حدبت شریف هم همین باشد 
که نباید تنها به تعلیم و تعلم اکتفا کرده, بلکه علاوه بر تعلیم و تعلم باید به 
تقوي و تهذیب اخلاق هم پرداخت‌تانورانیت و فیوضات و 
بركات‌ديگري‌از ناحیه‌خداوندبرانها افاضه شود. 

من وقتي به سخنان صوفیه درباره علوم سرژي و مطالب ناگفتنی! برخورد 
مي‌کنم به باد کیمی | سازان قدیم مي‌افتم. 

کار نداریم که كيمياسازي (به دست آوردن چيزي که اگر به مس بزنند طلا 
مي‌شود) اساسا موهوم پا حقیقت دارد و اگر هم حقیقت داشته بااشد به 
وسایل 

راه وصول به اسرار ناگفتني (125) 

امروزي تون به آن رسید و پا در زمان‌هاي سابق هم امکان داشته 
است., ولي این مقدار مي‌دانيم که در زمان‌هاي گذشته يك عده شیاد و کلاه 
بردار به نام ساختن کیمیا و لیمیا و سیمیا و ریمیا! سرمایه داران ساده لوح 
اراس را ی این آن ی ری ‏ نت و 
رسیدن به ثروت‌هاي هنگفت بدون زحمت و مشقت, سرمايه‌هاي آنها را از 
دستشان بیرون مي‌کشیدند! به این طریق که کوره و دود و فوتي راه 
انداخته و اموال آن بیچاره‌ها را آنچه که مي‌توانستند مي‌بردند و بقیه را در 
فتان. کفره گذاردهن. انش هید وا ارم قسمت زيادي از عمر آن‌ها را 
در پاي کوره تلف کرده, با دستي تهي و تني فرسوده بازمي گردانيدند. 

البته مردمان بیدار و فهمیده هرگز هوس ساختن کیمیا نمي‌کردند و فریب 
آنها را نمي‌خوردند و راه راست تحصیل ثروت و کيمياي حقيقي را کار و 
صنعت و کسب و تجارت مي‌دانستند. رها نمي‌کردند. خصوصا اینکه 
هید 2 ان كساني که در پي این کارها رفتند جز پشيماني و 
ای کر 

از اين پیش آمدها باید عبرت گرفت و به این وعده‌ها نباید دل خوش کرده 
و بدون منطق و دلیل خود را به اين و آن سپرد و به فرض اینکه هیچ 
مدركکي راجع به فساد عقاید و افعال این گونه اشخاص در دست نباشد. 
نباید به امید رسیدن به مقامات و درجات چنین و چناني (که جز به رفتن و 
رسیدن راه اثبات ديگري ندارد!...) اکتفا کرده و عنان عقاید و افکار خود را 


به خیال اسرار مکنونه مکمونه! به دست هر مذعي سپرد. 

شك نیست که هیچ عقل و دانشي قضاوت نمي‌کند که مرد عاقل و دانا 
د ست از راه راست روشن که همه کس به نجات سالك آن معتز فنتز 
واه مرها اه وس خی را قاس با هه 
مردمان متهمعم. قدم بگذارد. گو اينکه از اسرار پشست پرده هیچ 
خبري نداشته باشد. 

راه وصول به اسرار ناگفتني (127) 

قرآن‌مي‌گوید :چه‌راهي براي رسیدن به معارف الهیه ونو انیت علم و عرفان بهتر 
از تحصیل علوم در پرتو هدایت معصومین همراه و همگام با تهذیب نفس و 
ترك هوي و هوس‌وجوددارد؟ چرا این‌چراغ روشنرا زار 
درتاريكي‌هابهدنبال این مدعیان گام‌بگذاريم 

و لا تقْف ما لسن لك به عَله ار المع و الَنَصَر و فاد کل أُولِك کان عله 
مَسوّلاً ؛ از آنچه نمي‌داني پيروي مکن, ۱12۲ 
دل‌ها همگکي مسئولند.(1) 

1 36/اس-راء. 

( 012 صقن کرت 


مبارزه با علوم و دانش‌ها! 


بسياري از سران صوفیه علنا با دانش‌هاي آموختني و کتاب و دفتر به 
مخالفت برخاسته, بلکه مبارزه و دشمني مي‌کردند و رسما از انچه مربوط 
به علوم اموختني و استدلالي بود ابراز تنفر و بيزاري 
ممکن است بعضي این سخن را باور نکنند که كسي با علم و دانش این 
گونه مخالفت نشان دهد. 

چند نمونه از این مبارزه و دشمني را از کتاب «تاریخ تصوف. 
صفحه 508» تالیف دکتر قاسم غني در اینج] 
مي‌اوریم. , , 

1 جنید بغدادي که يكي از سران بزرگ صوفیه و شاگرد شیخ «سري» 
بوده است معتقد بود که: «خواندن و نوشتن سبب پراكندگي اندیشه 
صوفي 

مبارزه با علوم و دانش‌ها (129) 

است»! نگارنده گوید: خوب بود مي‌فرمودند سبب اطلاع و بيداري او و 
كناره‌گيري ازرویه تصوف است. 

خوب فکر کنید ما و تمام دنیا هرچه داریم از برکت همین خواندن و نوشتن 
است. با این حال جاي تعجب نیست که دسته‌اي این دو را سبب پراکندگي 
حواس بدانند؟ دیگران به فکر تعلیمات اجباري افتاده‌اند اما در اینجا بعضي 
قول جنید بغعدادي خرافي را به رخ ما مي‌کشند هیچ فکر نمي‌کنند 
که اگر مردم به این دستور عمل کنند, جامعه به عصر 
خاهایت: بسازسی سود 

2 - شیخ عطار در شرح حال بشر حافي نوشته: «نقل است که هفت 
صندوق از کتب حدیت داشت همه را در زیر خاك دفن کرد و روایت 
نکرد...». (1) 

1 تذکرة الاولیاء جلد 1, صفحه 108. 

(130) صوفي‌گري ۱ 

3 شبلي مي‌گفت: «كکسي را سراغ دارم که وارد صوفیه نشد مگر اینکه 
جمیع دارايي خود را انفاق کرد و هفتاد صندوق کتاب (اري 70 صندوق 
کتاب!) را که خود نوشته و حفظ کرده و به چندین روایت درست کرده بود 
در این رودخانه دجله که مي‌بينید. غرق کرد»! مقصود شبلي از 
این ادم خود او بود! (1) 

و ی بر ای صوفیه است, کتب خود را به دریا 
ریخت و گفت: نیعم الدّلیل آئت ؛ و الاشتغال بالدّلیل بَعَد الَوْصول محال». 


این کار و این سخن اگرچه در کتاب تاریخ تصوف به احمدبن ابي الحواري 
سیت دا نم ند ولی عضی دی ایس ان را از ابوسعید نقل کرده‌اند که 
کتابهایش را به دست خود در زیر خاك کرد و گفت نم الدلیل الخ. (1) 

1. تاریخ تصوف, دکتر غني, صفحه 14د. 

مبارزه با علوم و دانش‌ها ت 

لین و نب الوم 2 يعني: : اد ان 5 نان 2 و 


من ۳ این افراد تا چه اندازه از تعلیمات اسلام و دستورات پیشوایان 
انن. ایتر.خقدنن دورافتاده نادند کوردان وزفتاز آنها درست: هانید کسانت 
است که 

۲ سهل‌بن عبداللّه تستري گفته: «هردل که با علم سخت گردد از همه دل‌ها 
سخت‌تر گردد و علامت آن دل‌که‌با علم سخت‌گردد آن بود که دل وي به 
تدبیرها و حیلت‌ها بسته شود و تدبیر خویش به خداوند تسلیم نتواند کرد» 
(تذکرخ الا ولیاء جلد 1, صفحه 260) . 

2 اسرارالتوحید صفحه 33 32 چاپ تهران . 

۲3 

اصلاً در محیط ديني اسلام پرورش نیافته و از سرچشمه قرآن قطره‌اي 
ننوشیده‌اند, آنها سعي مي‌کردند که دفترها را پاره کرده و صندوق‌هاي 
کتاب را در اب غرق سازند يا در دل خاك جاي دهند و احادیث پیغمبر خدا را 
اطعمه ماهیان دریا پا موريانه‌هاي زمین کنند ِ ولي بر عکس,: پیشوایان 
اسلام تأکیدات زيادي درباره حفظ کتب و نگهداري آثار پیشوایان بزرگ 
يعني پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه و آله و ائمه هدي علیه السلام کرده‌اند به 
عنوان نمونه و شاهد: 

1 مرحوم مجلسي در کتاب بحار از پیغمبر اکرم صلي‌الله علیه‌وآله نقل 
مي‌کند که فرمود: «من حفط علی اقتي ازتعین عدینا نتفعون بها في آقر 
دینهم بِعَتَهٌ اللةٌ یوم القيمة ققیها عالما : کسي که براي امت من چهل حدیت 
حفظ کته :وابه ایشان برساند: تا از آن :ود امور ديني استفاده کنند, خداوند 
در روز قیامت او را دانشمند و عالم برمي‌انگیزد». البته منظور از حفظ, 
همان گونه که بزرگان تصریح کرده‌اند 

مبارزه با علوم و دانش‌ها (133) 

نگاهداري است بهرطور که باشد, خواه از و و خواه بنویسد و خواه به 
دیگران بگویند تا یادداشت کنند, این روایت یکی از روايت‌هاي مشهور در 
۱ ۱ و ۱ ۹ 
خود نقل کرده‌اند. بلکه بعضي گفته‌اند که این حدیث به حد تواتر 
رسیبده است. 


بر آثر همین حدیت و نظایر آن بود که دانشمندان اسلام هميیشه اهمیت 
۳ به حفظ و نگاهداري احادیث, از خود نشان مي‌دادند و کتاب‌هاي 
زيادي در این موضوع تالیف کردند, دسته‌اي براي اینکه کاملاً برطبق 
مضمون این روایت عمل کرده باشند به نوشتن اربعین (چهل حدیث) 
مبادرت کردند که تا امروز نیز ادامه دارد ما هم اگر چه لیاقت این مقام 
ارجمند را نداریم ولي خيلي خوشوقتيم که خداوند توانا توفیق داد این 
افتخار را به وسیله نقل چهل حدیث در طي بحث‌هاي همین کتاب کوچك 
درك نماییم. 

(134) صوفي‌گري 

شما را به خدا, این دستور کجا و هفتاد صندوق کتاب حدیث و غیره را در 
به دست ما مي‌رسید امروز بسياري از مشکلات ديني و دنيوي خود را به 
فا ال ی کی لس رخا باه م ص ی 

2 - مرحوم علامه مجلسي در بچار از امام صادق علیه السلام نقل مي‌کند 
که فرمودز رکوغ لد اْبَدلِ و الْعطاء و السخاء یما آنْقم ال عَلیْكَ یه و 

تخریکها یکثیه الفْلوم و منافع ینف با المْسْلمونَ: زکوة دست جود و 
0 
حرکت دادن ۱ علوم و دانش‌ه]ا و منافعي که به 
وسیلكه آن به مسلمانان مي‌رسد». 

3 مرحوم شیخ حر عاملي در جلد سوم وسائلو از امام رضادق علیه السلام 
نقل مي‌کند که به یاراتش فرمود: «امْتْفظوا کبک قَانکُمْ سَوّف تحناجون 
الیها: كتابهاي 

مبارزه با علوم و دانش‌ها (135) 

خود را نگاهداربد چه آنکه به همین زودي‌ها به آنها محتاج 
اه (1( 

4 باز در همان کتاب روایت ديگري از آن حضرت نقل مي‌کند که به 
مفضل‌بن عمر فرمود: «اکتت و بت عِلمَكَ في اِحُوانكَ فان مت قفوّرت 
کيكَ بنيكَ 4 تاني غلن الاس زمان قرع ما بانسون فیها الا مکهم: 
بنویس, و دانش خود را در میان برادرانت منتشر ساز و اگر مرگ ترا تس 
رسته آنها. را براق براتی به ارت کدان ون زمان ی در بسن است 
که تنها انس مردم در آن زمان به کتابهایشان خواهد بود»؟. (2 
انتم حفت مرها مدای امامت حقط امارست و نان آتجه فت 
علیه السلام را 
بآ ان هل و مصفحتت موی اون اف اه 1 
73 حدیتثت 10. 

2 سجارالا نوا خلوه صفخه 0 کل او کاقن تلد رات و‌آدالکت 


والحدیت, حدیث 11. 

وی بر 

به خوبي روشن مي‌سازد و دستور مي‌دهد به هر قيمتي که باشد آن‌ها را 
نگيداري کتوزم: و سه: تل‌هسان. اشسده. . مسلمتانان 
سا کار که و من خراب کجا ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا؟ 

در پرتو اين دستورات مقدس ما مسلمانان هميیشه افتخار طرفداري از 
علم و دانش و نشر ان را داشته‌ایم. 

5 - شیخ فرید الدین عطار در شرح حال یوسف‌بن حسین رازي مي‌نویسد: 
وقتي ذوالنون مصري (مرشد او) , به او دستور داد که از مصر خارح شده و 
به شهر خود بازگشت کند. یوسف دستوري خواست ذوالنون گفت: هرچه 

خوانده‌اي فراموش کن و هرچه نوشته‌اي بشوي تا حجاب 
1 تذکرة الاولیاء جلد 1, صفحه 318 . 

مبارزه با علوم و دانش‌ها (137) 

نگارنده گوید: چقدر مختصر و مفید براي فاتحه خواندن به همه 


6 - آزر ابوسعید ۰ نقل مي‌کنند که گفت: چون ن «حالت»! به ما روي 
داد دیگر از کتب و دفاتر خود راحت نمي‌يافتيم, از خدا خواستم که مرا 
آسایش خاطري دهد, خداوند به من تفضل کرد کتابها را از خود دور 
ساختم ! و به تلاوت قرآن مشغول شدم؛ از فاتحة الکتاب را کرده 
ِ۵۰«ِ ۳ در سوره انعام به این اس رسیدم - قلِ اللخ : ۳ نم دهم في 

: و  )1(‏ اینجا کتاب از دست 0 
پیش رویم راه نیافتیم آن (يعني قرآن را) هم به گوشه‌اي 
کت آزذب ها (1) 
1. 91 / انعام . 
(138) صوفي‌گري ‏ . ثكٍِِ 
اگر بخواهیم درباره قران و اهمیت تلاوت و تدبر در ان سخن بگوییم شاید 
از اصل مقصد دور شویم. ولي براي اينکه بدانید مسلمانان هرچه دارند از 
قرآن است و بهترین راه براي تحصیل روحانیت قلب و صفاي دل و بودن 
فا و دا ۲۳۷۳۹۰ یت کافياست: 
1 - مرحوم صدوق در کتاب امالي از پیغمبر خدا صلی‌الله‌علیهوآله در 
اک و 7 ۱ ز 
او در زمره قاطا ثبت نخواهد شد»؟. (2) 
2 - مرحوم صدوق در امالي از آن حضرت نقل مي‌کند که فرمود: «تَوَرُوا 
آشرار لعت ایا 
2 امالي صدوق, یه سا ار اه وفع 197 196 

قرآن را هم به گوشه‌اي گذارد (139) 
4 بوتکم بتلاوة الفَرّان: خانه‌هاي خود را با خواندن قرآن نوراني 
کنید». (1) 
3 در نهج البلاغه خطبه‌هاي متعددي از حضرت مولي الموحدین علي 
علیه السلا لسیلام نقل شده که ما به نقل یكٌ جمله از آن اکتف | مي‌کنيم: «فیه 
ونم الخلوب و تاسه العلنم وها للعلب ک(ء ی وه: ور فران اشتست 
بهار و خرمي دل و سرچشمه‌هاي علم و دانش و از براي قلب صیقل 
و صفايي غیر از آن نیست». _ 
از اين کلام شریف به خوبي آشکار مي‌شود که یگانه راه براي تقویت روح 


و 9 1 3 9 مهم 
1 اضول کافی: لو 2 ضفحه 610 بات التوت اي تفر فها ااعرانعاله 
بحار جلد 92, صفحه 200 . 


(140) صوفي‌گري 

تحصیل معنویت 9 نجات یافتن از وسوسه‌هاي شیطان, تفکر و ندبر در 
پیرامون آیات قرآن مجید است؛ بنابراین آن راه‌هاي تاريك و پرسنگلاخي که 
جمعیت متصوفه براي خود انتخاب کرده‌اند. جز ناكامي اثري نخواهد 
داشتر ای ربا تخاب رای ایا و ده 


کشف و شهود و ریا 


کشف و شهود و رقیا 


از جمله دعاوي صوفیه که يكي از ارکان اصلي مستك آنها را تشکیل 
مي دهد مساله کشف و شهود و رقیا است. 

«صوفیه» معتقدند که سالك در اثر ریاضات شاقه. ممکن است به جايي 
برسد که درهاي عالم غيبي بر روي او گشوده شده و حقایق اشياي عالم 
ماوراء طبیعت را در پیش چشمان خود معاينةّ ببیند بلکهو به گفته شیخ 
صفي الدین اردبيلي جمال خدا را با دیده خدا داد نک وذ ( (صفوة 
الصفا) 

پاره‌اي از آنها , به اندازه‌اي در این موضوع بلندپروازي کرده‌اند که هر 
شخصي از شنیدن عبارات آنها در تعجب عميقي فرو مي‌رود و با خود 
مي‌گوید: 

کشف شهود و ریا (141) 

آیا این بشر است که این همه دعاوي در سر دارد؟ 

بعضي دیگر مانند محي الدین عربي و بایزید بسطامي, قدم را فراتر نهاده 
و دعوي «معراج> معنوي پا نظیر آن ِ کرده‌اند! 

این گونه دعاوي اگرچه در آغاز کار ٍ خيلي دلفریب و جالب توجه است و 
ممکن است موجب تحريك احساسات تشنگان حقیفت گردد, به طوري که 
آن بیچارگان را به امید آب در پي سراب بدواند (حّي آذا جاءه لمْ یجده 

سَینا)(1) ولي به همان اندازه که دلفریب است عواقبي وخیم و خطر ناك 
در پي دارد ت خوانندگان محترم به‌پاره‌اي‌ا زآنها در طي این کتاب آشنا 
خواهند شد. 

آنها مي‌گویند در بدو امر ممکن است سالك در عالم خواب به حقايقي 
واقف 

1 39 / نور. 

| 

شده و کم کم در آثر ترقي روحي این حالت در بيداري هم اتفاق 
بیفتکد. 

موضوع کشف و رویا از نظر اینکه سند و مدرك بسياري از عقاید و اعمال 
صوفیه است و غالب اذکار اختراعي و مرشد سازي‌ها و... به آن منتهي 
مي‌شود. باید مورد دقت و توجه فراوان قرار گیرد تا معلوم شود که 
شالوده کارشان بر چه پایه سستي است و انصافا اک این دو موضوع 
(کشف و رفیا) از دست آنها گرفته شود, دستشان خالي شده و دستگاه 

کرامات آنها همه به هم خواهد خورد. 

اين نکته را هم ناگفته نگذاریم که دعوي کشف و شهود, اختصاص به 


جمعیت صوفیه ندارد بلکه بسياري از فلاسفه هم در این قسمت با آنها 
شريك هستند, منتهي آنها در عین این که به کشف عقیده دارند براي 
براهین عقلیه نیز ارزش فراواني قائلند. 

به هر حال چون این موضوع جدا مربوط به روح و روان است., باید از نظر 
کشف شهود و رفیا (143) 

روان‌شناسي موردبررسيدقیق قرارگیرد,لذا قبل ا زشروعدراصل مطلب 
ناگزيريم چند قانون مربوط به این موضوع را پيگيري کنیم. 


1 خواب مغناطيسي با چه وسايلي تولید مي‌شود؟ 


يكي از دانشمندان این علم در کتابي که در موضوع «خواب مغناطيسي» پا 
«هیپنوتیسم» نگاشته است, چنین اظهار مي‌دارد: خواب مغناطيسي تنها آن 
مرتبه قويه‌اي که به توسط «عامل» (خواب کننده) در «سوژه» (خواب 
رونده) پیدا مي‌شود نیست, بلکه تمام اموري که باعث بیرون رفتن روح از 
حالت تعادل طبيعي مي‌شود. يك مرتبه (ولو ضعیف باشد) از خواب 
مفغناطيسي را تولید مي‌کند يعني تمام اسبابي که موجد سرور و با باعث 
حزن و اندوه است و همچنین آهنگ‌هاي مختلف موسيقي و شنیدن نغمه‌ها 
و صداهاي فرح‌انگیز پا غم‌انگیز هر کدام به نوبه خود يك مر تبه از خواب 
مفتاآطيسي را در انسان تولید.فی کند و در آثر آنها 

(144) صوفي‌گري 

يك حالت تخدیر مخصوص که در حقیقت يك مرتبه ضعیف از خواب است. 
در مغعز حاصل مي‌گردد. (دقت کنید) 

فصا هی که اسان کی معا تسار میس ات ار اس 
عمل و مکرر شنیدن يك صداي غيرموسيقي, مانند ضربات متوالي يك چوب 
بر روي میز, همه داراي این آثر مي‌باشد و هريك تاثیر به سزايي در ایجاد 
يك درجه ضعیف از خواب مفناطيسي دارند. 

زنی‌هایی. کةه.دز. فردن حیوانات مي‌بندند و موزيك‌هايي که در هنگام نبرد 
مي‌نوازند. همه داراي این خاصیت هستند و در نتیجه آن, حیوان يا انسان 
در حالت تخدیر فكکري مخصوصي فرورفته و به این جهت زحمت 
و رنج نمي‌برد و يا باربرداري و راه پيمايي را کمتر احساس 
قتی کنتد: 

مادرها براي خوا ب کردن بچه‌ها (بر اثر تجربياتي که دارند) از این 
کشف شهود قس و (145) 1 
قانون استفاده کرده و به وسیلكه گفتن (لالايي) و «ضربات اهسته 
متوالي در پشت بچه» او را خواب مي‌کنند. 

استادان فن هیپنوتیسم به وسایل مختلفي, از این راه براي خواب کردن 
افراد استفاده مي‌کنند و ساده‌ترین اقسام آن این است که جوبي را به 
طور متوالي بر روي ميزي مي‌زنند که در اصطلاح آن را «مذکر سمعي» 
مي‌نامند و معتقدند در آن محيط‌هايي که آهنگ‌هاي غم‌انگیز یا فرح زا 
نواخته مي‌شود. عمل خواب هييپنوتيکي آشان‌تر اتخام می‌کبرد. ۱ 
بر اثر همین موضوع شید که دانشمندان روان‌شناس عقیده دارند اگر 
انسان بخواهد مطلبي را مورد قبول كسي قرار بدهد بهتر این است که ان 
را در هنگام غم و يا فرح شدید به او پيشنهاد کند, زیرا در اين موقع روح 


حالت تعادل خود را از دست داده و زودتر مطالب را مي‌پذیرد. 

(146) صوفي‌گري ۱ ۱ 

از اين سخنان چنین نتیجه مي‌گيريم که گفتن اذكاري از قبیل لاله الا الله و 
یا هو و ذكرهاي چهار ۳ و «آورد و برد!» به طور متوالي و پي در پي و 
خسه کنندم خصه‌ضا اکن با آهنی و ورن مخضوضی خوام باشد, آن کونه که 
در مجالس صوفیان ۳ است و همچنین استماع, اشعار متنوي و غیر 
آن, با آن الحان مخصوص و از حنجره خوش آوازها, تأثیر فراواني دربرهم 
زدن حالت تعادل روحي داشته و هرکدام به نوبه خود تاثیر به سزايي در 
تخدیر مغز خواهند داشت. البته اگر مضمون آن اشعار نیز يك سلسله 
مطالب ذوقي و عرفاني و ادبي باشد ۳ آن زیادتر خواهد بود. به طوري 
که مهن است اسان آن شین انفا غرن هفایق را سنر کید 

کشف شهود و ریا (147) 


2 ار تاقیی از فظی نتاس 


بنا به گفته همان دانشمند روانشناس مصري, عقیده و تلقین هم در مبحث 
«خواب مغناطيسي» رل مهمي را بازي مي‌کند, از اين جهت استادان این 
فن براي خواب کردن اشخاص, به این موضوع نیز متوسل مي‌شوند و با 
كلماتي از قبیل «الان نزديك است به خواب روي!» و «خودت را آرام بدار 
که خوابت نزديك شد!» و «پلك‌هاي چشمانت سنگین شده نزديك است 
روي هم بیفتد»؛ و نظایر اين‌ها,. طرف راتلقین‌کرده و نتايج‌مثبتي 
ازآن‌مي‌گیرند! ۳ 

راه دور نرویم! بسياري از افراد اين موضوع را در زندگي خود تجربه 
کرده‌اند که ممکن است عقاید اشخاص را در اثر تلقین زیاد و پي در پي تا 
حد زيادي تغییر داد, يا به كلي وارونه کرد. مثلا مثلا: اشخاصي که از خوردن 
بعضي طعام‌ها متنفر و منزجرند, ممکن است در اثر تلقین طوري شوند که 
نه خنها از ان متنفر نشوند 

(148) صوفی‌گري ۱ 

بلکه به خوردن ان راغب و مایل گردند و برعکس مي‌توان طعام‌هايي را که 
مورد علاقه كکسي است. با تبلیغات و تلقینات مخالف, مورد تنفر و انزجار 
او قرار داد. 

مطالبي که مي‌خواهند آنها را تلقین کنند اگر در لباس ادبي و شعر بیرون 
آورند, ۳ آن زیادتر مي‌ شود و پاره‌اي از اوقات آثار حیرت انگيزي نشان 
خواهد داد. 

حکایات بسياري در حالات شعرا و در تواریخ نقل شده که اثر مثبت تلقین و 
عقیده را بر روي افکار و احساسات روشن مي‌کند اگر وقت و کتاب اجازه 
مي‌داد قسمتي از ان را ۳ اینجا نقل مي‌کردیم و بسياري از مردم 
نمونه‌هايي از آن را شنیده‌اید. 

البته همان تأثيري که تلقين‌هاي دیگران در انسان دارد, در تلقینات خود او 
کشف شهود ۲ رقیا (49) ۲ 

هم نسبت به خودش موجود است., مثلا: كکساني که داراي ضعف اراده 
و حالت تردید و یا کم رويي غیرمتعارف مي‌باشند, مي‌توانند در آثر 
ری خودشان آن را تغییر داده و يا لااقل تفاوتي در آن ایجاد 


مبحت الهام و تلقین همچنان که از نظر روان‌شناسي مون وه فراوان 
استه ار نظر علم الا بر شاان توحه مناد مسر ان این عم 
توانسته‌اند استفاده‌هماي زيادي از این راه در قسمت‌هاي مختلف 


تعلیم اخلاق و تربیت نفوس بکنند. 


3 - لجسم اوهام! 


موضوع ديگري که از همه این‌ها مهم‌تر است این است که: ممکن است در 
اثر اشتغال فراوان فکر به يك موضوع و تکرار آن در مغز, کم کم 
صورت خارجي به خود ۳ به اين معني که در برابر دیدگان فکر کننده 
مجلسم شود. 

(150) صوفي‌گري 

این موضوع گاهي در عالم خواب به صورت «رویا» و زماني در حالت 
بای اسف مه ای سا ی سر من وه 
پر اناد ان موس | ره کراند که ای ترا که در رن 
موردتوجه و تفکر زیاد قرار مي‌دهند, در هنگام شب ان را به صسورت 
خواب «رقیا» مي‌بينند. 

بعضي از مردم مي‌گویند: جن‌هاي سم دار! را در حمام‌هاي خلوت در موقع 
سحر و پا هنگام شب دیده‌اند. 

ما شكي در وجود جن و اينکه يكي از مخلوقات الهي است نداریم ولو اينکه 
از نظر ما پنهان .باشده زیر در قران. فجید فکرر تصزیم به.وجود. آن: شنده: 
ولي آپا او همان است که مردم به صورت انسان يا حیوان سم داري در 
حمام خلوت دیده‌اند؟! بعضي هم شاید غول‌هاي خيالي را در بيابان‌هاي دور 
دست و پا در قبرستان‌ها در هنگام شب دیده باشند, ولي این امور جز 
مجسم شدن وهم و خیال 

کشف شهود و رقیا (151) 

چیز ديگري نیست. صوفیه و اعتقاد به خواب و نقل رقياهاي 
شگفت انگیز. 

اه ال ادا تا ارات ار صوفان اسعم 
همین تنیتب: هد ند اکتبار و خقود انان دز میان ساده لوحان مي‌شد. بعضي از 
انها مدعي بودند که در خواب چنین و چنان دیده‌اند و پس از بيداري اثاري 
از آن واقعه را به عیان مشاهده کرده‌اند چنانکه «ابوبکر کتاني» در خواب 
حا ی یت سس ای انا اس مه ام ای 
رفته است و وقتي از خواب بیدار شده است خود را بر بالاي کوه دیده 
است !(1) ابوبکر کتاني که به او لقب «چراغ حرم» داده بودند, از بس که 
پیامبر را در خواب مي‌دید و در خواب از او سوال مي‌کرد و جواب مي‌شنيد 
اما با ای ماس اه ی وا ار 

2 طبقات الصوفیه. مقدمه 92. 
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موضوع تجسم اوهام يكي از پديده‌هاي موردبحث در علم روان‌شناسي 
اب از فعض مکحزز ان را در مسجت رزند کی اون تخرانتء 
کرده‌اند. 

حالات مزاجي انسان هم "۳ فراواني در این قسمت دارد ؛ يعني بر اثر 
انحراف مزاج از حالت تعادل طبيعي ‏ به واسطه رياضت‌هاي شاقه با 
بيماري‌ها و یا پیش آمدهاي ناگوار و نظایر آن - موضوع تجسم خیال. , تقویت 
پیدا کرده اه صورت خارجي به خود مي‌گیرند. 
مخصوصا حالات مزاجي, رابطه مستقيمي با وضعیت خواب و رویا دارد. به 
حدي که اطباي قدیم و فلاسفه طبيعي, مشاهده برف و امثال آن را در 
خواب دلیل بر کم شدن حرارت غريزي و غلبه سردي بر مزاج و دیدن 
باران را دلیل بر زيادي رطوبت و غلبه ان بر مزاج مي‌گرفتند. همچنین 
دیدن آتش و شعله‌هاي قوي و 

کشف شهود و رقیا (153) ۲۱ 

حمام‌هاي گرم را شاهد بر استيلاي حرارت بر مزاج و بالا رفتن آن از درجه 
طبيعي دانسته‌اند. 

بر اثر همین موضوع., اطباي قدیم براي تشخیص بيماري‌ها 
حال با توجه به این چند قانون روانشناسي, به سراغ مساله «کشف و 
شهود و رویا» که سرمایه عمده جمعیت صوفیه و اتباع ایشان 
است مي‌رويم. 

از يك مرید نوچه تازه کار تا يك مرشد و پیر کهنه کار, همه را باید مورد 
بررسي دقیق قرار داد و وضعیت کشف و رژوياي انها را معلوم کرد: مرید 
ساده ذهن در اغازکار, در اثر تبلیغات عده‌اي. معتقد مي‌شود که باید به 
وسیله خواب و رویا, مرشد و راهنماي حقيقي را پیدا کرد روز به روز این 
موضوع در فکر او قوت پیدا مي‌کند و هميشه منتظر است که در عالم 
خواب. جمال ان مرشد را زیارت کند! البته چنین كسي غالبا اشخاصي را 
در نظر خودش براي این منصب کاندید 

(154) صوفي‌گري 

کرده است و اگر هم تعیین نکرده باشد, حدود مشخصات او را از جهاتي در 
نظر مي‌گیرد و اگر اهل ریاضت هم شدم باشد در اثر انحراف مزاج از 
تعادل طبيعي, , قدرت تخیل او زیادتر ق رن تلقين‌هاي این وش 

در او اثر هت کتذارد. 

ناگهان يك شب در عالم خواب, به واسطه همین افکار و ریاضات, اشكالي 
در حدود مقصود او در برابرش خودنمايي مي‌کند. او هم فورا به ان 
چسبیده و اگر بر مقصدش هم کاملا تطبیق نکند, با مقداري توجیه و تفسیر 
آن سا هتم کردم وبدین یله شالوده ار ادت. آوتربسته هیودا 


گاهي ممکن است‌نظیراین قضیه‌در عالم بيد اري نیز اتفاق‌بیفتد؛ زیر اچشم و 
گوش این سالك بیچاره دائما موجه عالم غیب است و همواره منتظر است 
که دري از آن عالم‌بر روي او گشوده‌شود و ياسروشي‌به‌گوش‌او برسد. 
ناگاه‌در اثر فعالیت قوه خیال. صداهايي به گوشش مي‌خورد که بلافاصله 
تنوجچه او را به خود جلب کرده و تفسيرهايي براي آن: فی کند! 

کعشف شهود و رقب (155) 

اما كساني که وارد مرحله انوي. يعني مرحله ذکر و ریاضت شده‌اند (در 
صورتي که اهل خدعه نبوده و واقعا به کار خود عقیده مند باشند) هنگامي 
که وارد صحنه خانقاه مي‌شوند. افکار گوناگوني در برابر مغز او رژه 
مي‌روند. 

مجلس شروع مي‌شود, خواندن اشعار مثنوي يا غیر آن با آن آهنگ‌هاي 
مخصوص آغاز مق کرزده ودر اتر. شنیدن مطالب :دوفی. و تشاط اور که:با آن 
آهنگ‌ها سر وده مي‌ شود فکر او تخدیر شده و روح» حالت تعادل طبيعي 
خود را از دست مي‌دهد. يعني همان مرحله ضعیف خواب مفغناطيسي که 
سابقا اشاره کردیم, عارض مي‌ شش ود. 

در اثر علقینات قبلي و کفنگو‌هایی. که در آن مجلتین, می‌شود, این خالث 
تأیید شده و سالك يك حالت انبساط و فرح که با رخوت و سستي اعصاب 
1 است در 
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خود حس مي‌کند. گاهي اوقات هم ممکن است در اثر شدت فرح و 
انبساط مغز, کاملا تحريك شده و به اصطلاح خودشان حالت «جوش و 
خروش» و «رقص» دست دهد!... در این هنگام اذکار یا اشعار دسته 
جمعي شروع مي‌شود و روي آهنگ مخصوصي مرتبا تکرار مي‌گردد و بر اثر 
آن؛ انحراف روج از حالت طبيعي بیشتر شده و قوه عاقله کاملاً تخدیر 
قف کر رز و میدان را براي فعالیت قوه وهمیه خالي مي‌کند. 

از سوي دیگر کثرت تکرار ذکر يا شعر, يك حالت خستگي ان باحرارت و 
جوش و خروش ایجاد کرده و مرتبا نيروي توهم را تقویت مي‌کند, 
رياضت‌هاي سابقه هم, کار خود را کرده و زمینه را براي فعالیت قوّه خیال 
مهیا کرده است و دائما منتظر است تا حادثه‌اي اتفاق بیفتد و 
مناظگري کشسف شود. 

تمام این موضوعات دست در دست هم مي‌کند و سالك بیچاره را که در 
خیال 


کشف شهود و رژیا (157) 

کشف و مشاهده عوالم غيبي است., در عالم‌هايي سیر مي‌دهد (در حال 
فات ی درياهاي نور و کوه طور, تما اب شید ا رین نشیع | 
در برابر چشمان او مجسم مي‌کند. خلاصه هر شکل و صورتي که قوّه 


وهمیه به آن تمایل داشته باشد, به آاشاتن در پیش چشمان سالك 
خودنمائي مي‌کند. او هم از دیدن این مناظر به شدت فرحناك شده و به 
گمان اینکه شاه :مطلوب را چز اعوشن. کشیدهه نعرم می‌زند قربان این 
حالت تأیید مي‌شود. سرانجام در يك حالت شبیه به اغم]ا فرو مي‌رود! 
این است سرگذشت يك مرشد يا مرید کار کرده در حالت 
کشف. 

در میان مشایخ صوفیه باید ابن‌عربي را قهرمان خواب‌هاي شگفت‌انگیز 
دانست زیرا وي در کتاب‌هاي خود خواب‌هاي عجیب و غريبي ادعا کرده 
است و 

ی 

حتي خدا را بارها در خواب دیده است. (1) چنانکه در فتوحات جلد 1, 
صفحه 318 آورده است: «در سال 599 در مکه خواب دیدم که کعبه از 
خشت طلا و خشت نقره بنا شده, کامل گشته پایان پذیرفته و در آن نقصي 
موجود نیست. من به آن و زيبايي ان خیره شده بودم که ناگهان دریافتم که 
در میان رکن يماني و رکن شامي که به رکن شامي نزديك‌تر بود؟ جاي دو 
خشت, يك خشت زر و يك خشت سیم, از دیوار خالي است در رده بالا يك 
خشت طلا کم بود و در رده پایین آن يك خشت نقره در آن مشاهده کردم 
که نقش من در جاي آن دو خشت منطبع گشت و من عین آن دو خشت 
مي‌بودم, به آن صورت دیوار کامل شد, در کعبه چيزي کم 

1 فتوحات جلد 2, صفحه ۱91 ابن عربي حیاته و مذهبه. صفحه 96. 
کعشف شهود و رقیا (159) 

نماند, ذرخی‌بافتم که ین آن ده شم و انا عين ذات من است ان 
شك نداشتم و چون بیدار شدم خداوند متعال را سپاس گفتم و این رقیا را 
پیش خود تاویل. کردمد که هن درسیان کون مانند رسول اللّه در میان 
انبیاء و شاید این بشارتي باشد به ختم_ ولایت من! در 1 حال آن حدبت 
نبوي را به یاد آوردم که رسول خدا| در آن, نبوت را به دیوار و انبیاء را به 
خشت‌هايي همانند کرده که دیوار از آنها ساخته شده و خود را ۳ 
خشتي دانسته است که دیوار نبوت به واسطه آن به نجو کامل پایان 
پذیرفته است که دیگر بعد از وي نه رسولي خواهد بود, و نه نبي». این 
گونه ادعاهاي بي‌اساس جز نتیجه فعالیت قوه وهمیه نیست. 

البته موضوع کشف و شهود اختصاص به این صورت‌هايي که شرح دادیم 
ندارد, بلکه ممکن است. تحت همان قوانین, به انحاي مختلف در خلوت و 
جلوت و خانه و بازار, اتفاق بیفند. 

از آنچه گفته شد چنین نتیجه مي‌گيريم که: اين كشفياتي که صوفیه و اهل 
(160) صوفي‌گري 1 

ریاضت ادعا مي‌کند (به فرض این که دروغ نگویند) در بسياري اوقات 


ناشي از فعالیت قوّه وهمیه است و ان هم نیز معلول يك سلسله قوانین 
روانشناسي غير قابل انکار مي‌باشد, بنابراین مي‌توان آن را تشبیه به 
سراب‌هايي کرد که در بیابان در برابر دیدگان مسافرین خودنمائتي مي‌کند, 
با این تفاوت که سراب معلول انعکاس نور خورشید و قوانین انکسار نور و 
امثال ان است. ولي این کشفیات معلول فعالیت نيروي توهم است اما 
در این جهت که عاري از حقیقتند. شریکند. 


براي اینکه خوانندگان محترم اطمینان بيشتري به آنچه گفته شد پید | کنند, 
به ذکر چند نمونه از مکاشفات که این جمعیت ادعا کرده و در 
کتابهاي خود نوشته‌اند مي‌پردازيم: 

1 در کتاب صَفوخ الصّفا که در شرح حالات شیخ صفي الدین اردبيلي به 
نمونه‌اي از مکاشفات صوفیه (161) 

قلم يكي از مریدان او نوشته شده است., نقل شده که: يكي از مردان کار 
کرده به شیخ گفت: در عالم خواب دیدم سر آستین شیخ از «عرش» بودي 
تا «تري» (زمین)! شیخ گفت: «فرزند! اين را به قدر حوصله تو 
به تو نشسان داده‌اند»! 


شعر: 

آستین بر .عالم. کون و.مکان افشانده‌ايم ماوزای این و آن در استین دازجم 
راز 

نگارنده گوید: جايي که تفر آستتنن او به این فراخي باشد, بقیه لباس به 
همین نسبت معلوم است چقدر خواهد شد؟ و تازه اين را هم مرید شیخ به 
قدر حوصله خوددیده است. 

2 در صفحه 331 از همان کتاب مي‌نویسد: جبرئیل گيلاني نقل کرد از 
برادر خود پیر محمد. گفت: اوّل مرتبه‌اي که به خدمت شیخ صفي رسیدم 
(حالت معاشفه‌اي بر من دست داد) دیدم پاي شیخ به تحت الثري و سرش 
به علیین و 

ی کر 

دوشراست‌اآوبه کنار کوه قاف و دوش چپش هم به‌کنار کوه‌قاف است! 
نعره‌اي زدم و از خود برفتم, بعد از ساعتي شیخ از من سوّال کرد چرا 
نعره زدي؟! آن صورت که دیده بودم عرض کردم... . 

ایا محملي براي این گونه سخنان جز فعالیت قوه توهّم پیدا مي‌کنید هر قدر 
3 باز در همان کتاب در صفحه 330 نقل مي‌کند: از خواجه محمد 
«سراوي» که از پیرمحمود, خادم خواجه افضل سراوي شنیدم: وقتي 
خواجه افضل از اردبیل از خدمت شیخ صفي. قصد «سراو» کرد. شیخ به 
او گفت: در برابر من سوار شو, خواجه افضل سوار شد و حرکت کردیم. 
چون به نیم فرسنگي اردبیل رسیدیم نگاه کردم دیدم شیخ بزرگ مي‌شد. 
ری مي‌ شد! به 

نمونه‌اي از مکاشفات صو فیه (1653) 

اندازه‌اي که تمام ولایت اردبیل از او پر شد! نعره‌اي زدم و بي‌خود گردیدم 


و از اسب درافتادم. خواجه افضل از مشاهده این حالت خوشش نیامد و 
ای بازگفتم. گفت: اي کور 
بص ره يعفي شیج به آن اندازه است که در ولایت اردبیل بگنجد؟ 
آنچه را ديدي به قدر خودت دیدی! 
بارش وخ وی ها اشتلغ است معشي تجسعم اوهمام! 

4 محي الدین عربي يكي از سلسله جنبانان این طریقت در کتاب 

«مسامرةٌ الابرار» مي‌نویسد: رجبیون كساني هستند که داراي يك نوع 

ریاضت مي‌باشند و از آثار آن اين است که در حالت مکاشفه «رافضي‌ها» 

(شیعه‌ها) را به صورت خوك مي‌بینندا! 

۷ 

5 - شیخ عطار در کتاب تذکرة الاولیاء (صفحه 102) در حالات بایزید 

۱ «حق تعالي مرا به جايي رسانید که خلایق 
به جملگي در میان دو انگشت خود دیدم»! و باز در همان صفحه نقل 

۳ که: «مدتي خانه را طواف مي‌کردم, چون به حق رسیدم خانه را 

دیدم که گرد من طواف مي‌کرد»! 

6 در همان کتاب در صفحه 101 مي‌نویسد: بایزید گفت: حق تعالي مرا 

در دو هزار مقام پیش خود حاضر کرد و در هر مقام مملكتي بر من عرضه 

داشت, من قبول نکردم! 

نگارنده گوید: هرگز شنیده‌اید يكي از پیغمبران بزرگ خداء يا يك نفر از 

امه اطهار علیه السلام چنين ‌سخناني بر زبان رانده‌باشند؟! 

ايااين‌مقامات‌خيالي, مولود نيروي توهم نیست؟ 

نمونه‌اي از مکاشفات صوفیه (165) 


رياضت‌هاي عجیب صوفیان 


قبل از آنکه گوشه ديگري از انحرافات صوفیان که به نام «ریاضت» در 
میان آنها رایج است شرح داده شود. خوب است نظر اسلام را به طور 
كلي درباره استفاده و تمتع از مظاهر زندگي و لذایذ مادي در چند 
جمله خلاصه کنیم: 

يكي از اساسي‌ترین برنامه‌هاي اشنا فی. کة. ان را به صورت يك «آیین زنده 
و جاودان» که براي عموم جهانیان قابل عمل است درآورده, موضوع 
«رعایت اعتدال» و گيري از افراط و تفریط» در همه چیز است. 
اسلام افراط ۷۳ را نشانه «جهل» و رعایت اعتدال و میانم روي را 
نشانه «علم» مي‌داند. چنانکه در يکي از کلمات کح پيشواي بزرگ اسلام 
علي علیه‌السلام شوک | ند : «لا تجد 5 الجاهل الا 2 مفرطا او مُقرّطا: نادان 
همیشه پا در طرف افراط" است يا در طرف تفریط» پا ِ تند مي‌رود 
که از هدف گذشته و آن طرف هدف قرار مي‌گیرد يا آن قدر کند مي‌رود 
که به هدف نمي‌رسد. 

(166) صوفي‌گري 

اسلام در موضوع خواب, خوراك, پوشاك, استراحت و تفریح و خلاصه 
استفاده از لذایذ دنیا و مواهب حياتي, این اصل را کاملا رعایت کرده و 
جنبه‌هاي افراط و تفریط ان را نکوهش کرده است. 

اسلام مي‌گوید: هیچ گونه منافاتي میان تقوي و پرهیز از گناهان و تهذیب 
نفس و تحصیل ملکات و فضایل اخلاقي و سیر و سلوك الي الله. با 
استفاده از نعمت‌هاي خدا در این جهان (به طور اعتدال) نیست. بلکه 
مي‌گوید: منظور اصلي خداوند متعال از افرینش این نعمت‌ه] 
بندگان باایم ان او پوده‌اند: 

«فْل مَنّجِتَمّ زیتةالله التیاخرج لعباده الطییاتِ من الرَرق قُل هي للذین 
امَتوا في الحیوة لیا خالصَة وم الَقیامة: بگو چه كکسي زينت‌هايي را که خدا 
براي بندگانش آفریده 2 پاکیزه را بر آنها حرام کرده است, بگو: 
آن‌ها, مال 

ویاحت دای عحیب ضوقتاق (167) 

مردم باایمان در این دنیاست و در قیامت فقط در اختیار آنها خواهد 
بود؟؟. )1( ٍ 
ولي چون از نظر اسلام زندفي و حیات این دنی به طور کلي مقدمه اخرت 
و وسیله نایل شدن به کمالات معنوي و رها ور جهان دیگر است. بهره 
ی اد لذاتد هادهبرا عا اند تخویز. می‌کنو که با اننمان را جر راح 
کمال کمك کند. يا لااقل با آن منافاتي نداشته باشد. 


لذا اسلام با علاقه زیاد به لذایذ مادي و غرق شدن در شهوات که دل را 
مي‌میراند و انسان را از هدف اصلي افرینش يعني تحصیل کمالات معنوي 
بازمي‌دارد, به شذّت مبارزه کرده است. 
علاوه‌براین, اسلام در دوموردتمتع و بهره‌برداري ازاینلذايذرابه‌کلي 
«ممنوع» يا «محدود» کرده است: 
1 /ععراف. 
(0 16و وی کرت ۱ 
1 - درصورتي که ازمجاري غیرمشروع به دست اید, در این صورت شدیدا از 
آن جلوگيري , کرده است تا آنجا که پیغمبر اسلام صلي‌الله علیه و آله 
مي‌فرماید: «لعباد سبعون جَرء| آفصلها طلّت الحلال : عبادت هفتاد جزء 
دارد و از همه مهم‌نر به دست آوردن روزي حلال است». (1) 
2 در مواردي که سایر مسلمانان در زحمت و فشار باشند اسلام دستور 
مي‌دهد از مخارج غيرضروري کم کرده و حتي الامکان به فکر نیازمندان و 
محرومان باشند و يكي از علل زهد امیرمومنان علیه‌السلام رعایت همین 
موضوع بوده است, چنانکه خودش مي‌فرماید: «من تنها نمي‌توانم به نام 
امیرالمومنین قناعت کنم در حالي که با فرد فرد مسلمانان در مشکلات 
شر کت نجویم. . ایا شب‌ها با شکم سیر بخوابم, با اینکه در سرزمین / 
9 یمامه شاید گرسنه‌اي باشد که نان جو هم نخورده است»؟! (1) 

1 وسائل الشیعة, جلد 12. 
رياضت‌هاي عجیب صوفیان (169) 
و اینکه مي‌بينيم در بعضي از اخبار وارد شده که حتي در حلال دنیا زهد باید 
داشست زیرا حلال. ان هم خفتاتب دار شاید اشازه: یه این است که 
انتشان تباید ان قدر متسغون لذاند ماد شود که از ضندفت بزرگ آفرتتنن 
غافل, مات خلال: سم خستات. دار تمایته فوان. ات راظ و 
زیاده روي کرد. 7 ۳ 7 
اما ریاضات صوفي‌ها به هیچ وجه هماهنگ با انچه گفته شد نیست و از 
مرزهاي شرع و عقل بیرون است و از بدعت‌هاي نارواي انهاست که 
1 نهح البلاغعه, نامه 45. 
۱۷ 
بسياري از ان ] شرم‌آور و ننگین یا خطرنتاك و جنون آمیز است که 
یلا به بعصضصي از آنها اشاره مي‌ شود تا خوانندگان خود قضاوت 
کنند. 


نمونه‌هايي از ریاضات عجیب صوفي‌ها 


موضوع ریاضت و ترك لذایذ مادي و تحمل اعمال شاقه, از اصولي‌ترین 
ريشه‌هاي تصوف است که در میان عموم فرق انها ‏ با تفاوت‌هايي - دیده 
تصوف را به حد كافي داشته‌اند. 

کارهايي که بعضي صوفیان به عنوان ریاضت نقل شده که عقل انسان را 
حیران مي‌کند. از جمله «شیخ عطار» در «تذکرة الاولیاء» در شرح 
حال «شبلي» 0 

1 سب ۱۱ 

«نقل است که شبلي سردابه‌اي داشتي که در آنجا همي شدي و ی 
چوب با خود بردي و هرگاه غفلتي به دل او درآمدي خویشتن بدان چوب 
همي زدي, و گاه بودي که همه چوبها که بشكستي دست و پاي خود بر 
دیوار همي زدي»! (1) 

شما را به خدا قسم کدام عقل. کدام دین و مذهب اجازه مي‌دهد که 
انسان يك بغل چوب را بر جان خود خرد کند. تازه دست بردار هم 
نباشد و دست و پاي خود ۳ به دیوار بکوبد؟! 

اگر خداي‌نکرده درنزدیکان‌شماكکسي چنين‌کاري‌کنداسمش را چه 
ی کرد آبا ماه مارا نمی 

1 تذکرة الاولیاءء جلد 1, صفحه 235. 

(172) صوفي‌گري 

تعجب از اقاي دکتر غني است که مردي با سواد و تحصیل کرده است. او 
قبل از نقل این داستان هی گوبد" «راجع به ذکر و ورد و توجه کاملي که 
شرط آن است چیزها نوشته و راه‌ها نشان داده‌اند و از رفتار عرفاي 9 
که زندکي. انفا سرهضش اهل لول استرواسان ها سل کروهانه»(1) 
را ی ده 

آپا در حالات 0 يك از انبیاء و اولياي خدا| و اصحاب ائمه هدي 
علیهم‌الشلام هرک خنیسن حر کات: ناشایست و جنون آمیزی ددم 


شسده است ؟! 

2 - خود را در وسط چاه معلق ساخت! 

در حالات شیخ «ابوسعید» که از صوفیان معروف و به عقیده متصوفه 
داراي مقامات بسیار عالي است چنین مي‌خوانیم: 

تابه ض بافت: دنر نین: صفک :1 36 . 


«در تن 0 پس از آن ِ" اهل خانه به خواب مي‌رفتند آهسته 

بزخاسته ,به. مسجد می‌آمد. در گوشه مسنجد خاه آبي. بوده. طناني را به 

وسط چوبي بسته و سر دیگر طناب را به پاي خود مي‌بست و سپس چوب 

را روي دهانه چاه گذارده. و خود را در وسط چاه تا نزديك طلوع صبح 

معلق مي‌ساخت و قران مي‌خواند, اخر شب از چاه بیرون امده و اهسته 

به خانه برمي‌گشت تا پدر و مادرش نفهمند» !(1) 

ديني که مي‌گوید: «جان خود را به هلاکت نیندازید» و حتي عبادات و 

وظایف مهم ديني را مانند «روزه» دز ضودتی که زیان‌بخش باشد قدغن و 

ممنوع کرده است, هرگز اجازه مي دهد كکسي دست به چنین اقدام جاهلانه 

خطر‌نا کی نو آباراه 9 کمال این اعمال بي‌رویه است؟ 

هی عقلي باور شم کند ؟ ۱ 

1 نقل از ز کتاب اسرارالتوحید في مقامات آبي سعید, صفحه 22. 

(174) صوفي‌گري 

3 - هفت من نمك در چشم خود کرد! 

درباره «ابوبکر شبلي» که در اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجري 

مي‌زیست. چنین مي‌خوانيم : «به اول که مجاهده بر دست گرفت سالهاي 

و را 
ی بود!».. . (1) و راستي عجب چشم 

داشته ا! : 

«شیخ ابوسعید ابوالخیر» خطاب به مريدي زیر درخت بيدي گفت: اي 

جوانمرد! این درخت که تو مي‌بيني هشتاد ختم قرآن کردم شون کو فان 

(یاهایم) از این درخخشت رابکی ۱۵ (2) 

4 هفت سال خار بیابان خورد! 

1 تذکرة ی جلد 2. صفحه 1064 . 

2 همان مدرك. صفحه 329 . 

نمونه‌هايي از ریاضات عجیب صوفي‌ها (175) 

باز در حالات «ابوسعید» مي‌خوانيم که «هفت سال در بياباني در نزديکي 

سرخس به مجاهدت و رباضت مشغول بود و معروف است که در این 

هفت سال خار بیابان و سرگز و امثال آن مي‌خورد» ! )1( 

5 - ترك‌غذاهاي‌حيواني‌درچهل‌روز 

موضوع ترك غذاهاي حيواني در چهل روز يا بیشتر, از ریاضات ساده و 

معمولي صوفیان است که در میان بسياري از انها رایچ مي‌باشد. این 

موضوع نیز برخلاف دستورات اسلامي است. زیرا روایات متعددي از 

پیغمبر اسلام صلي‌الله علیه‌واله و علي علیه‌السلام و سایر امامان 

علیهم السلام در مذمست این متا نقفل شده است. 


مرحوم شیخ حر عاملي در جلد سوم کتاب «وسائل الشیعة» که از منابع 

1 نقفل از کتاب اسرار التوحید. صفحه 27 . 

(176) صوفي‌گري 

معروف حدیث ماست.؛ ده حببت از معصومین علیهم السلام به این مضمون 
نقل کرده است: «مَن تَركّ اللْعْم آزبعین ج صباحا ساع خلففه» « کمبی که حهل 
روز گوشت نخورد اخلاق او بد و و در چند حدیث دستور داده شده 
شخص از دستورات اسلام دور افتاده باید روح ایمان را در او با اذان تجدید 
کنید) و در يكي از آنها دارد که چنین شخصي حتما قرض کند و گوشت 
بخورد و خدا قرض او را ادا مي‌کند! 

از نظر طبي و بهداشتي هم ترك گوشت حيواني در يك مدت طولاني, 
زيان‌هاي مسلمي دارد, همان‌طور که افراط در خوردن گوشت هم بسیار 
زیان‌بخش است, بديهي است وقتي انسان انحراف جسمي و مزاجي پید | 
کند آثارش در اخلاق و افکار او آشکار مي‌گردد. شاید اخبار مزبور هم 
اشاره به این موضوع باشد. 

بنابراین ترك غذاهاي حيواني در چهل روز يا بیشتر, نه تنها انسان را به خدا 
نمونه‌هايي از ریاضات عجیب صوفي‌ها (177) 

نزديك نمي‌کند بلکه اثار سوئي در اخلاق و اختلالاتي در مزاج و سلامت روح 
و جسم تولید مي‌نماید. 


واقعیات زد کی و تکامل حقيقي انسان و پاره‌کردن پرده‌هاي خرافات و 

موهومات بنا شده است. روشن است چنین ديني با رياضاتي که نمونه‌اش 

در بالا ذکر شد مبارزه مي‌کند. يك نمونه روشن از طرز گفتار و رفتار 

پیشوایان بزرگ اسلام همان است که در نهح‌البلاغه مولي امير مقمنان علي 

علیه السلام آمده است و با دقت در آن معلوم مي‌ شور که تفاوت میان 

این تعلیمات با تعلیمات صوفیان. تفاوت از زمین تا اسهان: است. 

بهره‌گيري سالم از غریزه ِ و همچنین خوردن و آشامیدن از ضروریات 

طبیعت انساني و موجب , بقاي نسل است ازدواج در بر بت اسلام جز 

سنت است‌پیامیراکرم صلي‌الله علیه‌ وآله فرمود:«التَکاجْ ستَتي, قمن تَغبِ 

غرم شتتی قلیس‌منی»(1) «ازدواج سنت من است و هر کنتن از سنت 
مت اغراض ماه از هن تست 

(170) و فی گر 

هنگامي که به اطلاع پیامبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله رسید که گروهي از 

مسلمانان از اجتماع بریده و تارك دنیا شده‌اند و از همه چیز اعراض نموده 

و به عزلت و عبادت روي آورده‌اند, سخت آنها را مورد عتاب قرار داد 

و فرمود: 9 رهبانية في الاأسّلام» (2) «در اسلام رهبانیت نیست ». 

و در حدیث دیگر به «عثمان بن مظعون» فرمود: «اِنّ اللد تبازك و تعالي 

لَم بکتب 

1 عروة الوثقفي. سيد يزدي - صفحه ۵22 . 

2 سفينة البحار, جلد 1, صفحه 540 نهاية ابن اثیر . 

يك نمونه از منطق اسلام درباره ریاضت (179) 

غلیتا. الا هبانية انما هبانیه أتّتّي الجهاد في سبیل اللْه: خداوند متعال 

رهبانیت را براي امت من مقرر نداشته, هیا تب نت امست من جهاد 

در راه خداست». 

همچنین در قسمتي از آیه 27 سوره حدید جمله «و رَهبانبَة ن ابِتدغوها ما 

کتبناها عَليهمْ. ۰ رهبانيتي را که ابداع کرده بودند و ما ند اقا ضفزر تدا شعه 

بودیم, گرچه هدف‌آن جلب‌خشنودي‌خدابود» حامش نکه‌هشی اشت بر ترشابان: 

تارك دنیا. 

و از اینجا روشن مي‌شود کارهاي صوفیان در ترك ازدواج و پرهیز از حلال 

دنبا تروق آوردن به رهبانیت و درآمدن در سلك تارکان دنیا برخلاف آئین 

اسلام است و دلیل بر صدق گفتار آنهاست که مي‌گویند تصوف ريشه‌هايي 

در عقاید مسیحیان و جوکیان هند و مانند آنها دارد, بهانه‌هاي آن‌ها براي این 


کار از اصل کارشان عجیب‌تر است. 

عطار در شرح حال «رابعه» (زني که سران تصوف احترام زيادي براي او 
0 وی کر 

قائلند) مي‌نویسد: : «حسن بن رابعه گفت رغبت کني تا نكاحي کنیم و عقد 
بندیم؟! گفت عقد نکاح بر وجودي فرود آید اینجا وجود برخاسته است که 
نیست خود گشتهام و هست به او شده‌ام.. . خطبه از او باید 
خواست نه از من»!(1) 

علي علیه‌السلام در بصره به عیادت «علاء بن زیاد حارثي» که از دوستان و 
ارادتمن‌دانش بود رفته بود. در ضمن گفتگوها «علاء بن زیاد» عرض کرد: 
اي امیر مقمنان شکایت برادرم «عاصم بن زیاد» را به شم ] 
عرض مي کنم. 

فرمود: مگر چه شده ؟ 

ار وتا ان کرد کرد 
فرمود: فورا او را بیاورید. 

1 تذکرة الاولیاءء جلد 1, صفحه 70. 

همین که «عاصم بن زیاد» امد. حضرت رو به او کرده و 
فرمود: 

«اي دشمن جان خود! شیطان عقلت را ربوده, تو به زن و فرزند خود چرا 
رحم نکردي؟ گمان مي‌کني خداوند نعمت‌هاي پاکیزه را بر تو حرام کرده 
است؟ تو در پیشگاه خدا کوچك‌تر از این هستي»! 

و ان غذاي فقو را دارید (و به من این طور 
علی له ا یلام ۱ بس کن! من مثل تو نیستم, , خداوند به زمامداران 
عادل دستور داده مانند ضعیف‌ترین مردم زندگي کنند تا با فقرا همدردي 
کرده و درد فقر و پريشاني آنه را از پاي درنیاورد؛ (1( 

(182) صوفي‌گري ۲ 

اين گفتار يك نمونه گویا از طرز منطق اسلام و دستوراتي است که براي 
جلوگيري از افراط و تفریط در زندگي داده است, زیرا علي علیه‌السلام 
نخست به خانه «علاء بن زیاد» که وارد شد از وسعت بي حساب (و زرق و 
برق) آن تعجب کرد و او را نصیحت به اعتدال فرمود و در نقطه مقابل. 
برادرش را که کرت قرط شده بود نیز شدیدا مورد ملامت قرار داد. 


لذات و هوسراني‌هاي خانقاه! 


عجیب این است که صوفیان با اینکه طرفدار پشت پا زدن به لذایذ 
جسماني هستند در بعضي از لذایذ مادي, ولع و حرص عجيبي از خود نشان 
مي‌دهند. موضوع تمایل به خوانندگي و موسيقي و رقص (که در مان آن‌ها 
به عنوان «وجد» و «سماع» معروف است) يكي از این موارد است که در 
میان فرقه‌هاي صوفیه طرفداران بسياري دارد. مخصوصا قسمت 
خواتدکی. که بر تالف خافاهسا رایع استدسصاع. کرم اشفا 
همراهي موسيقي و رقص در محافل صوفیه: 

لذات و هوسراني‌هاي خانقاه (183) 

«احوال» نزد صوفیه امر غير اختياري است که بدون نعهد و اکتساب و جد و 
جهد به قلب سالك راه پیدا مي‌کند. از قبیل طرب يا حزن و بسط يا قبض و 
شوق و 0 و امتال اینها. 

خودي عی کنقد به ِِ فشبایل 1 0 وا ادکار ححصو خرن 
ووهت و فردي و نعره‌هاي عاشقانه و مستانه در 3جد و سماع و 
رقص و پاي كوبي و حتي از مواد تخدیر کننده, پا یراک بر ستاو 
قت کروم‌آند. بعضي دیگر به بنگ و چرس پناه برده و مي‌گویند برخي هم لب 
به شراب ميز ده‌اند, از این همه قصدشان با وسایل مصنوعي 
رهايي از خود و خودي بوده است! 

(184) صوفي‌گري 

در نظر صوفیه «سماع» براي پیدا کردن «حال» و «وجد» عامل بسياري 
قوي محسوب مي‌ شود از جمله موسيقي ۳ و رقص که همه 
آنها تحت عنوان «سماع» درمي آند. اری. شماع که از نظر متشرعین و 
فقهاء مردود و مذموم است و گناه به حساب مي‌آید نزد اغلب مشایخ و 
سران صوفیه از راه‌هاي مهم وصول , به حالت 3جد شمرده ی نو : به این 
معني که گفته‌اند «سماع» حالتي در دل ایجاد مي‌کند که «وجد» نامیده 
مي‌ شود و این وجد حرکات بدني به وجود ماود که ۳ حرکات؛ 
و باشد «اضطراب» و اگر موزون باشد «کف‌زدن و رقص‌است». 
)1( 


«سماع» در تاریخ تصوف جنجالي‌ترین موضوع‌ها بوده است نه تنها اهل 
سفن 395 

لذات و هوسراني‌هاي خانقاه (185) 

با آن به مخالفت پرداخته‌اند بلکه در میان مشایخ صوفیه نیز مخالفاني 


ذاشته استت: برخن. برای: آنان: شیر انطی. فاتل.. شده‌آند: و تعخضی. دیکر 

«سماع» را براي وهی روا و براي گروه دیگر ناروا دانسته‌اند. 

داستان‌هاي بسياري از مشایخ و مریدان است که در سماع. مرغ روحشان 

از قفس تن پریده است. در طبقات الصوفیه آمده است که ذوالنون. فضیل 
عیاض, ایوسعید خراز, شبلي. نوري, دراج. ابوبكراشناني و 

کشنه ۳ سماع(موسيقي) بوده‌اند. 

به هر حال مجالس صوفیه از دیرباز با شماع و قول همراه بود و تشکیل 

مجلس‌رقص و پايكوبي‌و دست‌افشاني‌و شعرخواني, تحت عنوان‌سماع‌به 

صورت 

1 طبقات الصوفیه: 514 573 580 581. 

(186) صوفي‌گري 

يك کار گروهي در خانقاه معمول بود و این موضوع آن چنان مورد توجه 

کزان داشست که عده‌اي مي‌گفتند مسلك تصوف جز رقص 

نیست. (1) 

ارو که به خانقاه‌ها رفت و آمد داشته‌اند, حکایات فراواني از 

خوانندگي‌هايي که به وسیله جوانان نورس و زیبا که لذات رسمعي و بصر‌ي 

را در يك لحظه به هم آمیخته و تحویل «فقراء الي اللّه»! مي‌دهند 

نقل کرده‌اند! 

عجیب‌تر اينکه, این‌ها را وسیله توجه به خدا و درنوردیدن وادي‌هاي «جذبه» 

و «شوق»مي‌دانند. در اینجا لازم مي‌دانم حکایت جالبي را که در يكي از 

کتب معروف صوفیه است نقل کنم: 

1 کشف المحجوب - 5<42. 

لذات و هوسراني‌هاي خانقاه (187) 


در کتاب «اسرار التوحید في مقامات ابي سعید» نقل شده است که «شیخ 
عبداللّه باکو» (او هم از سران صوفیه است) را به سماع و رقص شیخ 
ابوسعید انکار مي‌بود و گاه گاه اظهار مي‌کرد تا تا شبي به خواب دید که 
هاتفي آواز داد: «قوموا و اقصوا للْه». يعني «برخیزید و براي خدا رقص 
کنید»! بیدار شد و لاحول کرد و گفت: این خواب شوریده بود که مرا 
شیطان نمود. دیگر بار بخفت همچنین دید هاتفي مي‌گوید: «قوموا و 
ارقَصوا لله» بیدار شد و لا حول کرد و ذكري بگفت و سوره دو سه از 
قران بخواند. در خواب شد همان دید. دانست که جز حق نتواند بود! 

1 برخاست و به خانقاه به زبارت شیخ ابوسعید آمد و شیخ 
را دید که از اندرون خانه مي‌گفت: «قوم وا ا[قص وا 
لله...»! 

(1868) صوفي‌گري ۱ 

شیخ ابوعبدالله را وقت خوش گشت و آن انكاري که از وجد و سماع 
(رقص و خوانندگي) شیخ در اندرون و بود برخاست! (1) 

نگارنده گوید: اين است معني همه چیز را به بازیچه گرفتن و هر هوا و 
هوسي پر به نام دین انجام دادن. اري كکسي که مي‌گوید: «ر اس هد الأثر 
کبس القحابر و حَدق الدّفاتر و نسیان الْعْلوم يعني آغاز تصوف بستن 
دوات‌ها و پاره کردن دفترها و قداص ور کردن علوم است». (2 
از چنین شخصي «رقص براي خضدا»! تعجب نیست. 

در شرح حال ابوبکر شبلي نوشته‌اند: «نقل است يك بار چند روز در زیر 

1 نقل از کتاب اسرارالتوحید. صفحه 93 و نفحات للانس 
جامي, صفحه 322. 

رقص ابوسعید (189) 

درختي رقص مي کرد و مي‌گفت: هو هو گفتند: این چه حالت است؟ گفت: 
این فاخته براین‌درخت مي‌گوید: کو, کو, من نیز موافقت او را مي‌نمايم و 
مي‌گویم هو هو». (1) 


رقص مقدم بر همه چیز بود حتي بر نماز 


يکي از مریدان در حالات «ابوسعید ابوالخیر» نوشته است : روزي بعد از 
دعوت (به ميهماني) سماع مي‌کردند (خوانندگي و نوازندگي داشتند) و 
شیخ ما را حالتي پدید آمده بود و همه در آن حالت بودند... موّذن بانگ نماز 
پیشین (ظهر) گفت و شیخ همچنان در حال بود و جمع در وجد. رقص 
مي‌کردند و نعره مي‌زدند و در میان آن حالت امام محمد قايني (میزبان 
اصلي شیخ) گفت: نماز, نماز, شیخ ما گفت: ما در نمازیم! و همچنان 
در رقص بودند, امام محمد ایشان را بگذاشت و در نماز شد. (1) 

1 عطار, جلد 2, صفحه 138 . 

(190) صوفي‌گري 

نگارنده گوید: این است سرانجام كکسي که عنان اختیار شود 
را ببه شیطان بسیارد. 

گفته‌اند در رباط اردبیل دویست ضوقن. سا کن بفنتد. و کار آنان خوردن: و 
رقصیدن(2) بود ؛ مولوي گوید: 

در هواي عشق حق رقصان شوند همچو قرص بدر بي نقصان شوند! 

و شیوع آن در بین‌صوفیه به‌حدي‌بودکه گویند: «آبوالعلاء مَعَي» شکم‌خواري 
و پايكوبي صوفیه را در اشعارش به باد استهز |ء گرفته است قطعه 
ابوالعلاء در این باب معروف است: 

1 کتاب اسرارالتوحید. صفحه 186 . 

2. آثار البلاد قزويني, صفحه 290 . 

رقص مقدم بر همه چیز بود حتي بر تش ۱ 

آري جتل الیضوّف شَة جتل قفل هم واهونْ حول 

آقال اللَه حین عَبدتمَوةه ۳ ال البهایّم 5 ازقضوا لي؟! )1( 

مي‌بینم گروه صوفیه را بدترین گروه پس بگو به آنها ذلیل شوید به وسیله 


آیا گفت. خداوند در خالي که شما او را مي‌پرستیدید بخورید خوردن 
چهارپایان را و براي من برقصید 

در بین صوفیه كساني بودند که بیشتر تحت تأثیر شعر و آواز واقع مي‌ شدند 
ِ ۰ چنانکه یوسف بن الحسین رازي از تاثیر اشعاري که با 


1. 1 جلد 2 صفحه 185 . 

(192) صوفي‌گري ۱ 

و حال «قوالان» خوانده مي‌شود به گریه مي‌افتاد و از خواندن قران چنین 
حالي , به او دست نمي‌داد. (1) 


دکتر زرین کوب مي‌نویسد: همین نکته بود که صوفیه را به مجالس 
«سماع» و «قوالي» مي‌کشانيد. در این مجالس, قوالي بود که ترانه‌هاي 
عاشقانه یا عارفانه ‏ همراه يا بدون «ساز» ‏ مي‌خواند و صوفیان حلقه وار 
بر زمین مي‌نشسته و خاموش و ارام سر به زیر افکنده, نفس‌ها را حبس 
مي‌کردند و سعي مي‌ورزیدند تا سکوت و سکون جمع را به هم نزنند, اما 
اين سکوت و سکون؛ در میان آن شور و هیجان البته دوام نمي‌داشت., به 
ناگاه يك صوفي به «وجد»؟ اد صداي نحسین برمي آور3: نعره مي زد 
و به رقص برمي‌خاست, اين شور او در دیگران 

1 اللمع, 36304 . 

رقص مقدم بر همه چیز بود حتي بر نماز (193) 

هم مي‌گرفت و حتي شیخ نیز که حاضر بود, گاه به موافقت اصحاب به وجد 
و رقص دزی اه و بدین گونه تمام حاضران به «پايکوبي» و «دست 
افشاني» برمي‌خواستند . در اين موارد گاه حالت‌هاي شگفت روي مي‌داد 
صوفي بي‌خودانه خرقه خود را پاره مي‌کرد ديگري نعره‌هاي بیهشانه 
مي‌ کشید و شاید که گاه يك دو تن هم از غلبه شور هلاك مي‌شدند! 

جامي در نفحات الانس در شرح حال شیخ روزیهان نوشته است که در 
کتاب «الانوار في کشف الاسرار» اورده است که قوال «خواننده» باید 
خوب روي بود که عارفان در مجمع سماع (مجلس خوانندگي و 
توا ند کی) به حجهت تنرویج قلوب! به4 سه چیز محتاجند: 3 
(بوي خوش) و وجه ملیج (روي‌زیبا)و صوت‌ملیح (صداي‌خوب)! 
نگارنده هی کوید: هنگامي که انسان روایات مذمت صو فیه را مي‌خواند, 
گاه از 

(194) صوفي‌گري 

کاري‌ها را از 9[ 


فراز ديگري از رسوايي‌هاي خانقاه 


بقضی. از ضوفیه یه تست فز لک تام هدیا بجفت مضاحیت با توجوایان: 
متهم به «شاهد بازي» بودند. البته این صحبت نوجوانان که از خيلي قدیم 
در مجالس صوفیه و خانقاه هاشان تردد داشتند, از آفات صوفیه به شمار 
مي‌امد. حتي بعضي از مشایخ منسوب به شاهد بازي شدند! «احمد 
غزالي» در پیش خوبرویان سجده مي‌کرد! «اوحد الدین كرماني» با 
شاهدان سر و سژي داشت! و در غلبه «وجد» سینه بر سینه هاشان 
سرا یواست و وس ین ترس 
در این باب‌ها بر وي اعتراض لطیف کرد. (1) 

فراز ديگري از رسوايي‌هاي خانقاه (195) 

فخرالدین عراقي در دنبال قلندر پسري خوبروي از عراق به هند افتاد! 
)2 

شواهد بسیار در این باب هست که خانقاه‌ها از این جوانان نوخاسته پر بود. 
بسياري از مشایخ صوفیه هم آنها را از دام صحبت با آمردان برحذر 
مي‌داشتند. در هر حال این توجه به «شاهدان» و «سادگان» از اسباب 
نفرت و اعتراض عامه در حق صوفیان بوده است ! (د) 

ارزش میراث صنو فیه: صفحه 134 . 

(196) صوفي‌گري 

نگارنده گوید: نه تنهانفرت مردم که نفرت ضدا و خلق! 


شیخ و قطب و مرشد 


سالك توبه کار بعد از توبه باید پیرو و مطبع كکسي شود که او را رهبري 
نماید و به اصطلاح صوفیه باید مرشدي انتخاب کند. این مرشد به اسامي 
مختلف نامیده مي‌شود از قبیل «پیر». «ولي», «شیخ», «قطب » و «دلیل 
راه» و شخصي است که تجر به 9 دارد و «خود به حق واصل 
شده» است. بحث‌هاي کد ره 
اا ن ی ی رات گوناگون‌به‌پیروان 
خود مي‌دهند که‌دربسياري از مواردنه‌باموازین عقلي سا زگاراست ونه‌باموازین 
شرعي, چنانکه نمونه‌هاي آن با ذکر مدارك روشن در بحت «ریاضت» و 
«کشف و شهود» و مانند آن گذشت. 

دستورات براي انها به تمام معني لا زم الاجر|ء باشد, مقامات فوق العاده 
بزری , 

1 ارزش میراث صوفیه. صفحه 1535 . 

شیح و قطب و مرشد (197 

اختیارات کاملا وسیع براي سران خود قائل مي شوند. رهبري در تصوف, 
براساس سلسله مراتب و «هرم قدرت» قرار گرفته است «قطب» با پیر 
طریقت. بر فراز قله این هرم جاي دارد. دیگران همه در مراحل پایین‌تر 
وي, مقام گزیده‌اند. سالکان راه باید از مراحل بسیار دشوار و پيچيده‌اي 
بگذرند تا به مرحله والاي قطب برسند قطب خود را محور نظام دنیا و 
آخرت دانسته! و مدعي شاهي و حکم‌فرمايي بر همه مي‌باشد! دکتر غني 
مي‌گوید: براي اينکه اهمیت مقام "ولیٌّ" و "پیر" در تصوف روشن شود 
بهترین وسیله استشهاد از بزرگان صوفیه است از جمله مولاناي رومي در 
مثنوي که يكي از بزرگ‌ترین شاهکارهاي اثار ادبي ايران و بلاشك 
جامع‌ترین و عالي‌ترین و دلپذیر ترین اثار متصوفه اسلام است در موارد 


عدیده «ولي» را به تعبی را ت گوناگون وصف مي کند. از جمله مي‌گوید: 
قطب شیر و صید کردن کار او باقیان اين خلق باقي خوا ۳ 
(198) صوفي‌گري 


تا تواني در رضاي «قطب» کوش تا قوي گردد کند در صید جوش! 

چون برنجد بینوا گردند خلق کز کف عقل است چندین رزق خلق! 

زانکه جمله خلق باقي خوار اوست این نگهدار, ار دل تو صید جوست! 
او چو عقل و خلق چون اجزاي تن بسته عقل است تدبیر بدن 

قطب آن باشد که گرد خود تند گردش افلاك گرد او زند! (1) 

بیع ي مقامي فران تنر از همه انبیاء و اولیا! 


منطق صوفیان در این باره چنین است که «سالك ات الله» براي اینکه از 

گردنه‌هاي خطرناك سلوك به سلامتي بگذرد و در پنجه خطرات نفساني و 

وساوس شيطاني گرفتار نشود و از کشمکش و اضطراب خیال آسوده 

باشد, باید 

1 متنوي, جلد 5, صفحه 502. 

شیخ و قطب و مرشد (199) ۱ 

رهبر و راهنمايي براي‌خود انتخاب کند. چون این‌راه خطرناك است و قطع‌ان 

جز با همرهي رهروان این راه ممکن نیست! 

قطع این مرحله بي همرهي خضر مکن ظلمات است بترس از خطر 

کمراهي! 

گذرت بر ظلمات است بجو خضر رهي که در اين مرحله بسیار بود 

گمراهي 

صوفیان این رهبر را «قظت» می‌ناهتد و معفولا این عتوان را مه کتیتی 

مي‌دهند که به‌عقیده‌آنها دز شیر و سلوك استغناي کامل پید | کرده باشد و 

محتاج به راهنما و رهبر نیست. اما اگر هنوز استغناي کامل پیدا نکرده 

است او را «شیخ مجاز» که اجازه هدایت «فْقَراءٌ الي اللّه»! را از 

قطب دریافت داشته, پا «مرشد» مي‌نامند. 

فعقولا. معتقدند که.همه: جنر اعم از اعمال و کفتار (جختی دکرهایی 
که مي‌گویند!) باید به اجازه شیخ و قطب و مرشد باشد و اذکار و اعمالي 

که بدون اجازه او باشد چندان اثري در طي مقامات معنوي 

نخواهد داشت! (1) 

200 رو کی کرو 

اقطاب و شیوخ آنها هم درست مانند طبيبي که آمپول‌ها و داروهاي مختلف 

را به ون و کیفیت معيني در زمان خاصي تجویز مي کند, مي‌گویند: فلان 

دکر زا 

1 صوفي‌ها در مقام «پیر». «قطب» و «مرشد» غلو بسیار کنند و او را 

روحا متحد با «خد|» شمرده اعمال او راء اعمال خدا| مي‌دانند! و هرچه از 

او صادر شود بدون چون و چرا بجا و صواب مي‌شمارند. دکتر غني 

مي‌نویسد: «سالك چون ولي و مرشد خود را انتخاب کرد و دست ارادت به 

اوسپرد بایدچشم بسته مطیع‌اوباشد و بدون‌جون و چرا 

اوامراوراواجب الاطاعة بشمردبه قول حافظ: 

به مي سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالك بي خبر نبود ز راه و 

رسم منزل‌ها 

به این معني که تردید و تأمل در اجراي اوامر مرشد و ولیّْ و تصور خطا و 

اشتباه براي او کفر طریقت است ! (تاریخ تصوف., صفه 0۳34 


چهل‌روزهرروز این‌مقدار و آن‌تعدادبگو و بعداآن‌راترك‌کن و فلانذکررا... 
ظاهرا خودشان هم از این تشبیه ابايي نداشته باشند و خود را اطباء 
روحاني مي‌دانند. 

ولي ایا ذکر خدا که در هر حال و به هر صورت خوب است و در دستورات 
انقه عون فا ما لاه ی ره مین اکرم ضل الا له الم ره 
مردم را (بدون استثناء) دعوت به يك سلسله اذکار مستحبي که مشتمل بر 
باد خدا| و توجه به اسماء حسني و صفات ذات پاك اوست کرده‌اند, جيزي 
است که به بعضي از مزاج‌ها مي‌سازد و به بعضي از مزاج‌ها نمي‌سازد؟ 
اکن وی ین ات جر اهر احبای پیمیو اکوم صای الله علف واه وه انمه 
فعض یر غایی الساام ابر ار ان سست ‏ ضا اه اس مها را شیت 
به اصحاب و یاران خود عمل نکردند؟ 

(202) صوفي گري 


حدود اختیارات 10 ماژه‌اي آقطاب 


ال افطات ار نا صوفی اا ات فوی الخا سس ایا 

که نویسنده «استوارنامه» کیوان قزويني ملقب به «منصور علي شاه» که 

زماني خود از اقطاب صوفیه بوده است. مي‌نویسد: «حدود ادعاي 

قطب ده ماده است»: 

اول: آنکه من داراي همان باطن ولایت هستم که خاتم الانبیاء 

صلي‌الله علیه آله داشت و به نيروي آن تاسیس احکام تصوف را نمود! 

الا آنکه او موسس بود و من مروج و مدیر و نگهبانم! 

دوم اینکه مي‌توانم عده‌اي را تکمیل کنم به طوري که رو قبایج را در 
تن آنه | بمیرانم يا از تن آنها بیرون کرده, به تن دیگران (کفار) 

ٍ - 

سوم : انکه من از فیود طبع و نس ازادم. 

چهارم: ۰ همه عبادات و معاملات مریدان باید به اجازه من باشد! 

پنجم . اه مه میک رتور ۱ 

به زبان بگویند, آن اسم خ دا مي‌شود و بقیه از درجه اعتبار ساقط 

است! 

ششم: آنکه معارف: ذيتي .و عفاید قلبي اگر با آمنضای من باشتد 

هفتم: آنکه من مفترض الطاعة و لازم الخدمه و لازم الحفظ هستم! 

هشتم: من در عقاید خودم آزادم! 

دهم : من‌تقسیم کننده بهشت و دوزخم! (1) 

اوه ی صوایسم تمس آنا فظ یر آس اس که 

1. نقل از استوارنامه, صفحات 95 تا 106 با تلخیص, 

(204) صوفي‌گري 

اخصاا سات که نات و مفشامانی دای اعاسات. فاتل 

هستتند. 

صوفیان حق هیچ گونه چون و چرا در برابر دستورات مرشد و قطب ندارند 

و کوچك‌ترین مقاومتي در برابر انها در حقیقت «ارتداد»! محسوب مي‌ شود 

و شاید عنوان «سرسیرده» نیز به همین متاستت گفته مي‌ شود, يعني همه 

چیز خود را به يك بار در طبق اخلاص گذارده و در اختیار قطب و مرشد 

قرار فیذهند او تفر به آستاتتش می‌ سار ند و.می کورند: 

اگر مخلصي سر بر این در بنه کلاه خداوندي از سر بنه! 


حتي اینکه بسياري از صوفیان معتقدند که سالك باید صورت مرشد خود را 
در همه حال در نظر داشته باشد و کمتر از او غفلت کند, چنانکه حاج زین 
العابدین شيرواني که از حامیان سرسخت این طایفه است در کتاب خود 
«ریاض مه در صفحه 155 مي‌نویسد: 

«پس در ۷ حال شالت ساند در جمیعم احوال و افعال و اقوال, از مراقبت 
صورت "مرشد" غافل نشود! و در هنگام ذکر و ورد و طاعت و خدمت از 
وجه شیخ خود غافل نگردد, تا آنکه سالك را از کشمکش خیال و اضطراب 
بازدارد و در نتیجه خطرات نفساني و وساوس شيطاني نگذارد»! 

و بر اثر همین اختیارات عجیب که براي خود قائل هستند ممکن است 
بعضي از دستورات شرع مقدس را براي عموم يا براي بعضي علنا نقض 
کنند, به طوري که يكي از دوستان مورداعتماد من نقل مي‌کرد که يكي از 
فرقه‌هاي صوفیان قرائت ت نماز مغرب یا عشاء را (تردید از نوبسنده) است 
رسما آهسته مي‌خوانند, وقتي تحقیق کردم گفتند: فقيري, در حالت توجه و 
جذبه معنوي بوده, ديگري در کنار او به نماز مغرب يا عشاء مشغول شده و 
قرائت را بلند خوانده, فقیر از آن حال خوش بدر آمده, مرشد را جچون این 
قضیه مسموع افتادي, دستور دادي که 

( 206 ضووی کر 

همگان نماز خود آهسته خوانند, نکند فقیر ديگري را از حال خوشي 
بازدارند! 

خلاصه اینکه: در دستگاه صوفیان يك انضباط بسیار شدید. شدیدتر از 
انضباط‌هاي نظامي و حزبي حکومت مي کند, با این تفاوت که در 
انضباط‌هاي حزبي (مانند انضباط شدید احزاب کمونیست) فقط اعمال و 
رفتار کنترل مي‌شود اما در اینجا عقاید و افکار هم به گمان اينکه نزد 
مرشد آشکار است کنترل مي‌گردد. منتها گاه سران صوفیان خودشان 
آزادي‌هاي وسيعي به افراد مي‌دهند, چنانکه در اوایل کتاب هم اشاره شد. 
در حالات ملاي رومي نوشته‌اند: روزي شمس تبريزي از ملاي رومي 
شاهدي (پسري) خواست مولانا «حرم» (عیال) خود را دست گرفت در 
میان آورد و فرمود او خواهر جاني منست. گفت: «نازنین پسري» 
مي‌خواهم! في الحال فرزند خود «سلطان ولد» را پیش آورد, 

حدود اختیارات اقطاب (207) 

فرمود که وي فرزند من است! حالیا اگر قدري «شراب» دست مي‌داد 
ذوقي هی کردم امولانا» یرون اه و ستویی: از محلم.«جهودان# بر کرده 
نز گردن خود بیاورد! مولانا شمس الدین فرمود که من قوت مطاوعت و 
سعت مشرب مولانا را امتحان مي‌ کردم و از چه گویند زیادت است ! 
(جامي. نفحات الانس؛ صفحه 466). 


از این داستان و امثال آن در کتاب‌هاي بززکان صو فیه به فراواني مي‌توان 
یافت به میزان تمکین و سرسپردگي مرید سالك در برابر پیرو مراد و 
ی ی و 
نپیماید. مراحل تصوف را طي نکند در برابر «قطب» فروتني و تمکین, تا 
مرحله تسلیم و فناي خویش, نجوید وي هرگز به برخورداري از امتیازات 
ویژه مقامات تصوف نایل نخواهد آمدا 

(208) صوفي‌گري 


راه‌شناسي قطب و مرشد! 


ما از ی رای ار ای اه 
دل افتادن!) شناخت و به او سرسپرد و از اين روا اهمیت زيادي به خواب 
مي‌دهند و خواب‌هاي خود را با آت و تاب زيادي به نام «واقعه» (یا 
مکاشفه) در مجالس نقل مي کنند و چون زیاد به خواب عقیده مندند, خواب 
هم زیاد مي‌بینند! و به دلايلي که در بحث «کشف و شهود» گفته شد, 
فعالیت «قوّه وهمیه» در آنها نیز زیاد است و این امر کمك زيادي 
به خواب‌هاي عجیب وغریب نها مي‌کند. 


در این مورد غالبا اين اصطلاح به کار مي‌رفت که «مرید» در دست «شیخ» 
همانند «جسد» در دست «مرده شوي» است. تون کردن. مونن حعصو لا 
با آ مات مایت آغاز مي‌ شد که هدف از ان معین کردن این مطلب بود که 
او تا چه 

راه‌شناسي قطب و مرشد (209) 

اندازه غرق در انديشه اطاعت محض است. به مرید دستورات تحقيرآميزي 
مي‌دادند و او مي‌بایست خدمت سایر مریدان را گزارد. مبرزهاي 
(توالت‌هاي) عمومي را پاك کند و خار براي سوزانیدن گرد آورد و جز 
این‌ها. چنین مثال‌ها و نمونه‌هايي نیز فراوان است که وقتي جواني از 
خانواده‌اي «توانگر» نزد «شیخ» نامداري رفت و نخستین کاري که شیخ به 
او سپرد. «دريوزگي» (گدايي) در کوچه‌ها براي تمام برادرانش بود. چون 
همه مردم شهر مي‌دانستند که او از خانواده ثروتمندي است این کار براي 
او 0 دشوار و تحقیرامیز بود. بدین سان غرور و اراده مرید درهم 


شیخ, مرید را وادار مي‌ساخت که تمرینات متعدد مرتاضانه انجام دهد, 
گرسنگي بکشد, شب‌ها بیدار بماند, در وضع و حالات بسیار زجردهنده و 
دشواري به تلاوت قرآن مشغول شود و چهل شبانه روز پياپي وادارش 
مي‌کرد که در تنهايي مطلق به سر برد و ورد بخواند. 

(210) صوفي گري 

اين تمرینات رفته رفته چهره ديگري به خود مي‌گرفت. شیخ طرز تفکر 
مرید را , به تفكري استعاره‌آمیز و نمادي تبدیل مي‌کرد و براي آنکه مرید 
ار ارمر ای رو رها که 
مي‌آورد. روشن است., مشایخ که به نوعي «روانشناسي آزمايشي» 
مي‌پرداختند در خود خصوصياتي مي‌پروردند که در آن زمان تصوري از 
معجزه و کرامات به وجود مي‌اورد. چنانکه مي‌توانستند مرید را هیپنوتیزم 
کد انار آمرا رات شب کرهای یی از ان دس مبوداز دب 
چنین استعدادها براي «شیحخ »> وجه تقدس و اعجاز به بار مي‌آورد و به 
افزایش اعتبار او کمك مي‌کرد. هنگامي که شیخ مي‌دید که دیگر چيزي 
براي آموختن به مرید خود ندارد به او اجازه مي‌داد که برود و گرد خویش 
مریداتي. فراهم اورد و.شتت‌های استاد. خود.را بة دیگران بياموزت: بستن 
كمربندي خاص بر کمر مرید, بخشیدن کلاهي به او و پوشانیدن خرقه و 
انجام سایر مراسم وابسته به رسوم محلي, نشانه ظاهري فرمانبرداري از 
شیخ بود.(1) 


شمس من و خداي من (211) 

بد نیست در اینجا به اشعار مولوي درباره «قطب» و مرشدش «شمس 
تبريزي» اشاره‌اي کنیم و چند بيني از اشعار او را که در دیوان شمس 
(سروده مولوي) آمده و میزان اعتقاد او را سبت به شمس روشن 
مي‌سازد نقل کنیم و با توجه به موقعیت «مولوي» و «شمس» در میان 
صوفیان؛ این اشعار مي‌تواند مدرك خوبي براي این بجت باشد. او 
دارم تن رم شین ی خویید: 

1 تصوف و ادبیات تصوف, 7 - 46. 

(212) ضوفی گري ۱ 

پیر من و مراد من, درد من و دواي من فاش بگفتم این سخن: شمس من 
و خداي من! 

از تو به حق رسیده‌ام اي حق حق گزار من شکر تو را ستاده‌ام شمس من 
و خداي من! 

مات شوم ز عشق تو زانکه شه دو عالمي تا تو مرا نظر کني. شمس و من 
و خداي من ! 

محو شوم به پیش تو تا که اثر نماندم شرط ادب چنین بو شمس من و 
خداي من! ِ 

شهپر جبرئیل را طاقت ان کجا بود؟ کز تو نشان دهد مراء شمس من و 
شمس من و خداي من (2153) 

عيسي مرده زنده کرد. دید فناي خویشتن زنده جاودان توبي. شمس من و 
ابر بیا و اب زن. مشرق و مغرب جهان صور بدم که مي‌رسد, شمس من و 
حور و قصور را بگو رخت برون بر از بهشت تخت بنه که مي‌رسد شمس 
من و خداي من! ۲ 

کعبه من, کنشت من, دوزخ من, بهشت من! مونس روزگار من, شمس من 
و خداي من! ۱ 

برق اگر هزار سال چرخ زند به شرق و غرب از تو نشان كي آورد. شمس 
من و خداي من! 

(214) صوفي گري 

نفزه هو و هاي من, از در روم تا به بلخ اصل کجا خطا کند. شمس من و 
خداي من! 

از در مصر تا به چین گفته و هاي و هوي من گفته شمس دین بخوان 
شمس من و خداي من! (1) , 

محتواي این اشعار بي نیاز از بیان است. زیرا غلو و بي‌حساب گوبي در آن 


به انندازه‌اي است که هر آدم مومني را شدید| مشمتّز و متنظگر 
مي‌کند. 

مولوي در کتاب مثنوي نیز درباره مرشد يا ولي مي‌گوید: 
پس بهر دوري ولي قائم است تا قیامت ازمایش دائم است 

پس امام حی قائم ان ولي است خواه از نسل عمر خواه از علي است! 

1 کليیات شمس‌تبريزي. صفحه623 چاپ‌هند. 

شمس من و خداي من (215) 

مهدي و هادي وي است اي راه جو هم نهان و هم نشسته پیش روا 

اين اشعار نیز به خوبي طرز عقیده صوفیان را درباره قطب و مرشد 
روشن مي‌سازد و معلوم مي‌دارد که حدود اختیارات آنها را چه 
اندازه وسیع و نامحدود مي‌دانند. 

بديهعي است منظور از این اشعار, امامان اهلبیت نیست زرا جمله 
«خواه از نسل عمر خواه از علي است» موضوع را روشن 


خطرات صوفي گري 


اعتقادصوفیان به قطب و شیح و مرشدرابه‌ترتيبي که گفته شدازهرنظر 
و است ؛ زیرا: 

اولً اين طرز عقاید يك نوع تجلي فردپرستي است و سرانجام سر از 
شرك بیرون مي‌آورد ؛ چنانکه مراقبت صورت قطب و مرشد حتي در 
عبادات ولو 

9 صوفی گری 

ات 

جقدر تفاوت است بین این عقیده و آن‌چه ازر کلمات معصومین 
علیهم السلام براي ما نقل شده: «کلما سَعلَكَ عن اللّه قَهْوَ صَتَمّكَ يعني 
هرجه تو را از خدا مشغول سازد بت تو است». 

انبياي الهي و ائمه هدي هرگز چنین دستوري را به احدي ندادند, بلکه به 
مردم دستور مي‌دادند که بدون در نظر گرفتن هیچ واسطه‌اي, متوجّه 
ذات مقدس الهمي شوند. 

آري روح‌توحيد اسلامي بااینگونه آناز. تقد و بشرپرستي مبارزه مي کند! در 
يكي از جراید خبري تحت عنوان «قرباني کردن فرزند» منتشر شده بود که 
در يكي از روستاهاي ترکیه شخصي فرزند خود را براي اطاعت از فرمان 
يك شیخ نقشبندي قرباني کرد. وي که ابراهیم خلیل التو نام دارد, در دادگاه 
خطرات صوفي‌گري (217) 

به قتل فرزندش, تایید کرد که يكي از شیوخ نقشبندي که وي مریدش 
مي‌باشد به او گفته بود که اگر فرزندش خردسالش را خيلي دوست داشته 
باشد دیگر در قلبش جايي براي دوست داشتن پروردگار باقي نمي‌ماند! و 
او باید فرزند خود را در راه خدا قرباني کند! و لذا وي براي اطاعت از 
فرمان شیخ, فرزند سه ساله‌اش را در کنار قبري که کنده بود, برد و پس 
از انکه وي را با ضربات چاقو قطعه قطعه کرد, جنازه‌اش را در قبري نهاد. 
پلیس ترکیه شیخ مذکور را نیز بازداشت کرده و قراراست به زودي 
محاعمه شود.(1) 

انیا - اقطاب صوفیه مي‌توانند حداکثر سوء استفاده را از این موقعیت 
بکنند و احکام و قوانيني به میل خود وضع کنند (چنانکه کرده‌اند) و با توجه 
به اینکه 

1 خبرنامه فرهنگي, اجتماعي ‏ شماره 92. 

(218) صوفي‌گري 


بیشتر اقطاب و مرشدها,؛ سواد و معلومات درستي ندارند خطرناك بودن 
این موقعیت محسوس‌تر مي‌شود و باید گفت اعتقاد مریدان به چنین 
مقامات موهوم و خيالي براي بسياري از اقطاب مصداق «تیغ دادن در 
کف زنگي مست» است. 

تالا - صوفیان براي این همه مقامات و اختیارات بي حد و حساب که براي 
افقطاب قائلند هی دلیل قابل اعتمادي ندارندر گاهي به آیه شریفه 
«کوئوا ة مع الصّادفین : با راستگویان باشید»(1) و گاهيٍ به: آبه: 9 اند 
تَفسَك مه مَع الذین یَذِعْون ربمم بالعدوة والعشی پریذون »> : با کات 
بااش حِ ضتح و شام خدا را مي‌خوانند و او را مي‌ظلیند»(2) و گاهيبه 
حديثي که از امامٍ صادق علیه‌السلام نقل شده: «ه من لَمْ کر 1 واعظ من 
قلیه و زاجژ عَن تیه و لع یک له قرین مرش یتمکن عَوة من 

1 119 / توبه. 

2 8 / کهف. 

خظر ات صوفی کم [19 2 

عْنَقّه: کسي که واعظ قلبي و مانع دروني و رفیق راهنمايي نداشته باشد 
شیطان بر او مسلط مي‌ شود». 

واضح است که هی يك از این دو آية و روایت دلالّتي بر مقصود آنها ندارد, 
ساسا اف تا وش ایا اراظی سا فمالم ری ور 
مرشد و او را نافذ الامر و واجب الاطاعه دانستن ندارد, همچنانکه 
سارت اسان سرا سا دام رت ماه مر توت اه 
ره و خانقاه و... ندارد. 

نوات هم اتغافا دلیل. بر ضد انهاستت: زیرا غبارت من نعسبه» دلیل 
روشني است بر اینکه منظور داشتن يك حالت خداترسي باطني 
است. 

به عبارت تیگرا: روایت مزبور دستور مي‌د هد که هر کس باید داراي وجدان 
بیدار و ایمان قوي و ملکات فاضله و همچنین همنشین خوب باشد که او را 
ار راتسا ارم مارا ربا تسایر 
ارتباطي به سرسیردن و اطاعت بي چون و چرا و و قطب دارد؟ 
گویا منشا اشتباه آن‌ها کلمه 7 روایت ب است, ولي گویا 
«راهنما» استعمال شده, نه به 13 اصطلاحي صوفیان. 
(220) صوفي‌گري 

ناگفته‌پیداست‌خواب‌هايي هم که‌صوفیان‌دراين باب براي‌خود و مرشدمي‌بينند, 
کوچکترین اعتبارشرعي و عقلي ندارد. 


عقیده دانشمندان اسلام در این باب 


علماء اهل تسنن بعد از پیغمبر اسلام صلي‌الله علیه‌وآله هیچ مرجعي جز 
کتاب اللّه و سنت (قرآن و روایات پیغمبر اکرم صلي‌الله‌علیه‌واله ) در 
احکام و دستورات ديني نمي‌شناسند. البته گاهي هم به دلیل عقل و اجماع 
يعني اتفاق همه بر چيزي نیز استدلال مي‌کنند. ولي علماي شیعه حقایق 
دین خود را به مقتضاي حدیث ثقلین که از احادیث متواتره 

عفیده رادار اسلام در این باب (221) 

است و وسیله هدایت را منحصر به کتاب ا له رت هی کند: از این دو 
منبع عظیم مي‌گیرند 

آنها بنین ی صلي الله علیه و آله , ولایت مطلقه را براي ائمه اهل 
پیت علیهم السلام قائلند و پس از غیبت امام دوازدهم (حْحَة ابن , الحسَن 
العسکري) «ارواحنا فداه» چهار نفر را به عنوان نایب خاص 0 و 
پس از آنها هیچ مرجع صلاحیت داري چه در عبادات و احکام و چه در 
اخلاقیات و 1 معنوي و باطني, چه ان اذکار و اوراد و چه در اعمال 
روزانه دنیا, جز فقها و دانشمنداتی که آگاهي از مکتب آنها دارند و نایبان 
عام آنها محسوب من سوه و مي‌توانند حقایق اسلام را از منابع معتبر 
استناط. کنند: بد زشمیت. تمی‌شناستد. آنها را منخنهد. می‌نامتد .و قرط 
پيروي از آنه | علاوه بر بر اجتهاد, داشتن مقام تقوا و عدالت 
بنابراین هیچ کس نمي‌تواند به بهانه اینکه رجوع به علما و مجتهدین در 
(222) و فی کر ۱ 

قسمت «شریعت» است اما «طریقت» مراجع ديگري دارد. كکسي را به 
سوي خود دعوت کند. زیرا «شریعت» و «طریقت» و «حقیقت» را همه 
باید از معصومین علیهم السلام دریافت دارند. 

این توهین و جسارت بزرگي است که بگوییم «شریعت» را از آنها 
مي‌گيريم و «طریقت» را از افراد بي سواد یا کم سوادي که جز ادعاهاي 
توخالي سرمايه‌اي ندارند, به درست قف آ هویم عجیب است درباره «قطب» 
و پیر طریقت, هیچ گونه علوم اكتسابي و ظاهري شرط نیست به قول 
خودشان همان صفاي قلب و شور و عشق و پیمودن مراحل مقامات و 
احوال طریقت و رسیدن به مرتبه شهود و کشف و فناء او را كافي است و 
لذا بسياري از مشایخ و اقطاب صوفیه از عوام بوده و با دفتر و کتاب 
سروکاري نداشته‌اند در بین صوفیه كساني از مشایخ بودند که حتي سواد 
نداشتند و این‌راهم عیب نمي‌شمردند. ابوعلي‌سیاه از مشایخ 

عقیده دانشمندان اسلام در این باب (3 22) 


قدیم, امی‌بود.(1) شمس تبريزي چنانکه از کتب تراجم احوال عرفا 
تم یز از اهل علم نبوده (نفحات‌الانس جامي) و در روش و گفتار بسیار 
تلخ و خشن بوده با وجود اين‌ها, جلال الدین او را مظهر تام و کامل «خد|» 
مي‌شمرد و به مقام پرستش به او ارادت مي‌ورزید. و دیوان مولانا 
جلال‌الدین رومي معروف به «کلیات شمس تبريزي» که مرکب از چندین 
هزار بیت است پر از مدج و ستایش شمس تبريزي است که استاد 
نمونه‌اي از , ان را نقل کرده‌است. همچنین شیخ‌صلاح‌الدین زرکوب 
قونوي که ازاجله اصحاب جلال الدین رومي بوده و از طرف او مقام شيخي 
و پيشوايي داشته, مردي امّي و عامي بود.  .‏ 

به ارت کرت ظر ععلی که تاض‌رشت سر ان تاره (اعه ار یه 


فکر 

1 تذکرة الاولیاء. جلد 1, صفحه 5 . 

[224] و تن گرری ۱ 

و عبادات و...) در شرع حکمي دارد, انچه به حال بشر مفید است. يا به 
عنوان واجب پا مسنحب دستور داده شده و از انچه مضر بوده, به عنوان 
حرام يا مکروه منع شده, در اين صورت جايي براي اظهار نظر 
ديگري باقي نمي‌ماند. 

اسلام با این وضع,. سد محکمي در اطراف احکام و دستتوز ات اشماني. خود 
کنتنیده و باسداراتي بزاق آن تعیین کرده.و ان وا.از ذستبرد:دشمتان دانا. .و 
دوستان نادان محفوظ داشته است و به هیچ وجه اجازه نمي دهد كکسي 
کورکورانه سر به ديگري بسپارد و مطابق خیالات و هوا و هوس‌هاي او 
قدمي برمي‌دارد. آنچه را غیر از دستوراتي است که از کتاب و سنت 
رسیده. بدعت و گمراهي است و پیروان آن را بر باطل مي‌شمارد. 

بنابراین در فرهنگ اسلام جايي براي «قطب» و «مرشد» و «پیر» نیست. 
اگر راستي مجتهد و اهل استنباط هستند. در سلك فقها خواهند بود و 
عقیده دانشمندان اسلام در این باب (225) ۱ 

- همان گونه که غالبا چنین است ‏ پيروي از آنها گناه و خطا و انحراف 


است. 


تفسیر به راي و قانون شكني! 


يكي از بدعت‌هاي خطرناك صوفیان پیمودن راه تاویل و تفسیر به راي و 
بازي با الفاظ است. «صوفیه» به منظور تطبیق عقاید و ادات و مباني ِِ 
بر مباني اسلامي, هرگونه تأویل و توجیه را در قرآن و حدیث و نصوص 
شرع براي خود جایز شمرده‌اند و هرجا ظواهر و نصوص شریعت را با 
عقاید مقبول خویش معارض يا مبادین دیده‌اند. دست به تأویل آن 
نصوص زهده‌اند تا تضاد آن دو را از بین ببرند و گویند از چهار صد و 
هت اب قنران ور تاد مباني و اصول خود بهره گرفته‌اند. (1( 

1 رقم آیات از نیکلسون مي‌باشد. کتاب ملاصدرا. 
کربسن, 260. 

۱ 

اسم این تطبيق‌ها وتاًویل ها وتوجیهات ر|«تفسي باطني» نا میدهومعاني مستخرج 
۰ رارموز و اشارات‌بطون و دقایق و مغز و لب قرآن و حدیت, نام نهاده‌اند 
و گفته‌اند: 

ماز قران مغ را برداشتيم بوست را بشت خران بخذاشتیم ۱ 

این شیوه در بین ساير اقوام و امم نیز وجود دارد که غالبا به منزله‌اي براي 
اثبات عقاید و اراي تازه و بي‌سابقه و یا چون (سپري) براي اجتناب از 
ظواهر سخناني که گمان مي‌رود با مقتضاي عقل باذوق موافق نیست به 
کار رفته است. چنانکه اصحاب «فیلون» يهودي در تفسیر تورات و 
فرقه‌هاي زندیق مجوس در تفسیر اوستا همین شیوه را داشته‌اند. (1) 
«در میان مسلمانان نیز از خيلي قدیم بعضي فرق بدان گراییده‌اند از 
جمله «جهمیه» (براي فرار از تجسیم) 

1 ارزش میراث صوفیه. صفحه 121. 

تفسیر به راي و قانون شكني (227) 

معتز له (براي اجتناب از قول به جبر و ریت و چيزرهاي دیگر) باطنیه و 
اخوان الصفا (براي تالیف بین عقل و شرع) به تاویل آیات و احادیثت 
پرداخته‌اند»(1) . «به هر ح صوفیه در بسياري موارد به تاویل ۳( 
جسته‌اند و آن را یگانه راه‌حل شناخته‌اند» (2) و براي این منظور باب 
وسيعي براي تاویل ایات و نصوص باز کرده و انها را برطبق عقاید و 
خواسته‌هاي مسلكکي خود تاویل و توجیه نموده‌آند, از قدماي صو فیه 
مي‌توان شیخ ابونصر سراج را به عنوان نمونه درنظر گرفت, که وي کتاب 
«اللمع في النَصوّفِ» را براي توجیه مسائل مربوط به صوفي گري و 
تظبیق. آن با اسلام تخاشته است, او در این کتاب عقاید و اداب و مسائل 
مربوط تضوف. را به ترتیب: عنوان نموده و با متطق شرع تا آنجا که 


توانسته است آنها را 

1 ارزش میراث صوفیه. صفحه 121. 

2 غزالي. فیصل التفرقه, صفحه ۵5. 

(228) صوفي‌گري ۱ 

توجیه و در هر مورد با استشهاد از چند ایه و چند حدیث موضوع را با 
موازین شرعي تطبیق نموده و به همه آنها رنگ اسلامي زده است! و خود 
در مقدمه کتاب بدین موضوع تصریح کرده است که منظور وي از تالیف ان 
همان تطبیق و طرفداري از تصوف بوده است. (1) انها مقید به حد و حدود 
و الفاظ و معاني آن‌ها نیستند, بسیار مي‌شود کلمات را با کوچکترین 
ابدا مراعات لت و موازین سخن سنجي و ادبي ر ابنمایند. 

لابد فراموش نکرده‌اید که درحالات بعضي از اقطاب و سران صو فیه نقل 
کردیم که او مي‌گوید: منظور از غضب کردن موسي بر برادرش هارون 
وگفتن «ما 

1 اللمع في التصوّف, صفحه د. 

تفسیر به رآي و قلنون شكني (229) 

متعك از مایم صلوا آلا یمن افعضیت آقرع اينبوده کهخرا داش 
آنها 2 را بپرستند ۳ مانع شدي» ؟۱ (1) 

بديهي است این گفتار خلاف صرین_ آیه شریفه است, جقدر باید با الفاظ 
با وتان ی ای ام بش سم هراس ای ان ات 
عجیب و غریب در کتب صوفیان فراوان است. صوفیان در این کار تنها 
توت ور فتابر تخر فان تم در تفص بر آخ. با آنماعضدا هستنو. 

روشن است این جریان. هرج و مرج غريبي در تمام پیام‌ها و تعلیمات و 
دستورات و معارف و حقایق ديني ایجاد مي‌کند و ارزش همه انها را از بین 
مي‌برد. زیرا با این ترتیب سدها شکسته مي‌شود و غالب مطالب را 
ممکن است تاویل کرد و هر ايه و روايتي را بر هر معني که میل 
داشته باشیم تطبیق دهیم. 

قرآن صریحا مي‌گوید: «بلسان عَرَبيِ ۰ به زبان عربي روشن و 
همه کس فهم نازل شده, يعني همان طور که مردم مقاصد خود را به 
یکدیگر القا هي کنند فر آن خفایق را شرح مي‌دهد؛, منلهي 0 
هرچه‌درآن بیشتر تعمق شود مطالب‌تازه‌تري به‌دست مي‌آید, بدون‌اینکه 
لازم‌باشدانحرافي از موازین و قواعد لفظي‌پیداکرد. 

1 92 و 93/ طه. 

(10 2 و دی کر 

از طرفي قران پيروي از متشابهات را قدغن ساخته است 
و این خود دلیل روشني بر ابطال طرز تفکر صوفیان 


است. 

ارو 9 تیک حب را ۶: 

تفسیر به راي و قانون شكني (231) 1 

ما مي‌دانيم که از روز نخست الفاظ و کلمات براي این به وجود امد که 

مردم مقاصد خود را طبق قراردادهايي که در معاني و الفاظ دارند (يعني 

هر لفظ را نشانه معناي معيني قرار داده‌اند) به یکدیگر حالي کنند, الفاظ 

قران و اخبار در عین اینکه عمیق و پرمعني است. باز خارج از 

دود موازین لفظي بیست و اما بطون قرآن مخصوص پیامبر 

صلي‌الله علیه وآله و امامان معصوم است. 

هرگاه باب تأویل و تفسيرهاي دلخواه باز شود ممکن است كسي بگوید: 
ر از نریدن دسته دزد که در آبه شریفه «والسارق و السارقة 

افو آبدیهما»(1) وارد شده است, این است که دزد را آن قدر نصبحت 

کشیه و: کفت.لازم, فالی. تهاییم که در آبندم دشتش از درد بردن: فطع و 

کوتاه شود! منظور از صد 

1 / مائده. 

( 2 رواد کرت 

ضربت تازیانه که درباره زن و مرد بدکار در آیه شریفه «َلرّانبة و الزاني 

قاجلدغا کل واجد مِنهّما مائة جلدة»(1) ان انتت. که. آنبا دا ضبن مره 

ملامت و سرزنش کنیم و تازیانه روحي به آنها بزنیم و منظور از عذاب 

دوزخ, چشیدن آب گواراي آن است! و شیطان که براي آدم سجده نکرد به 

خاطر کمال توحیدش بود و اتفاقا بعضي‌از صوفیان‌شیطان را 

رئیس‌الموحدین مي‌نامند. البته بااین وضع‌ارزش همه تعلیمات اسلامي و 

تمام قوانین و دستورات از بین خواهد رفت و حدود شکسته خواهد شد. 

اینجاست که باید گفت يکي از عیوب ری مسلك تصوف, همان 

تفسیر به رآي و «قانون شكکني» است... (1) 

1 2 / نور. 

تفسیر به راي و قانون شكني (233) 

خداوند متعال همه ما را به لطفش حفظ کند و در تمام عمر آني به حال 

خود وامگذار و ما را ۳ هدایت ثابت بدارد. 

1 .| زقدماي صوفیه, چون شاه‌شجاع کر ماني, ابوبکر واسطي ,شبلي جنيد بغدادي 

و یدیا ویلا تن درباره‌آیات فران نقل شده است. چنانکه بوسقیذ نیز 

مکرر دراثر«اسرارالتوحید»دست‌به تاویل آیات زده‌است (اسرارالتوحید. 

۱۱ تا ی ۱ 950 

«حقایق التفسیر» سلمي و «لطایف الاشارات قشيري» و «عرایس البیان» 

بقلي نیز تجلي یافته است و نیز اقوال صدرالدین قونوي را در تاویل سوره 


قاتخه ری تاولات: هففیدالرا ی را فی‌تیان کر انشا باد خرف یل ایو 
بحث ه] را مي‌توانید در کتاب «جستجو در عرفان اسلامي» تألیف داود 
اما 

(234) صوفي گري 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


برای داشتن کتابخانه های تخصصی 
دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
6.۲ ۵۱۱26۲۲۱۱۷ ۰ ۱۷۷۱۷۷۷۷ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 





